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 سردبیر سخن 

 خرد  و  جان  دونخدا نام  هب
  و   دانشجویان   همت   به   که  است   فارسي   ادبيات  و   زبان   با   مرتبط   اي نشریه  »صبا«،   ی علم  هینشر

  با   شماره   این.  شودی م   رتش من  ی علم   دوفصلنامه  قالب   در   و  فارسي   ادبيات  و  زبان   هگرو  استادان 
  تبار عا  و  ت اهمي   و   رسيده  چاپ  مرحله   به   رسي اف  ادبيات  و  زبان   ان دانشجوی  از   متنوعي   مطالب 

  است   افتخار  مایه  این   و  هستند  فارسي   زبان   آموختهزبان   پژوهشگران   غالباً   که  چرا  دارد؛   ايویژه 
 . شود  ارائه ایشان  از ژوهشي پ کاري   که

  دانشجویان کيفيت آثار ارائه شده در حد کار  از آن است که    اکی ب ح ز طرف دیگر، همين مطلا
هند و البته  کاري در حد توان علمی خود ارائه د   تاد  انکه مشتاقانه تحقيق کردهاست    ختهآموزبان 

  در   ی آغازگر  یپا  به   توان يم   که  است   ه راهم  ی ادی ز   یهايا مشکلات و کم و کاستشروع هر کاری ب
  دهزنسا  یدهاهاشنيپ  و   انتقادها   با  رودی م   انتظار   ها مقاله  گان نندخوا   از .  گذاشت   پژوهش  ريمس 

 با  که  است   آن   بر   بنا . باشند  یمجاز  دانشگاه  مجموعه   و   ی س فار  اتيادب   و   زبان   گروه   گریاري  خود، 
  سرلوحه  را  ی پژوهش   و   ی علم  ريمس   در  شرفت يپ  و  افزوده   خود   تجربه  بر  روز   به   ز و ر  مستمر،  تلاش 

 .داد قرار   کار
 

می حين ر لما س   
ارسی مدیرگروه زبان و ادبيات ف   

 



 

 

 

 ه نهج البلاغ یاه خطبه درتوازن  گونه شناسی
 1زهرا وليان متين یسنده:و ن 

 2ن مقياسی حسدکتر استاد ناظر:              
  ده ی چک

ادب  ک ی  توازن ابزارها   ی ک ی و    یصعنت  ز  ی از  نوع  یشناس  ییا ب ی مهم  به  که  تقارن   یاست   از 
ل  یساختار   ی هماهنگ   ای   یصور  مفظ گدر  ابزار شود   ی فته  کارآمد جهت   ی. درواقع »توازن« 

اس ارت  مخاطب  با  ب باط  که سبب  شدن  زون مو  و   ی رجستگ ت  ادب  کیتر  نهج گردد   ی م  یاثر   .
. اشد ب ي صاحت مارزنده ف   ی ها   بلاغت و نمونه   ی ها ی شگفت   ۀ ردارند است  که در ب   یمتن غه  البلا 

 صورت گرفته است، توازن و گونه   یل يتحل -یف ياستفاده از روش توصدر پژوهش حاضر که با  
و مداقه   ی مورد بررس  ی و نحو  ی واژگان   ، یی غه در سه سطح آوا البلانهج    یها   آن در خطبه  ی ها 

سخنان مولا   شتري ب   ی رگذار ي توازن و تأث   جاد ی ا   یچگونگ   یبررس  درصد گان  قرار گرفت. نگارند 
پژوهش نشان داد   ی ها تهفا ی صنعت نشان دادند.    نی ا   قی بر ذهن مخاطب را از طر   ن ي رالمومن ي ام

 ان ي ب   یبرا   ی ن زبا   ی ها  ت ي  امکانات و ظرف  ۀل از هم )ع( با داشتن شناخت کام ی که حضرت عل 
مسائل    شی خو   یها هدگا ید  مورد  ازمختلدر  م  ف  ا جمله   ، یدت ي ،عق یاجتماع   ،یخلاق سائل 
از  یت يرب ت   ،یاس ي س   ... صور   ن یا   و  روان   یابزار  و  سلاست  خو   ی جهت  برده¬   شیکلام  بهره 

ا   است بهتر  ش ی خو   شه یندو  قالب  در  صورت  ن ی را  به  و  ب هنرمند   یالفاظ  است.   اني انه  کرده 
 دهي انجامن  شا لامون ک با مضم  یق يو تناسب موس  ین اسر صنعت به هم  ن ی ز ا ده حضرت ا استفا

پ  ا   ام ي و  ز  شانی و احساس  به  ماندگارت   ن ی باتر ی را   یها شکل عرضه کرده است. در خطبه  ن ی ر و 
  ساخت توازن به صورت برجسته و کارآمد استفاده شده است.  یها شنهج البلاغه از انواع رو 

 

                                                                                      ( z.matin@mailfa.org دانش آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه قم، قم، ایران )نویسندۀ مسئول 1.

ات عربی دانشگاه قم، قم، ایران.  .2  H.meghyasi@yahoo.com دانشيار گروه زبان و ادبي 
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 .ی سطح نحو  ، یاژگانح وسط  ،ییغه، سطح آوا لا نهج الب  توازن،:  ی د یکل   واژگان

 مقدّمه 
کتاب   بلاغهل ا نهج اسلام  ی عنوان  فرهنگ  در  ن   یاست  آفتاب  همانند  و   درخشدی م  وزمر ي که 

به گوه   یصدف  البلاغه (.  87:  تا یب   ، ی ستان )شهر است    یعال   یها از حکمت  ییارهمشحون  نهج 
 مي عظ   ی رهااز شاهکا   یک یو    یآثار ادب   ن ی رت   شگرفاز    یک یختلف  جوه ماز و   خ ی تار  ۀدر گستر 

ب  ا  ري نظ   ی و  و  جدا   ات ي  بد زبان  است.  جنبه   ی عرب  مسائل   ین ی د   ،یعرفان   ، یم ي تعل  ی ها  از  و 
نم   ی ن و زبا   یادب   ی ها   از جنبه   یو يلف دن مخت  از  توان  ی آن  بود.  در ربرد  ظ کا لحا   غافل  الفاظ 

ت جمله بافت و هندسه کلام، قو  و ا ه و استحکام جمله  ها،  و   یق يموس  ، آهنگ  لطافت  کلام، 
م  ی ن معا  والا   یار رگز ي تاث   زان ي و  اثر   نی تر در  دارد؛  قرار  ز   ی مرتبه  که  آن   ۀکنند  رهي خ  یی با ی است 

  است. ه  ند خود کشا   ی ها را به سو ها و دل  وشها، گ  چشم 
 جادی ا   ی ها   از راه   یک یاست،    ی عناصر ادب  یو هماهنگ   یی نوا گرو هم ر  د  ی بمتن اد   ک ی  ییبای ز  
تن   ی نهمگو   ن ی ا   رارتک  قی طر   که از است    یصور   اسب و توازنتوازن است و آن شامل هرگونه 

الگوها   یکلام و  قواعد  از  متابعت  زبان   ی و  م  یخاص  فصاحت   . ردي گ ي شکل  جزء  »تکرارها 
 روندی به شمار م  یرگذار ي عوامل تاث   ن ی تر یو از قدارند و    ی گردند که فواید یمکلام محسوب  

 (. 80:  1368  ، ی کدکن ی عي )شفالقا کرد    ی را به کس یفکر ای   دهي عق  انتو ی آن م  که به کمک
اع به انو زبان    لي مطرح شده است و با توجه به سطوح تحل   اکوبسن ی بار توسط    ن ي توازن، نخست 

نحو   یواژگان   ،ییآوا  تو   م ي تقس  بلقا  یو  از  منظور  واحدها   یی آوا ازن  است.   یی آوا   یتکرار 
که   دشوي مکرر را شامل م  ی ها   واژه  ی توازن واژگان ،  آنهاست  عه مجمو  ای همچون واج، هجا و  

 شیبا آرا   ییها  حاصل تکرار ساخت  ی و توازن نحو   گرندی کد ی ناقص با    ا ی کامل و    یندر همگو
. شود ي م  ینقش ی ساز   ین ي و جانش ینقش ی از س   ین ي ست که شامل دو بخش همنشبه ا مشا   ینحو 

 یها   از گونه  یا   برجستهطرز  به    ی ادب  ار شگرف شاهک   کینهج البلاغه بعنوان    یها   در خطبه
و  باشدي آن م  یصوت   تي و جذاب   یبائی از عوامل ز  یک یکه خود    ده شده استامختلف توازن استف 

 نی مفهوم و معنا ا   اني در ب   ی خلل   ن ی نه تنها کوچکتر  یلفظ   ی ارها استفاده از همه امکانات و ابز 



 
 

 11  / نهج البلاغه  یتوازن در خطبه ها  ی گونه شناس

ا   ی ادبمتن   ا   کند، ينم   جادی ارزشمند  با  معن نا م  ی قالب   جادی بلکه  بهت سب،  به  را  با   نیر ا  و  شکل 
 . کند ي مخاطب القا مرگذار و قابل لمس باشد به  ي که تاث   یا   خاص به گونه  یظرافت 

 مسئله ان یب . 1-1
م  پژوهش  بررس  د شکو  یحاضر  ا   یها   هیلا   یبا  توازن،  برا ر   انامک   ن ی مختلف  مخاطب   ی ا 

آورد  بهتر به ش تا    فراهم  گاهانه  ناخت  آ به خطبه   یر ت و  ا نه   ی ها  نسبت  و   ابد، ی دست    لبلاغهج 
عل  امام  دهد  همینشان  از  ظر ن کاام  ۀ)ع(  و  بهره  جادی ا   یبرا   یزبان  یها   ت ي  فات   برده  توازن 

ف در استفاده از صنا  یغ بلا  یها   ی دگ ي چ ي کلامشان دچار پ   نکهی است، بدون ا د. رد گ   عی و تکل 
را به   ذارگ ر ي و تاث سهولت انتقال    یال دارا ح  ن ي هنگ با معنا و درعماه   بای ز   ی ق ي موس  یدارا   یمتن 

 مخاطبان ارائه داده است. 
 بدان پرداخته  ،ی متعدد   ی ها درخور و مقاله  یی ها است که پژوهش  ی آن موضوع  اعنووازن و ات   

در   ازنتو   یمقاله به نام »بررس  کی ا  تنه   دی گرد  ی لاغه تا آنجا که بررساند اما در مورد نهج الب 
عل  امام  قصار  زی کلمات  از  پژوهش  رفتهیپذ   رت وصنژاد  عرب    نب ی )ع(«  تاکنون   ی است. 

لبلاغه صورت نگرفته  و مقاله ج انه  یها آن در خطبه  ی ها هو گون   توازن   ی ررسمورد ب   رمستقل د
ق ن ي نخست  یحاضر برا   .بابد ی یم  بار است که تحق 

 روش پژوهش.1-2
 شکل  یکورش صفو   في" تأل ات ي به ادب  ی شناس   نا ب ز ز "ا   له حاضر بر اساس کتابقا م   ساختار

ده از روش ه با استفاوهش حاضر کاستفاده شده است. پژ   شانیا   یها   یبند   مي از تقس  و  تهگرف
گونه  ی ل ي تحل _    ی ف يتوص و  توازن  صنعت  است،  گرفته  خطبه  یها صورت  در  را   هجن  یها   آن 

ر داده است. در سطح را ق   لي تحل و    ی مورد بررس  یو نحو   یغول  ،یی ا البلاغه و در سه سطح آو
 ، یان ی اان پ هم خو   تکرار   ، ی ا واکه  تکرار   ن، ی خوان آغاز   تکرار هم:  ل ياز قب   یبه موضوعات   ییآوا 

هم و  واکه  آغ   تکرار  تمام  ن،ی ازخوان  پا صامت   ی تکرار  خوان  هم  و  واکه  تکرار  تکرار   ،ی ان ی ها، 
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قب   ی ت موضوعا   به  یو در سطح لغو   یی ل هجا کام ناقص و سطح   ای ل  ام ک   ی : توازن واژگان ل ي از 
 پرداخته شده است.  ی ساز ن ي جانش  ا ی  ی ساز  ن ي : همنشل ياز قب   یبه موضوعات  ینحو 

 زن وا ت . 2
نوع  زن، »توا صور   یبه  م  یساختار   ی نگ هماه  ا ی و    یتقارن  اطلاق  لفظ  سبب   شودي در  که 

آهنگ   یساز   برجسته م  ترشدن  ن ي و  توازن  گردد ي کلام  نقش   ی ک ی و    ی ت ذا   یژگ ی و  کی .   یها   از 
و   باشد   ی م  یزبان   یها   ختسا ح  در سط   رار تک   ینوع  ا ی و    ی هم وزن   یده و به معن وبان  زب   یادب

 ی کاربرد تکرار(.  160:  1380  ، ی )صفو  گذارد«ي طب ممخابر  ه  ک   ست ا  ی ر ي ث نقش آن به جهت تا 
برا  زبان،  عناصر  از  روزمره  استفاده  به  مفاه   ان ي ب   یزبان،  انتقال  ا   مي و  وجه تب  جل   که نی بدون 

که   یا   ونهبه گبان  عناصر ز   یري عبارت است از به کارگ   یساز   جستها بر کند، مربوط است؛ ام
عنصر   کیکه    دهد ي رخ م  یموضوع هنگام  نی اباشد.    عارف مت  ري غ جلب توجه کند و    ان ي ب   وه ي ش 

پس در (  40)همان:  جلب کند  بر خلاف معمول به کار رود و توجه مخاطبان را به خود    ی زبان 
 یوردست  یها   تها و ساخ  آواها، واژه   ن ي ب   یهنگ ما و ه  معمول   ر ي غ   یاز تکرارها   یدبا  متن   کی 
بر لذت   ب ي ترت   نی و به ا  دو شي م   ی ق ي سمو  زا  ینوعکه سبب به وجود آمدن    دیآ   ی م  دیپد   ی زن وات 

 . د ی افزا   یکلام م یرگذار ي نده و تأث خوان 

  انواع توازن. 3
با توازن    یها   ه گون  متفاوت   د ی را  سطوح  ز ردک   ی بررس  یدر  تواز   یصناعات   رای ؛  از  حا که  صل ن 

 ،ییآوا  ليانواع توازن آن را به سه سطح تحل   ان ي ب   یرا . بستند ي ن  کسان ی  ی ت ي ماه   یدارا   ند ی¬آ یم
سه سطح با توجه   نی از ا   ک یهر  (.  169  -168:    )همان   کنند یم  مي تقس  ی( و نحو ی )واژگان   یلغو 

آرا  و قوا  ،یادب  ی ها هیبه  ح  ی الگوها   عد  در  با   ۀ طي خاص  و   تر   ییا ي ق يوسم   عثخود  شدن 
 .    شوند ي م  یمتن ادب  ی ذار گ ر ي تاث 
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 ییتوازن آوا . 3-1

ت  منظور تکرار »مجموع  یی آواوازن  از  سطح   یی ها ه  در  که  بود  بررس  ییآوا  خواهد   یامکان 
از درون   و   رد روانشناسانه دا  ی تکرار بُعد  ،ییاآو   »در بخش توازن (.   167:  1380، ی )صفو   ابد« ي ي م

شود که به   یم مکلا   در   یماهنگ توازن و ه   ینوع  جاد ی ب ا سب    کندی م  تی باطن شخص حکا و  
الب  یطور ذات  د  ته و   ، امکاناتپس در آوا(.  277:  1379)ملائکه،    د است«جومو ر عبارت  پنهان 

بنابرا  یمهم   یان ي ب  دارد؛  آهنگ  ن ی وجود  ا »آواها،  گستردگ   یه نبوها،  و   ی و  استمرار  آنها، 
ن رشرا تک  و  صامت   زي ان  همگ   فاصله  ماده    ی ها  بردارند  ،ش یخو با   یاب جذ   ی ان ي ب   توان   ۀدر 

وا واج،    ک ی  تکرار   ند واتي م  ییآوا تکرار  (  25:  1377)فضل،  ند«  هست   ای هجا     کی ج درون  چند 
شود   شامل   ها راها و مصوتو تکرار صامت  یتر و هماهنگ ساخت بزرگ   کی ر  ند هجا دتکرار چ

ا  متو  ن ی و  تکرارها  موسن  از نوع  ارزش  م  یی قا ي بر  موس  د ی افزا   یمتن  جذب   یق ي و  در  صوت  و 
و توج مخ  ب اطب  ا  ی و  شتري ه   یجا   یساز   ستهبرج   ندی فرا چارچوب    در  وهي ش   ن ی اثرگذار است. 

 مي به هفت گروه قابل تقس  باشد ي م  یی قا ي ارزش موس  ی که دارا  نی از نظر ا  ی. توازن واجردي گ ي م
  ه آنها اشاره خواهد شد: ر ادامه باست که د 

 نی خوان آغاز  . تکرار هم 3-1-1
تک   ن ی ا  صامت  »ت  رار،نوع  م کرار  صورت  آغاز  به  در  »ه   باشدي م  واژه   ن ی چند نظم  آن  به  م که 

ا (  57:  1373سا،ی )شم  ندی گو ي م  «یحروف  ح  نی در  تکرار، که  در جا نوع   ی مشخص   یروف 
 ت.اس   شتر ي ب آن بر مخاطب   یرگذار ي اند تاث   تکرار شده

نْيَا رَنِقٌ مَ   »فَإِن   بِقُ مَ ا وَ  رُهَ نْظَ شْرَعُهَا یُونِقُ مَ بُهَا رَدِغٌ مَ رَ شْ الدُّ  (83ه/  )خطب خْبَرُهَا«  یُو
قُونَ  أَ هَا  فِي   »فَالْمُت  مَنْطِقُ الْفَضَائِلِ هْلُ  هُمْ  وَابُ وَ مَ هُمُ ؛  وَاضُعُ« لْبَسُهُمُ الِاقْ  الص  مَشْيُهُمُ الت  تِصَادُ وَ 

 (193)خطبه/  
 مَلِ الْجَ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ  وَانِکُمْ خْ إِ إِلَی نَصْرِ    »دَعَوْتُکُمْ 

َ
«  الْ  ( 39خطبه/  ) سَرِّ
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م  ور همانط  ملاحظه  ص  شود ي که  )متکرار  ابتدا (  مي امت  مَشْرَعُهَا،   )مَشْرَبُهَا،   ی ها کله  یدر 
مَخْبَرُ مَنْ  و  همچن ظَرُهَا  و  )م  ن ي هَا(  کلمهمي تکرارصامت  آغاز  در  مَنْطِقُهُمُ،   ی ا ه (  قُونَ،  )مُت 
(   جَرْجَرَةَ و الْجَمَلِ   مْ،جَرْتُ )فَجَرْ   یها کلمه  یدا ( در ابت م ي )جتکرار حرف    سُهُمُ وَ مَشْيُهُمُ ( وبَ لْ مَ 

. باشد ي ها قابل مشاهده مملهطول کوتاه ج  ني همچن تاه همسان  و  آن ها با مصوت کو  ی و همراه 
جا   یها   واج در  صورت   یمشخص   یمکرر  گرفته  ی به  قرار  فاصل  منظم  و  در   نا ي م  ۀاند  حروف 
وازن سبب است تذکر    ان ی ا و ش   ابدي ي مآن را در    زي انگ دل    ی ق ي است که ذهن، تکرار و موس  ی حد 

 است.   افته ی   ی فزون   رشي شده و تاث  دهي درهم تن  با معنا   ونديهمراه پ ه  ب  یق يموس  ن ی شده که ا

  یا . تکرار واکه3-1-2
 ندی گو ی م  « ییصدا  همن» آ   که به  باشد ي واکه در چند واژه م  ای مصوت    کی نوع تکرار تکرار   ن ی ا 

                 (. 57:  1373سا، ي )شم 

لَابُد    »فَإِنْ  الْعَصَ کَانَ  مِنَ  بُکُمْ   کُنْ يَ فَلْ   ةِ ي  بِ   لِمَکَاتَعَصُّ الْخِ   ا رِمِ  مَحَامِدِ  وَ  مَحَاسِنِ صَالِ،  وَ  لْافْعَالِ، 
جَدَاءُ«    هَاي تَفَاضَلَتْ فِ   ی ت الْامُورِ، ال    (192  /به خط ) الْمُجَدَاءُ وَ النُّ
نْ   »فَاحْذَرُوا ارَةٌ غَ ا  هَ فَإِن    ايَ الدُّ ارَةٌ خَدُوعٌ مُ د   (230)خطبه /  وعٌ« سَةٌ نَزُ مَنُوعٌ مُلْبِ   ةٌ يَ طِ عْ غَر 

م  ورهمانط  ملاحظه  مصوت    شود  ی که  دتکرار  )الف(  کلمهبلند  مَکَارِمِ،   ی ها ر   ، لَابُد  )کَانَ، 
جَ  الالْمُجَدَاءُ وَ   ها،ي نِ، تَفَاضَلَتْ،ف سِ ا ، مَحَامِدِ، الْافْعَال ِ،  مَحَ الْخِصَالِ  تکرار   ن ي و همچن دَاءُ (  نُّ
 وعٌ( قابل مشاهده است مصوت نَزُ و    عٌ نُو ، مَ ا، خَدُوعٌ فَاحْذَرُور کلمات ) لند ) واو(  د مصوت ب

اند   امت روف صاز ح  تر  ی طولان   ی هستند از لحاظ کشش زمان   یبلند چون از حروف مد   یا ه 
کش آنها  برابر  دو  با (  208:  1390  ،ی )الحصر   شوند   ی م  هد ي و  د  مصوت   ی لا بسامد  کلها  مات ر 

معن  ا   ییا ارتباط  تقو   یصور   تصالو  ب نمو  تی را  کنن نا  مع   نید ده  القا  هم  خاص   مي اه مف   دهکه 
تاث   شدن کلام  گشته  تر  ن ي و هم سبب آهنگ   باشند ي م را تحت  کلام   ی رمحتوا ي اند که خواننده 

 .دهند ي ر مقرا 
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در  ان ی شا  آنچه  است  م  نی ا   ذکر  جلب  را  توجه  ( ی )همحروف   یی آرا   واج  هیآرا   کند  ی دو بخش 
 ن یورت مشترک در چندبه صهم    یه ت گامصو   ای صامت    ک یتکرار  »   ی عن ی  یی است؛ واج آرا 

موساژ و  که  جمله  از  ب   یق يه  را  مکلام  وجود  م   ای   آورد   یه  (. 73:  1373  سا، ي)شم   کند«   یافزون 
 و مبالغه مفهموم مورد نظر  تی تقو  زي و ن ن  آ   حاصل از  ر ی معنا و تصو باعث تکرار  تکرار صوت،  

متعل   ی  برونهه  ب   یی ا ي ق ي موس  یی با ی ز  ی  مده. »بخش عد و شي م اما  زبان   یها   بر ساختق است 
حروف و مخارج آنها   ی صوت   وندي پ   جهي در نت (  248:  1390  ، ی ) فتوحگذارند    ی م  ري هم تاث   یی معنا 

 ( .339: 1981  ، ) نحله رد  خاص دا  یی دلالت بر معنا 

نْ   او رُ »فَاحْذَ  ارَةٌ غَ   ايَ الدُّ هَا غَد   ( 230)خطبه/   بِسَةٌ نَزُوعٌ «لْ مُ   مَنُوعٌ   ةٌ يَ وعٌ مُعْطِ رَةٌ خَدُ ار  فَإِن 

توانا هستند   هیزشت و کر   ی زها ي چشان دادن  کوتاه ) ـــُــ (  در ن مصوت بلند »او« ومصوت    
از   کند یب مود جل خ  بهتوجه را   گر ی د   یها از مصوت  ش ي ا ب ه جمله  نی در ا (.  40:  1383،   ی م ی )قو 

ر لفظ د  ها مصوت   نی اربرد ا ک   ند ا پرداخته  اي ه زشت دن هرچ   ف ي صه توبها  جمله  ن ی آنجا که در ا
 دارد. یگ و هماهن  ییآن  همسو   ینا مع   با 

لَابُد    »فَإِنْ  الْعَصَبِ   کَانَ  الْخِ   کُنْ يَ فَلْ   ةِ ي  مِنَ  لِمَکَارِمِ  بُکُمْ  الْافْعَالِ تَعَصُّ مَحَامِدِ  وَ  مَحَاسِنِ وَ   ،صَالِ،   
ت  جَدَ لْ ا   هَاي فِ   لَتْ تَفَاضَ   ی الْامُورِ، ال   (192)خطبه/  اءُ«  مُجَدَاءُ وَ النُّ

م  طوران هم  درخشان    ی م  لاحظه که  واکه  بسامد  شود  از   ) الف  ا برخوردا   ییبالا )  است.   نی ر 
توص »در  انگ   مناظر   في واکه  شگفت  و  شکوه  شخ   ز ي پر  شوکت  بلند   ی ها  تي  ص و  و  توانمند 

ب مکا ه  مرتبه  عل (  36)همان:  رود«    ی ر  بر   ی امام  ا)ع(  مخاطب ی ای  از نکه  را  خود  ب  متعص  ان 
زشت  ب عص  ت  و  منفی  پيش  ات نج های  تعص  دهد  آنب نهاد  به  مثبت  میهای  خلاء ها  تا  کند 

دهد. آن   ان را به سوی یک برنامه مثبت سوقونی آن بر طرف سازد و نيروهای در  عاطفی آنها را
ت و عاقل و هوشيار که ب ز  ا   یری ارائه تصو   یحضرت برا  کنند،   قتدا ها ا آن ه  ب  دی ا افراد با شخصي 
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واکه با بسامد   نی گرفتند از ا مي   کدیگر پيشیاخلاق از ی  میل و مکار کسب فضا  ها که درهمان 
 است.   ییمسو ه  ی وده است که لفظ با معنا دارابالا استفاده نم

«    مْ تُ فَجَرْجَرْ نَصْرِ إِخْوَانِکُمْ  »دَعَوْتُکُمْ إِلَی    سَرِّ
َ
 ( 39  / خطبه) جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْ

بسامد  انطهم    شد  ملاحظه  که  از  م ي )ج  یبالا ور  که  جهو(  برا  یر حروف  مستلزم   ی و  تلفظ 
ن  م  یاگهان خروج  دنب (  84:  1390، ی )الحصر .  باشد ي هوا  که  فراز  این  در  سرزنشامام  و اله  ها 
ف و زبونی و پراکندگی آنان در ضعو  کوفه فرمودند و از سستی  به مردم  است که    ییها ملامت
»من :  ند ی گو میکوهش کردند، چنين  ایذایی دشمن سخت آنها را ن  شدهحساب    کتر حمقابل  

برادرانت  یاری  به  را  و  شما  کعب  بن  مالک  به  )اشاره  »عين یارا ان  سرزمين  در  که  است  او  ن 
شتری که از درد د  نن گرفتند( دعوت کردم، ولی شما هما  تمر« مورد تهاجم غارتگران شام قرارال 

نا و  آه  نالد،  می  )ج-یم  ید داد  ر سله  سينه  بالا  بسامد  گفت  ا م ي توان  و  یمعنا   نی (  را   ناله   آه 
 .کند يم  یداع ت 

  ی انی خوان پا  . تکرار هم 3-1-3
 .گردد ي در چند واژه تکرار م  ی ان ی صامت پا   نوع تکرار،  نی ا   در

ی مَ   »حَت  مُورُ وَ إِذَا تَصَر 
ُ
تِ الدُّ   تِ الْ شُورُ أَخْرَجَهُمْ و هُ تَقَض   ائِحِ الْقُبُورِ وَ أَوْکَارِ رَ  ضَ مِنْ   رُ وَ أَزِفَ النُّ

يُورِ«   (83طبه  )خالطُّ

رَایَةَ الْحَ   »وَ  فَ فِينَا  مَرَ خَل  مَهَا  تَقَد  مَنْ   ، مَنْ تَخَ قَ  قِّ لَزِمَهَا لَحِقَ«  وَ  مَنْ  وَ  زَهَقَ  عَنْهَا  فَ   به/)خط ل 
100 ) 

لَازِلِ وَقُ     ( 113) خطبه/  شَکُورٌ«   اءِ خَ لر  ا هِ صَبُورٌ وَ فِي  وَ فِي الْمَکَارِ   رٌ و »فِي الز 

شُ   ی ها کلمه  ان ی )راء( در پا صامت    تکرار   شودي که ملاحظه م  ور همانط  هُورُ، النُّ مُورُ، الدُّ
ُ
ورُ، )الْ

همچن الْقُ  و  يُورِ(  الطُّ و  أَوْکَارِ   صامت  ن ي بُورِ،  پ   تکرار  در  رَقَ، مَ   ، قِّ )الْحَ   ی ها کلمه  انی ا )قاف( 
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صا  تکرار  و  لَحِقَ(  و  ) زَهَقَ  پا   راء(مت  )وَقُورٌ   ان ی در  وَ صَبُ   ،کلمات  شَکُورٌ ورٌ  مشا   قابل  هده ( 
زن کلمات و تکرار ثل و لام  مساز ک  یق يامکانات موس  گریکنار د   نوع  تکرارها در  نی ه ا است ک 

 کرده که محصول توازن است.  جاد ی ا خاص    یق ي موس  یاز حروف، نوع  گرید  یبرخ 

 نیخوان آغاز   . تکرار واکه و هم3-1-4
 . شوند ي ار مواژه تکر  ی تدا خوان در اب   هم  کی واکه و   کیرار  ک ع ت نو  نی ا   در

ذِ   »عِبَادَ  هِ أَیْنَ ال  رُوا فَنَعِ الل  مُ مُوا وَ عُ ینَ عُمِّ مُوا فَفَهِمُوا وَ أُنْظِرُوا فَلَهَوْا وَ سُلِّ یلًا وا أُمْهِلُ وا فَنَسُ لِّ وا طَوِ
 (83  )خطبه/«  

ةِ   »دَهِمَتْهُ  الْمَنِي  مِرَاحِ ب  غُ ي  فِ   فَجَعَاتُ  سَنَنِ  وَ  جِمَاحِهِ  فَظَل   رِ  وَ هِ  سَا   سَادِراً  غَمَرَاتِ بَاتَ  فِي  هِراً 
 لْْلَامِ«ا 

نْ  أَ   »مِم  هَ  یَنْبَغِي  یُفَق  یُوَل  نْ  وَ  بَ  یُدَر  وَ  مَ  یُعَل  وَ  بَ  یُؤَد  یَ وَ  عَلَی  یُؤْخَذَ  وَ  عَلَيْهِ  مِنَ یْ دَ ی  لَيْسُوا  هِ؛ 
 (238ه/ طب )خ الْمُهَاجِرِینَ« 

م  همانطور  )فَ   ک ی و  واکه    تکرار   شود ي که ملاحظه  ابتدهم خوان  در  ، )فَنَعِمُوا   ی ها کلمه  ی ا ( 
فَنَ فَفَهِمُوا وَ  فَلَهَوْا  (   یُ و تکرار )    )سَادِراً وَ سَاهِراً(   ی ها تکرار )سا( در کلمه  ن ي سُوا ( و همچن ،َ 
واژه  یُدَر  ق  فَ )یُ   ی ها در  مَ،  یُعَل  بَ،  یُؤَد  قاب   ی ل  وَ یُ ،    بَ هَ،   ) یُؤْخَذَ  وَ  اس عَلَيْهِ  مشاهده  در ل  اگر  ت. 

نظم  بي ترک ادب  و  د   ی متون  )ــَـــِــُ   هد یدقت شود  حرکات  که  شد  در خواهد  حروف  مانند  ـ( 
ن   دارند با دقت در  یمهم واساس   ینقش  فصاحت و بلاغت ه ک   افت ی در  توان یم  زي نهج البلاغه 

آوا  بار  معنا   یی حرکات  بار  تأ   یی و  آن  کشند یم  دوش ر  ب   را  ید ي ک و  حرکت  و  حرف  هر  در . 
تاث اس   ار گرفته ممکن قر   یا ج  ن ی بهتر  بر    ر ي ت. چنانکه   ست،ي ن   کنواختیو    کسانیشنونده  آن 

ع م  ی ها ت ي  ها و موقع بر حسب موضوع که  بل حروف   یکه برا   ی راب . در کل اع ابد ی یمختلف تنو 
 یدر ادا  ییبا ی ز   بب سکه  ت،  گ و حساب شده صورت گرفته اس ه هماهن شد ب  واژه انتخا   ک ی 

 مقصود دارند.  یلقا نگ و ادر آه   ی مؤثر الفاظ شده و نقش  
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 انیپا   ی هم خوان . تکرار واکه و 3-1-5
 .شوند ي پس از آن تکرار م  یها خوان  هم  ا ی خوان   و همنوع واکه   نی ا   در

جَادِ« خْصِ وَ مُ   لْمِهَادِ وَ مُسِيلِ الْوِهَادِ ا  حِ الِقِ الْعِبَادِ وَ سَاطِ هِ خَ لِل   »الْحَمْدُ   (163)خطبه/    بِ النِّ

«  قِرْنٌ غَيْرُ مَغْلُوب  وَ وَاتِ وَ   وب  مَحْبُ   غَيْرُ   رٌ »زَائِ   (230)خطبه/ رٌ غَيْرُ مَطْلُوب 

فَتْکُمْ غَوَائِلُ   »قَدْ   (230)خطبه/ «  هُ هُ وَ أَقْصَدَتْکُمْ مَعَابِلُ أَعْلَقَتْکُمْ حَبَائِلُهُ وَ تَکَن 

هَادِ و الْمِ   ادِ وعِبَ )الْ   یا ه )اد( در کلمه  ی ان ی ه و همخوان پا واک   را کرت  شودي که ملاحظه م  همانطور
جَا ( و تکرار   یها تکرار )وب( در کلمه  ني دِ( و همچن الْوِهَادِ وَ النِّ )مَحْبُوب  وَ مَغْلُوب  وَ مَطْلُوب 

غَوَ   یها ر کلمه)ائِلُهُ( د وَ  مَعَ لُ ائِ )حَبَائِلُهُ  وَ  قابل مشاهد ابِلُهُ هُ  توازن باعث شده   ی گ ژ ی و  ه است. ( 
که   نست ی است اداشته باشند و آنچه قابل ذکر    زندهي نگ و برا  کيتم ی ر  ی نگ آه ها،  است که جمله

جمله آخر  در  خاص  ه حروف  مقاصد  با  هماهنگ  موقع ا  ا   باشندیم  ت ي هر  بر   نیعلاوه 
 یی اق ي موس  و تنوع   دهي کلام بخش  هب  ی ترفزون  ی خت شنا   یی بای و تقارن ارزش ز  ی هم وزن   ،ی همسان 

پد  باعث دلنش  دیرا  که  ز  ن ي آورده  تابلوهاي   ها شده و خطبهجملهآهنگ  شدن    ترا ب ی و  به  را  ها 
 است.کرده   تبدیل   بای هاي زبرخوردار از رنگ  هنري 

 یی. تکرار کامل هجا 3-1-6
 .گردد ي مر  راچهار واژه تک   ا ی سه و   ای دو   ل درکام  یینوع تکرار، هجا  نی ا   در

 (110)خطبه/  ئِر«  وَ رَقِيم  مَا ف  سَائِر  ر  وَ سَقْ  دَائِ  قَمَراً مُنِيراً فِي فَلَك  اً وَ ير طِ تَ اً مُسْ فِيهَا سِراج »أَجْرَی

یحِ الْ   »عَلَی  عْ مَتْنِ الرِّ هِ وَ عَاصِفَةِ وَ الز  هِ وَ قَ   زَعِ الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَهَا بِرَدِّ طَهَا عَلَی شَدِّ هِ نَ رَ سَل  هَا إِلَی حَدِّ
 ( 110طبه/  ) خ فِيقٌ«  هَا دَ تِيقٌ وَ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ ا فَ هَ تِ حْ مِنْ تَ الْهَوَاءُ  

(    یها )ئر( در کلمه  یهجا   تکرار ، سَائِر  وَ مَائِر  هِ( در کلمه  یتکرار هجا   ني و همچن )دَائِر   یها )دِّ
هِ، حَ  هِ، شَدِّ هِ( قابل مشاهده است)بِرَدِّ  ی کسان یدر کنار    کسانی  ی از تکرار هجا   صلحا . توازن  دِّ
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نحو لمهک ن  وز  نقش  و  ز  ی ها  و  اعراب  تاث   خوانندهعبارت    گر ی د   ی ها   یی بای و  تحت  قرار   ر ي را 
 . دهد ي م

  ی توازن واژگان. 3-2
واژ   تکرار سطح  وا در  توازن  ا   ی ژگان ه،  به  کنديم  جادی را  و   مدانجا   ی م  ییا ي ق يموس  ییبا ی ز   که 

 لهي وس   نی هتر و ب  ترا ي اث مل ت عوا  ن ی تر   ی. قو گردد ي متن م  یتگ سسموجب انسجام و مانع از هم گ 
 ی ژگان ن واتواز (  99:  1388  ، ی کدکن   ی عي )شف.  کند ي القا م  یرا به کس  یکر ف  ا ی و    دهي است که عق   ی ا 

هج   دود مح  چند  تکرار  درون  به  ن   کیا  م  ست، ي واژه  و   کی واژه،    کیکل    تواند   یبلکه  گروه 
ه ب  انتوي آن را م  که (  207:  1380  ، ی )صفو شود    مل شا جمله را    ک یهاي درون    واژه  ۀ وعجم م  یحت 

 کرد. ی طبقه بندص  کامل و ناق  ی دو صورت توازن واژگان 

 کامل  ی.توازن واژگان 3-2-1
هَ  هِ«  لل  ا  »فَالل   ( 190)خطبه/ هَ عِبَادَ الل 

لْ   »أَلَا  ا ال غْفُورٌ لَا یُطْلَبُ؛ فَ مَ   وَ ظُلْمٌ لَا یُتْرَكُ و ظُلْمٌ   مَ ثَلَاثَةٌ: فَظُلْمٌ لَا یُغْفَرُ وَ إِن  الظُّ ذِي   لْمُ ظُّ أَم  ال 
رْكُ   هِ، قَ بِ لَا یُغْفَرُ فَالشِّ ذِي یُ   اأَم    أَنْ یُشْرَكَ بِهِ«، وَ غْفِرُ  هَ لا یَ هُ تَعَالَی: »إِن  الل  الَ الل  الل  لْمُ ال  غْفَرُ الظُّ

نَفْسَهُ  الْعَبْدِ  أَ   فَظُلْمُ  وَ  الْهَنَاتِ،  بَعْضِ  لَا  م  عِنْدَ  ذِي  ال  لْمُ  الظُّ بَعْضاً،   مُ لْ فَظُ یُتْرَكُ  ا  بَعْضِهِمْ  الْعِبَادِ 
هُ لْ ا  شَدِ قِصَاصُ  جَرْحاً نَاكَ  هُوَ  لَيْسَ  لَا بِاْلمُدَ   یدٌ  وَ  يَاطِ  ی  بِالسِّ ضَرْباً  لَ   هُ وَ  ذَلِكَ   کِن  یُسْتَصْغَرُ  مَا 

اکُمْ وَ ا  هِ فَ مَعَهُ. فَإِی  نَ فِي دِینِ الل  لَوُّ ونَ تُ قِّ خَيْرٌ مِنْ فُرْقَة  فِيمَا  حَ الْ   نَ رَهُونَ مِ  جَمَاعَةً فِيمَا تَکْ ن  إِ لت  حِبُّ
الْبَامِ  هَ  نَ  الل  إِن   وَ  یُ سُبْحَانَ طِلِ،  لَمْ  أَحَداً  هُ  خَ بِفُرْقَ عْطِ  بَقِيَ« مِ   يْراً ة   نْ  مِم  لَا  وَ  مَضَی  نْ  م 

 (. 176)خطبه/ 

هُ شَافِعٌ مُ   »  قٌ ف  شَ وَ اعْلَمُوا أَن  عَ فِيهِ يَامَةِ شُ قِ شَفَعَ لَهُ الْقُرْآنُ یَوْمَ الْ   مَنْ هُ  وَ أَن    عٌ وَ قَائِلٌ مُصَد  نْ  وَ مَ فِّ
هُ یُنَادِي مُنَاد  یَوْمَ الْقِيَامَةِ«  لَيْهِ، فَإِ قَ عَ یَوْمَ الْقِيَامَةِ صُدِّ   مَحَلَ بِهِ الْقُرْآنُ   (.176/ ه )خطبن 
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ثُم    »الْعَمَلَ  هَایَةَ ا   الْعَمَلَ،  هَایَةَ   لنِّ الِا النِّ وَ  بْ مَ ا قَ سْتِ ،  الص  ثُم   الِاسْتِقَامَةَ،  بْ رَ ةَ  الص  الْوَرَعَ« رَ   الْوَرَعَ  وَ   ،
 (.176)خطبه/  

ا   گونه ان هم  در  مشاهده    ن یکه  ) واژه    شود ي معبارات  و  )ظلم(  شده امةي الق   ومی)الله(،  تکرار   )
ها واژه   نی ن به ا ده که باعث توجه شنوندگا مو ن  جادی در کلام ا   ییبا ی ز  یق ي موس  ازنتو   ن ی است. ا 

ا   شده دهند  نی است.  نشان  ن   ه اژ و   تي اهم   ۀامر  و  وها  م  ژه ی قش  کلام  در  تکرار   باشدي آنها  و 
حالت    یکل   ی فضا ا  ب   ات کلم  و  عبارت  هر  است. موج  یاحساس متن  هماهنگ  متن  در  ود 

 ای هر زمان که واژه    ، یغو و از جهت ل  کند ي م  ییا ي ق يموس  ر ي اث ت   جاد ی ا   یی ا ي ق ي »تکرار ازجهت موس
 (.82:  1380  ، ی لغرف)ا ت  د اس مقصو   و معنا    م ي آن در تفه   ید ي نقش کل  انگر ي ب  د، ردار گ تکر   ی رت با ع 

 صناق  ی توازن واژگان-3-2-2
هِ   »وَ  الل  عِبَادَ  یَسْتَحِ   اعْلَمُوا  الْمُؤْمِنَ  اسْتَحَل  عَاماً  أَن   مَا  الْعَامَ  مَ لُّ  الْعَامَ  مُ  یُحَرِّ وَ  لَ  عَاماً حَ   اأَو  مَ  ر 

لَ  مَا  ، وَ أَن  أَو  لَکُمْ  دَ أَحْ   اسُ لَا یُحِلُّ  ا حُرِّ يْئاً مِ شَ ثَ الن  عَلَيْکُمْ وَ لَکِن  م  وَ   امَ    الْحَلَالَ مَ  هُ  أَحَل  الل 
هُ«  الْحَرَ  مَ الل   (. 176)خطبه / امَ مَا حَر 

رُوا وَ لَيُقَصِّ  کَانُوا  سَابِقُونَ   »لَيَسْبِقَن   اقُونَ کَانُون  رَ قَص   (.16  به/ )خط ا«  ا سَبَقُو  سَب 

حَارِث      کُل   إِن   حَرْثِ بْتَلًی  مُ »أَلَا  عَ فِي  وَ  حَرَ هِ  غَيْرَ  عَمَلِهِ  مِنْ   ثَةِ اقِبَةِ  فَکُونُوا  حَرَثَتِهِ« الْقُرْآنِ،   
 (. 176)خطبه/ 

عبارت   با  به  جه  دو    ی ها تو  تکرار  )ح فوق،  صورت  به  عبارتواژه  در  وحرم(  با خسن   ل  ت، 
ام خدا ک حدر مورد آفت بدعت و تغيير ا   یدار هشاز    ه نشاناسب است ک خطبه متن   ت ی محور

خواس ب  طبق  بدعت های    ته ر  و  نفس  هوای  و  در دل  سو   دین   گذاری  از  دارد؛   نی ا  گر ید   ی خدا 
 ني ب   ی ملموس  د و تناسب است، تضا   ده ي ها انجامواژه   نی ا   ني ب   یی اتوازن به شباهت و تناسب آو 

 ی ا   است به گونه  دهي کام بخشاستحرا    ارت عب   ی درون   ی ق ي شده و موس  جادی ا   ت ار عب ها و  جمله
ها )سبق( و )حرث( واژه   ینر با کاربرد ه   شانی . اکند ي ه تکاپو وادار منده را بآن خوان   دني که شن 
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ص   ت ي  اهم   واژگان به واژه   اني سازنده تکرار م  ب ي ترکبا    قت يدر حق   گریعبارت د   در دو و تشخ 
 .گردد يم  خته ي با روح زبان آم  رد؛ي گ ي رار من ق ار زبا در مد  ی ه واژه به سادگ ون گ  نی و ا  بخشد   یم

 در سطح جمله ی واژگانزن  وات -3-2-3
چند گروه،   ای دو  ز  ا  یصورت که »بخش  نیبد   شود ي م  دهید در سطح جمله هم    ی واژگان   توازن

 ی ول  (208:  1  380،ی)صفو   گردد« ي درون گروه تکرار م  ی چند عنصر دستور  ای   ک یشامل  
تکران آ   از  امکان  که  واژگانجا  چن   یر  نحو   ییا ه   نه نمو   ني در  ساخت  حفظ  ه جمل  یمتضمن 
 . د ی انم  یممکن م  زي ن   یحو دست در سطح ن   نی از ا   ییها ن تواز   لي تحل ت،  اس 

حَد  إِلا    »لَا 
َ
حَد  أَنْ یَجْ لَا یَجْرِي عَلَيْهِ إِلا  جَرَی لَهُ؛     جَرَی عَلَيْهِ وَ یَجْرِي لِ

َ
 لَهُ وَ لَا يَ رِ وَ لَوْ کَانَ لِ

عَ یَ  لَکَ جْرِيَ  خَ ذَلِ انَ  لَيْهِ  سُبْ كَ  هِ  لِل  دُ حَانَهُ الِصاً  خَلْقِ   عَلَی  ونَ  لِقُدْرَتِهِ  لِعَدْ هِ  وَ  مَا   فِيلِهِ  عِبَادِهِ  کُلِّ 
 (.216)خطبه/  «  يْهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ جَرَتْ عَلَ 

واژگان   نی ا   معمولاً  ک   ی توازن  تأ هدف  با  جمله  هنگامت  اس   یمعن  د ي در سطح  ب توا  کهیو  ا زن 
همانطور که در   گردد؛ ي وده مافز جمله    ید ي بر بار تاک   رد ي له صورت گ جمکان  در ار   یی ه جا جاب 

 . شود ي عبارت فوق مشاهده م

 یی.توازن نحو 3-3
م   یساختار   یهماهنگ   ا ی   یصور تقارن    ی نوع  به آن توسط   ص ي که تشخ   شودیدر لفظ اطلاق 

امکان    یی نا ي ب   ا ی   ییشنوا  حس  معن   ری پذ مخاطب  به  که  سطح   رارتک   ی نوع  ی است  در 
که    نید ب   (. 160:  1380، ی )صفو   باشدیم  ی زبان   یها تساخ  ۀدهند  لي تشک   ی ها »واژه صورت 

و (  157:  1382)داد، شود«    ی نحو   ی ساز  ه نی موجب قر   رفته ر مقابل هم قرار گ ها دو به دو دجمله 
از تکرار    یتوازن   ن ی ا  بر نظ   ی نحو  ی ها ساختکه حاصل   یق يو موس  با ی نگ ز آه م  باشد علاوه 

پد   یدلنواز  نها   رد،وآ یم  دیکه  منسجم   ت ی در  ا   ی متن  ه   دکن یم  جادی را  به  قابل   چي که  وجه 
ن   کيتفک  هم  ا  ستند؛ي از  ب   نی از  ورو  ت گرفت  یجا   اذهاندر    تر  عیسر   هتر  و   ی شتر ي ب   ري اث ه 
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نحو توازن  داشت.  خواهد  تکرار    ،ی برمخاطب  از  الزاماً   ی نحو  ی ها   ساختحاصل  و  است 
آوا ن  ضم مت  ب   ست،ي ن   ی واژگان   ای   یی توازن  در  آوا   شتري اما  توازن   ن از تو   مد، جا ان یم  یی موارد، 

همنش  ینحو  صورت  به  است  هم   ی ساز   ن ي ممکن  هم   ی ساز ن ي جانش  ا ی نقش  عناصر  عناصر 
 شود. جاد ی نقش جمله ا 

  ی نقش  یساز  ن ی.هم نش 3-3-1
به طور کامل تکرار گردد؛    یساختار   یاجزا  ۀکه هم   یطور   به د  نیبد جمله  اگر  ر صورت که 

او فعل جمله  از  متشکل  فال  ال فعول، جار ومجرور ومض معل،  ،  د بو  هي اف  و    ۀر جمل د   ای دوم 
 ناً ي " ع ی "قد   ا ی واو"  ند " مان   ی ممکن است حروف   زي ه ن شود. گا تکرار    ناً ي ع   یساختار   ني چن   زي سوم ن 

نشده   اول    باشند،تکرار  جمله  در  باشند،    یبعد   ی ها هملج  ای تنها  شده  نوع   ن ی ا ز  ا  اضافه 
 . ند باش یم
از جمله   یقسمت   اختارس   که   ی طور  ت به صورت ناقص باشد، به اس ن  مک م  ی ار ساختار کر ت   ا ی 

ومجرور و مضاف   عل، مفعول، جارمتشکل از فعل، فا   صورت که اگر جمله  نیتکرار گردد بد
 صفت تکرار گردد.   ای و   هي ضاف ال جار و مجرور و م  ا ی صفت بود، ساختار مفعول   ا ی  ه ي ال 

 :البلاغه    هجن ی ا ه در خطبه  ینقش ی ساز ین ي از همنش  ی ها نهنمو 

كَ  لْم  +وَ عِلْماً فِي فِي یَقِين  +وَ حِرْصاً فِي عِ   فِي دِین  +وَ حَزْماً فِي لِين  +وَ إِیمَاناً ةً  قُو    ی لَهُ تَرَ   »أَن 
لًا  فِي عِبَادَة  حِلْم  +وَ قَصْداً فِي غِنًی + وَ خُشُوعاً   ة   + وَ راً فِي  صَبْ فَاقَة  + وَ  ي  فِ + وَ تَجَمُّ

 باً طَلَ   شِد 
«  دًی  ي هُ فِ اطاً  نَشَ   + وَ   ل  حَلَا فِي   جاً عَنْ طَمَع   (. 193)خطبه/  + وَ تَحَرُّ

مَا    »وَ  الْغَایَةِ  بُلُوغِ  رْمَ قَبْلَ 
َ
الْ ضِيقِ  مِنْ  هَ تَعْلَمُونَ  وَ  بْلَاسِ  الِْْ ةِ  شِد  وَ  رَوْعَا اسِ  وَ  لَعِ  الْمُط   تِ وْلِ 

اخْتِ ا  وَ   لْفَزَعِ 
َ
الْ وَ لَافِ  اتِکَ اسْ   ضْلَاعِ  سْمَاعِ  اكِ 

َ
وَ حْدِ الل    لْمَةِ وَ ظُ لْ رِیحِ  وَ غَمِّ الض  الْوَعْدِ  خِيفَةِ  وَ    

فِيحِ«    .( 190)خطبه/  رَدْمِ الص 
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عبارت   با  به  جه  +    ی ها تو  بالفعل  مشبهة  )حروف  از  اول  ساختار  )خبر(+ فوق،  فعل   + اسم 
به   تبه سازه مفعول مر  ازده ر دواست و تکرا   ده ش  ل ي( تشک جرور + مفعول به  ومار فاعل)انت(+ ج

بهمجر   وجار    و  م تکرار دوازده مرتب   خورد،یچشم م  ور  ه ساختار )جارومجرور+ و ساختار دو 
ال  م  ار   ( هي مضاف  پ سازد یآشکار  کلمه  یاپ ي .  ترک  کیبا    ییها آوردن  در  خاص   کی   ب، ي نقش 

برا   ژه ی و  یزبان   کي تکن  باعث    ی ا لق ا   یاست  و  زمفهوم  و   شود؛ي م  ییاي ق ي موس  ییبای توازن 
 .گردد ي ده مانن خو  شتر ي هر ب   سبب جذب  ني همچن 

 هِ + امْهَدُوا  + لَهُ + قَبْلَ +حُلُولِ »وَ 

وا + لَهُ + قَ     (. 190)خطبه/ بْلَ + نُزُولِهِ«  وَ +أَعِــدُّ

نحو   منظور ساخت  توازن  ا   یی از  ممون  نی در  ملاحظه  که  همانطور  عناصر   دماني چ  شودي نه 
متشابه را به ر  ا ف دو ساخت جمله واو عط  ن ی در ا  است. کرر  به صورت مجمله    سازنده ی ر دستو

(. در هي ل + مضاف ا  هي جار ومجرور +مضاف ال   (+هم وصل کرده است )فعل امر + فاعل )واو 
حروف تکرار شده   نشی ها و گز و نقش و اعراب واژه   ی از نظر وزن   یستور د  یها نمونه نقش  ن ی ا 

که    نید ب   ت؛ اس  ق کلمهصورت  م   گرندی کد ی  نهی ر ها  گرفته  گری کدی   قابلو  ا اند  قرار  ر تکرا  نی ، 
واژه و ساخت، مضمون   وند ي پ سطح    ن ی شده است. ا  یی هم آوا   ني و همچن   ییتوازن  نحو   سبب 

ر ک تح   ی نوعکه    کند  یبه مخاطب القا م  یی با ی را به ز  ندها دارجمله  ن ی که ا  ی ارشاد   یا و محتو
 . د ی ا نم  یاهم مدر مخاطب را فر  یآماده ساز   یبرا 

عاً   نَهَاراً +هُـــمْ + مْ  + فِي دُنْيَا لُهُ لَيْ  +     »کَانَ   + وَ + اسْتِغْفَارًا  تَخَشُّ

شاً + وَ + انْقِطَاعاً«    + )حذف شده(+ لَيْلًا هَارُهُمْ کَانَ +نَ  وَ   (190)خطبه  + تَوَحُّ

ساختار    در اول  )افجمله  صورت  کا به  اسم   + ناقصه  ال +من  عال  ج  ه يضاف  ار + 
م   ۀمل است و در ج+ معطوف (  عول لاجله + عطف واو +مفکان  + خبر    هي +مضاف ال مجرور و  دو 
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 تکرار شده است کلام کاملًا    یساختار اصل  یت، ولشده اس   اني ساختار با حذف جار مجرور ب 
ا که در کلام   یساز   ی ق يعوامل موسدارد. »افزون بر    لت حذف بر موجز شدن کلام دلا  نی که 
بل تقا ا  ب   ساختار  کی  تکرار  شودي م  دهید نه   نمو   نی از توازن که در ا  گرید   ی وعن  گرددي ده ماه مش

ت صنع   ن ی که ا(  237:  1319، ی )العسکر   ¬شود«یاست که در بلاغت به آن تضاد گفته م  یی معنا 
قي هماهنگي و موسي   . تضاد در ایجاد¬کند یم  جادی را ا   ی درون   یق يتلذذ و موس  ینوع  یینو مع 

مؤثر   ب   یق يموس  ن ی ا  ت. اس پنهان  مسهرچند  طور  د  مي تق ه  ن قابل  تأمباش رک  از  پس  ا  ام  و د،  ل 
 .گذاردي م  ر ي ث ها در درون درک شده و سپس بر حواس تأ واژه  ن ي اط تضاد ب تب ار   جاد ی ا 

 ائِزُکُمْ هِ مَا  بِرِعَایَتِه ِ+ یَفُوزُ +  فَ  الل  عِبَادَ  »فَارْعَوْا 

 (. 190)خطبه/ « مْ کُ + یَخْسَرُ + مُبْطِلُ اعَتِهِ بِإِضَ    وَ 

فعل + فاعل + مضاف   ر +مجرو )جارو   مشابه   ییختار نحو سا   ف دوواو عط   زي ساختار ن   نی ا   در
ها باعث توزان و کلمه  ن ي تضاد ب   ق ی از طر   یدرون   یق يموس  ی( را به هم وصل کرده و نوع  ه ي ال 

 گشته است.   یی هم نوا 

سَ   »وَلَوْ  تَنَف  مَا  مَعَادِنُ وَهَبَ  عَنْهُ  ضَحِکَ ،  لِ الْجِبَا   تْ  عَنْهُ وَ  الْبِحَارِ   تْ  مِ أَصْدَافُ  الُّ نْ  ،  وَ   نِ يْ جَ فِلِزِّ 
رِّ وَ حَصِ  انِ، يَ عِقْ الْ  رَ ذ   الْمَرْجَانِ،   دِ ي وَ نُثَارَةِ الدُّ  (. 91)خطبه/  هِ «جُودِ   یلِکَ ف مَا أَث 

ترت   با عنصر  بالا  جمله  در  تأمل  و  ت  چ  ب ي دق  پ   نشيدر  به    دنو يو  نوع  گریکد یمطالب  و   ی را 
موس  ی نگ اههم  م  یمعنو  ی ق يو  کرد.    توان ی را  آنج   یمعنو   یقي موس  نی ا حس  سرچشماز  ه ا 

اللج   ردي ¬گ یم فلز  العق   ني که   المعادن    ان ي و  عنه  تنفست  ما   ـجزء  حص و  الدر  نثاره   دي و 
را در   را که چند واژه   بي ترک  ن یو ا   ¬باشد یعنه اصداف البحارم  تجزء ما ضحک   ز ي ان ن المرج 

 یها با واژه  ی وعکه به ن  ی گر ید   یها ژهسخن، وا  یر بخش بعد د  و  از سخن آورده شود،  یبخش
را هم مربوط کرد    ها را بهواژه  نی بتوان دو به دو اکه    ی طورشود، به   ر ذک  تند تباط هسار   در  ی قبل 
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 لف  ی ذکر است صنعت ادب  انی شا (  310:  1378، ی )الهاشم   ندی گو ي لف و نشر م  در بلاغت به آن 
 .گردد ي م  یبب توازن نحو که س  است    ینقش  یساز   ني نشهم عناصر   یها  از گونه   ی ک ی نشر و  

إِلَی وَ   قٌ ائِ سَ   مَعَهَا نَفْس    »فَکُلُّ  یَسُوقُهَا  سَائِقٌ  شَهِيدٌ«:  وَ     یَشْهَدُ   مَحْشَرِهَا;  بِعَ شَاهِدٌ  عَلَيْهَا  مَلِهَا.  
 (.   84ه/طب )خ مَلِهَا«  دُ عَلَيْهَا بِعَ وَ شَاهِدٌ یَشْهَ   سَائِقٌ یَسُوقُهَا إِلَی مَحْشَرِهَا; 

 ن ی ر ار ( دمجرو  ل به+ جارواعل و مفعو و ف فعل  ر +  محذوف + خب   یدا فوق )مبت ساختار    رد 
مت با واو عطف بهم  که  به ص   صل شدهدوجمله  پ ورت کامل  اند،   شي تکرار شده است. نمونه 

پخش شده   انشان ي از آنها م  ک یهر    ی ژگ ی رو، نخست »سائق« و »شاهد« آورده شده، سپس و 
 در   که  ی از عناصر   گری د   یا   گونه  مي تقس  شود،ي م  دهي نام  م ي تقسصنعت    نی ا ت  است که در بلاغ 

نش نحو   ینقش  ی ساز  ن ي هم  توازن  ا   ،ی در  مطا   کند يم  فا ینقش  بهتر  و ش و سبب طرح   ۀ و يلب 
 گریدر کنار د   بای ز  ی هارمون  جادیو ا   گریکدی ه ارتباط آنها با  ت و نحو موضوعا   کي تفک   ای   قي تلف 

 .شود ي مکلمات   نز وژه و  وا ،  مانند واج، هجا   یامکانات زبان 

  ی شنق  یساز  ن ی.جانش 3-3-2
جابه   ی معن   ن ی بد   ،ینقش  ی ساز  ین ي جانش با  که  عناصر  یی جا است  جمله،   کی سازنده    نقش 

ج جمل  آورد   دیپد   دیجد   یا   ملهبتوان  با  درکه  نخست  نحو   ه  ا   یتوازن  که   نی است. 
 د. انجام  یم  با ی ز  ی ق ي به خلق موس  ت ی درنها  زي و ن    ین به تکرار واژگا  ،ی نحو ی سازن ي جانش

 .( 16)خطبه/ «  مْ سْفَلَکُ لَاکُمْ أَ عْ مْ وَ أَ کُ عْلَا أَسْفَلُکُمْ أَ   »یَعُودَ 

كَ   (.114ه/  طب )خوَ الْمَغْبُوطَ مَرْحُوماً«    تَرَی الْمَرْحُومَ مَغْبُوطاً   »أَن 

+   هي ال   عل + مضاف+ فا ل  فعاز ) (  16)خطبه/ أَسْفَلَکُمْ    یَعُودَ أَسْفَلُکُمْ أَعْلَاکُمْ وَ أَعْلَاکُمْ   ساختار
ال مفع مضاف   + به  معط   +  ه ي ول   + مفعول واوعطف   + س به(    وف  الْمَرْحُومَ اخت و  تَرَی  كَ  أَن  ار 

حروف مشبه بالفعل + اسم + فعل و فاعل )انت( )   از (  114)خطبه/  بُوطَ مَرْحُوماً  مَغْبُوطاً وَ الْمَغْ 
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نخست دو   و در جملهاست  ه  شد   ل يمعطوف + معطوف + حال( تشک   + حال +مفعول به + واو 
دوم دو نقش )مفعول به و   ۀ جملدر  اند.    شده   گریکد ی  ن ي به( جانش  ل فعو وم  هي ش )مضاف ال نق

را   یسخن   سندهی نو   شودي صنعت که سبب م  ن ی ر بلاغت به ا. داند شده  گر یکد ی  ني حال( جانش
که (،  293  :1319  ، ی العسکر (   شودي عکس گفته مکند و آنگاه آن را معکوس کند،    ان ي ب   ی ب ي به ترت 

گونه  ی ک ی  جانش  یها از  ا   باشدي م  یقشن  یز سا   ن ي عناصر  چتوا  نی و  است زن  موج  نان  ب که 
 دارد.   یی به سزا  ر ي تاث   و برخواننده  دهی گرد  یی رونق و حسن کلام و هم آوا 
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  یر ی گ   جهی نت 
بررس  مقاله  به  آوا  ی حاضر  سطح  سه  در  نحو   یواژگان  ،ییتوازن  خطبه¬ها   یی و   ی در 
پربلا ل ا نهج اد داخت غه  است.  حوز  بی ه  در  چقدر  تسزبا   ۀهر  ب ن  ط  ب   یرشت ي ل  ابز داشته  ار اشد، 

اخت   ی شتر ي ب   ی هنر   ی ها نشی آفر  نهج  اري در  است  شده  سبب  آنچه  و  د بلا ال دارد  از  آثار   گریغه 
ط کامل حضرت عل   زی متما   یادب گاه زبان و   ی ها تي  )ع( بر ظرفی و برجسته گردد تسل   شان ی ا   ی آ

ت نظر در انتخاب    یزبان   یها   سازه   ۀ القو از توان ب  پژوهش   جهي نت   د اش ب ي ها مواژهو فراست و دق 
گاه است و م  کلا   یرگذاري در تاث   ی ق ياز نقش توازن و موس  )ع(ني رالموني ام  است که  نی ا   ن ي مب  آ

توازن   ییآوا  ی ها ت ي  ها پرداخته است. استفاده  از تمام  قابل   خطبه   وازن در متعمدانه به خلق ت
ان خو   و هم واکه    تکرار   ،یان ی خوان پاتکرار هم  ، ی ا تکرار واکه  ن،ی ن آغازخوا   م چون )تکرار ه 

( و تمام ییهجا   تکرار کامل   ، ی ان ی پا   ی ها، تکرار واکه و هم خوان   صامت  یمامتکرار ت  ن، ی آغاز
توازن شامل   ی نحو  تي  ناقص( و تمام  قابل   ا ی کامل    ی)توازن واژگان   ملشا زن   توا  ی لغو   تي  قابل 

  ت. ر اس آشکا نهج البلاغه    یها ( در سراسر خطبهی ساز ن ي شان ج  ا ی  ی ساز  ن ي )همنش
وب    ت  دق  کار  ی ظرافت   ا  به  در  داشته  ۀقاعد   ی ر ي گ که  کلام  در همه سطوح  ز  توازن   و  نی باتر ی اند 

دچار   نکه ی اند، بدون ا   گذاشته  شی ها به نما   اسر خطبهر سرت را د   یلفظ   عی صنا   ن ی نرمندانه تره 
 ی نموهار   عناصر افزون بر  ن ی خاسته از ا ند. توازن بر گرد   ملا ک   در  ی دگ ي چ ي پ   ای   یگونه سست   چ ي ه 

ن  در کل خطبه  ري چشمگ  م  ،یواز ها که سبب گوش  مخاطبان  افکار  و  اذهان  و جلب   ی انتباه 
 ی ق يموس  ان ي تناسب م  زي ا فراهم کرده است؛ و ن ر   ها  بهخط   م ي و مفاه   یاط معان استنب   امکان  گردد

و   مي ب   ای از نشاط، ابتهاج و    یاست و موجزوده  اف ن  نسجام مت ظر آن حضرت بر ا و مفهوم مورد ن 
 است.    ختهي برانگ ا  ه   را در دلراس ه 
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 ابعمن فهرست 

 البلاغه  نهج  . 1
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حکایت  از  ری پذیثیر أبا ت جواهریو های مولانا تطبیق سروده
 )ع(موسیت حضر 

 1ربیعی الحسین ویسنده:ن
 2رحیمی فاطمه حاجید ناظر:تا اس

 
 چکیده 
قرآنی داستان  روایت های  باورهای  ،  و  پيامبران  متعل  ها  زندگی  به  ادبی    برجستۀهای  پدیده از  ق 

ک  فا  هایسروده در    ه هستند  جه  عربی    و ی  رس شاعران  تو  گرفته مورد    ۀ ملج   از مولانا    .اندقرار 
به دليل  ی  شاعران بهبا قرآن کریم آشنایی کامل  است که  ای بسيار از این کتاب آسمانی برده  ره ، 
از داستان حضرت موسی به    استمدادبا    یش عاشقانه خو  های عرفانی وبرای بيان اندیشهو  است  

چ  تومضامينی  آب  چشمه  و  موسی  عصای  و    است.  ه د کره  کين  عاشق  بين  مسائل  و  عشق 
بيا صفمعشوق،  خداوت ن  جهان های  ظند،  در  تشابه  ت   اهر،  از  فاوت و  باطن،  مهمترین    در 

با  موضوعاتی هس  ک  )ع( داستان موسی   بهره  اشاتند که مولانا    برای مولانا  ت.  اس  شيدهبه تصویر 
بر سنگ خارا و  ی وس م   از مضمونی چون زدن عصای  رآسای معشوق در فراق یاتمثيل اشک سيل 

از   آب  شدن  استفاده  جاری  رویکرد  وهپژدر    ست.اده  رکآن  با  که  حاضر  تطبيقی -ی توصيفش 
بخش   هدشانجام   در  است،  که  موسی  داستان  از  مولانا  ه ودسرهایی  مورد  های  شده،  منعکس 

گرفته قرار  الهام   بررسی  و  واژگانی  اثرپذیری  پيامو  از  دلالت اهگيری  رو،  مفاهيم  و    و   ادیدها 

 

ات فارسی، .1 ات فارسی، گروه دانشجوی کارشناسی ادبي   ه مجازی المصطفی، قم، ایران. انشگادزبان و ادبي 
ات فارسی، دانشگاه مجازی المصطفی، قم، ااستادیار گروه زبان و .2   .ایراندبي 
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جواصحنه مهدی  محمد  شعر  در  داستان  این  معاص شا  ،هری های  موعر  عراقی،  مورد  ر  ضوع 
های  است.  ردیگبحث   نش   یافته  که  پژوهش  داد  حضرت   جواهری ان  معجزات  در    از  موسی 
عنوان   هایسروده  به  م   ی نمادهای  خود  و    قابله برای  ظلم  آن   بيدادگری با  و  کرده  در  را  ا  هاستفاده 

م  و  نوین  و  مقتضي    با  ب سانتقالب  زمان  برای  خو   خویشکاری ات  عرب    نساختگاه  آد،  و  ملل 
 . است  بردهکار  ه ب خویش دم سرزمينایی به مرتزریق اميد و پوی

  . ی قرآنهای داستان   ،)ع(وسی اهری، عصای م : مولانا، جوواژگان کلیدی

 مقدّمه  
  ستایش برای  نری  ری ه زا های قرآنی به عنوان ابن احيات شعر فارسی، از داست  ادواردر نخستين  »

این    ده ششم به بعدز سا اشد ام  لهی بهره گرفته می رسولان ا  اوح بو مقایسه اخلاق و کردار ممد
فاهيم ها در خدمت م این داستان   ،ات عرفانی ن و ادبي  ل شده و با گسترش عرفاطرز نگرش متحو  

ت با  عارف  شعرای  و  گرفت  قرار  عرفانی  تحو  وبلند  و  ماجرسعه  از  آن،  های  ت شخصي  و  ا  اهل 
 )زاهدی،د«  ج کردنفهوم عرفانی و اخلاقی استخراها م ستان ااز درمز و تمثيل آفریدند و    ، تان داس

ده از  که با استفا  و توانا است   هشاعران برجست ز این  یکی ا  ،شاعر قرن هفتم  ،مولانا  .(58:  1389
های خویش بخشيد ه ود سره  غنای بيشتری ب   )ع(ن موسی اداستان پيامبران و با اقبال ویژه به داست

را در  مهارت خود  ت  وانس وی تثارش نمود آشکاری دارد.  بران در آم پيا  و علاقۀ فراوان به داستان 
هم این   به رخ شاعران  و  امر  خود  خود  عصر  از  دا »  کشاند.ب پس  از  این  ستان بسياری  که  هایی 

می  روایت  اسطوره شاعر  و  مذهبی  ریشۀ  جمله    (.39:  1386)ذوالفقاری،  ارد«  د   یاکند،  از 
جۀ  داستان  ات شمسکی و  در مثنو   او های مورد تو  برای  لانا  . »مو، داستان حضرت موسی است لي 
ی و  راحل فنا از  و یا به عبارتی طی م یقت گرفته تا حقيقت  ير سالک از شریعت و طربيان س تخل 
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ی، سير زندگی موسی  ی گرفته تا تجل  سيف، )  ت«اسی بيان کرده  ی تا کهنسالک را از کود  )ع( تحل 

1381 :73 .) 
توا   حکيم  از این  بسياری  را  ی  هایشهاند  نا  خویش  عاشقانۀ  و  عصعرفانی  به  همانندی  ای  با 

کرده    )ع(موسی  پذیر  فهم  خوانندگان  ری برای  که  موسی  عصای  همچون  عشق  مان  س است؛ 
می  را  تعل  ساحران  می بلعد،  را  انسانی  ميان   خورد قات  از  پيون دارد می بر  و  و  وصال  ن  چوهمد  ، 

  ی ساحران، نمادی از نفس دهااژ   ست.امار ساحران    و دوری همانند   عصای حضرت و هجران 
تبدیل آن به اژدها تشبيه   های سکون و آشفتگی عاشقان به عصا و. حالت سته شده است ن دانانسا

اس نمودگارِ شده  یار،  فراق  در  معشوق  آسای  و اشک سيل  اسآب چشمه   ت  ک ای  با  ه  ت  موسی 
 د.  آن را از دل سنگ جاری کر ش،ویخ  اشارۀ عصای

یهود    امبر و رهبر قوم الله است. وی پيزم و ملقب به کليم ان اولوالعربم پيااز    )ع( حضرت موسی  
. خداوند توسط وی دین یهود را در کوه  ن آورد صر و از اسارت مصریان بيروبود که آنها را از م 
ه  است که در عربی ب  منای تورات عمرامبر  ب  داشت. اسم پدرش ي  انل ارزسرائيطور سينا به بنی ا 
د عمران  آصورت  نام  ت.  اس  مدهر  تاریخ  یا وس م   حضرت   مادردر  یوکابد  را    انده دانستیوکبد    ی 

رازهای برجسته  ه و فمجيد ذکر شدبار در قرآن    136  )ع( رت موسی حض  نام. )دهخدا، ذیل واژه(
دعوت   و  قرآس  ۳۶در  ایشان  زندگانی  حدود  وره  در  و  است. آیه ۴۲۰ن  شده  مطلب    بيان  این 

زندگی  ت و انسان سازی و جامعه سازی به  که قرآن به عنوان کتاب کامل دعو  ندۀ آنست هدن نشا
 ت.جه زیادی داشته اسحضرت موسی تو  

تی خاص ندارد و اشکال و  سی و عربی، محدوارف  اتدر ادبي    نی و روایات قرآکاربرد مضامين   دی 
م گونه  رفتلخهای  می ی  شامل  گو شود.  ا  از  متنه یکی  در  که  و هایی  نظم  عربی    ون  و  فارسی  نثر 

ت ه اشاره دار تلميح است کگيری از  دارد، بهره   کاربرد فراوانی  و زندگی    های مذهبی د به شخصي 

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87
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  تطبيقی -تحليلی و با رویکرد    ایش کتابخانه روه  ب  کهوهش حاضر  گان در پژرندنگاپيامبران؛ لذا  
جلوه   ر د،  ت اسگرفته  انجام   حضرآغاز  عصای  درهای  را  موسی  مورد  یشه اند  ت  مولانا  های 

د قرار  مداقه  و  به  اده بررسی  و سپس  که شااند  عراقی، محمدتأثيراتی  این  عر  از  مهدی جواهری 
گيری از  اند که مولانا با بهره جه رسيدهتين  ینرجام به اف  در   .ندادهکر ، اشاره  دریافت کرده مضمون  
ع موسی تبدیل  تصویرهایی اژد به    صای  و  تشبيه  کردل    ها،  خلق  بانگيز  او  است.  بيان  ده  رای 

م   متفاوتی   هایاندیشه عادی  افراد  توسط  آنها  پذیرش  می که  نظر  به  معجزه  شکل  این  به  رسد، 
ه اميد و  روحي    بخشيدن ملل شرقی و    تناخ س  ی آگاهن براداستااین  از  کند. اما جواهری  استناد می 

رده  به  بهرمصر    ردمان عراق و وص م های عربی و شرقی به خصشور ن کاختن مردم نشاط و برانگي
 است.

 پیشینۀ تحقیق . 1-1
اندیشه م   در و  مولانا  کتورد  وی  مقال های  و  انجام  ه اب  فراوانی  باب  است؛    شدههای  در  ا  ام 

د  نوصفری و عبده   ا یک مقاله انجام شده است:نا تنهمولا   یاهدر سروده  ای پيامبرعص  هایجلوه 
مق ش وه »جل له  ا در  در  موسی  عصای  مولانا«  های  جلوه 1392)عر  در  (  را  موسی  عصای  های 

ندیشۀ مولانا، حالت افسرده  د که جهان، در ااند و مشخص گردیلانا بررسی کرده های مواندیشه
ردن این اندیشۀ  کپذیرمی شود. او، برای باور   ده زنو  آید  نبش می در حشر، به ج و جمود دارد، اما  

است که زنده شده و تبدیل به مار  ای از جامدات  نه کند که نموتناد می اس  وسی ی م ابه عص  د، خو
های  زتاب داستان حضرت موسی در سروده باو  شاعر معاصر عراقی  جواهری،  ورد  در م .  گشت 
در    )ع( استانی قرآنی حضرت موسی اب دبازت»  با نام است    تحریر درآمدهیک مقاله به رشتۀ  وی،  

ان پيامبر را  ز داستهایی امقاله بخش (، نویسندگان در این 1394)  « ی دی جواهراشعار محمد مه
منعک جواهری  شعر  در  تحليلی که  روش  به  شده  بررس -س  کرده توصيفی  درنهایت  ی  و  اند 
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  معاصرِ   ین شاعرِ ا  عرش   موسی در   ضرت یژه داستان ح های قرآنی، به و ص گردید که داستان مشخ  
بازتاب وسيعی دارد و این به خوبی  عار وی  ها و اشرش کتب و مقاله گان   ل در خلا  م،مه  عرب 

 شهود است.م 
بررسی و  در شعر مولانا و    )ع(های عصای موسی داگانه به جلوه های ذکر شده هر یک ج مقاله 

ها یک از این مقاله هيچ   در  لی و  اندجواهری اشاره کرده ضرت موسی در اشعار  ح بازتاب داستان  
که پژوهش  توان ادعا کرد  ی نشده است. م   پرداختهی  اقعرو  فارسی    عرشادو  به بررسی و مقایسه  

 ق یافته است.  تحق  برای نخستين بار است که حاضر 

 وهش مبانی نظری پژ. 2
و شکل  آغاز ظهور  رودکی  از  از  فارسی  ات  ادبي  در  امروز  گيری شعر  تا  ن  رااعتمام شسمرقندی 

ر قالب  های خود د در سروده  اند،وده رخوردار ببينی دینی و توحيدی باز جهان م و معاصر که متقد  
کرده تلميحات    و   تشبيهات  ، عاراتاست اشاراتی سعی  ائم  اند،  و  پيامبران  اطهار به  ه  شتدا  )ع(ه 

 .  باشند

 داستان پیامبران در شعر فارسی بازتاب   . 2-1
فارسی    است که کمتر شاعر  ایگونه شعار فارسی به  نی بر اقرآ  یاهموزه گ اسلامی و آفرهن  تأثير

  شگفت انگيز پيامبران بهره   رویدادهایدگی و  خود از زن  هایده سرو که در    توان یافت می   را   ن زبا
تأثيرپذیری عاطفی شاعران  استمداد و  »د.  نکرده باشخلق    پسندیل نگرفته و مضامين ظریف و د

  ن ایشا  دقيق و ژرف ل و نگرش  روی تخي  ایی شناسی و نيیبز  حست و  يعطبهای  از زیبایی   ی ایران
ر  آميز ممدوحان، از داستان پيامبران د  شته از مدح اغراقن سبب شده است که گذراموی پيبه دنيا
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گيرند و با استفاده از اشارات هنری و  بهای فراوانی ه يعت و احوال عاطفی خویش بهريف طبتوص 
 : (149: 1385)پورنامداریان،  دببخشن ای فوق العاده وع تنو غنا ه ينادبی به این زم  تلميحات

 ــ فـــعهـــر داز ب  فرعـــون جهـــل راه حرسـ
o  عمــران روزگــار کــت عصــای موســی لک 

o 
 ( 91: قصيده 1376)انوری، 

از  »ها همراه است.  ستان جسته حيات ایشان گاهی با تأویل دا اره به زندگی انبياء و حوادث برشا
با تغيي  سدۀ و  فارسی با آداب    ی و ویژگی مفهومی و مخاطب، شعر ایعنم   ر محورششم هجری 

يخته شد لذا ورود باورهای  اپرستی آم جویی و خدت قيقهای رفيع ح و ارزشه  رفانهای عااندیشه
ل عميق و گستردهرونی عظيمی که ارمغان آیين و فره دینی و د ای در شعر  نگ اسلامی بود تحو 

پدیدرفا شا  سی  غزنوی  سنایی  عارآورد.  مفاهيم  ن  قرف  عر  که  است  شاعری  نخستين  ششم 
ها  ا استفاده از این داستان ب  او.  (157:  1385)پورنامداریان،  «ت اسرده  بيان کطریق شعر  رفانی را از  ع

ر با بيانی تمثيلی به اهميت و جایگاه »توبه«  است. در بيت زی   راوانی طرح نموده تعاليم دینی ف
 :خته است پردا

مو ودین  فرعونست  وتو نفس   عصا   ون چ  به سی 
o 

ن  باید  لعيـن  فرعـون  جنـگ  سـوی  بـه   هاد رخ 
o 

 ( 31: قصيده 1366یی، نا)س 
سده   بهفتم  در  با  از گيری  هرهسعدی  ب  روایات   شاعرانه  مضامين  عصای  مانندسياری  قرآنی،   :

ی حق و … آفری، شکافتن دریا، آتش ط موسی، ید بيضا د که بيانگر آگاهی فراوان او از  ور، تجل 
اضام   و  هاتان داس کریم  قرآن  اجلست.  مين  تربيت  شيخ  به شيوه  حکایت بنا  و  خوپرداز  ی    د، ی 

 تربيتی استخراج کند:اخلاقی و ها نتایج ان ستداکند از  سعی می 

 دنيـا نخـورند ـورند و غــم  نيکبـختـان بخ
o  که نه بر عوج عنق ماند و نه بر عاد و ثمــود 

o 
 (21: قصيده 1390سعدی،  )
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 بيــرات وغزتــرین تعبا استفاده از این قصــص، ناحب نام جهان اسلام  ص   رف عااعر و  مولوی ش»
صيف گر در چشم او قرآن توعرفانی خود بيان کرده است. نوی و غزليات فانی را در مثعر هيممفا

قــرآن راه یابــد مشــتاق معرفــت حــق های  قت داستان هر که به حقيالهی است و    ن احوال رسولا 
 :(89: 1374)همایی، « خواهد گشت 

 ــ  قــــرآن حــــال هـــای انبـيــــاء  ـت هسـ
o  ـــاک ـــان پــ ـــر کبـ ماهيــ ـــاءبحــ  ریــ

o 
ـــوب ور ــهـخـ ـــذیر رآن پای قــ ـ انی و نـ  ــ

o  ـــر ـــده گيــ ـــاء را دیــ ـــاء و اوليــ  انبيــ
o 

 و برخـــوانی قصـــص رایی چــ ـور پـــذی
o  آیـــد در قفـــسنـــت تنـــگ مـــرغِ جا 

o 
 ( 83: 1، 1381)مولوی، 

انده است. این شاعر بزرگ در آثار ارجمند  رس ج  اورا به  مولوی برداشت عرفانی از قصص قرآنی  
زند و  یزی به داستان انبياء می يم عرفانی، گر، برای بيان مفاهبحث رد  وم موضوع  تناسب  به  خود  

 کند: از محتوای عرفانی خلق می  سرشار   زیبا وابياتی 

 ــ  عصــای موســی اســت تِ تــن، ایــن درخ
o   ــت ــدازش ز دس ــه بين ــد ک ــرش آم ــه ام  ک

o 
 ( 134: 4  ،1381 مولوی، )

 نگاهی به زندگی مولانا . 2-2
جلامولان محم  لال ا  بلخی  دین  ب مشهود  در سال  ر  مولوی  ب  .ق( ه)  ۴۰۶ه  دی در  جهان  لخ  به  ده 

ود بود به دليل اختلاف و  ی صوفی مسلک بزرگ زمان خ از علما  الدین کهپدر وی بهاء »گشود.  
پس از مدتی سير و    و د کرت  مهاجر  پادشاه وقت داشت از بلخ  ،د خوارزمشاهرنجشی که با محم  

الدین ن يمات برهاتعل  تحت   ،پدر  مرگ از    پس  لاناشد. مو  ساکنآنجا  و در  ت  ف رسياحت به قونيه  
با شمس تبریزی در    اوملاقات  د.  گرد مند می بهره   وی  نشعلم دا  گيرد و از قرار می   محقق ترمذی
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سی تدریس و  ولوی کر که م   یاگونه به    کند؛دچار انقلابات درونی می را  ( مولانا  ق.ه)  ۶۴۲سال  
یکبا را  خود  ترک  فتوای  نمراقبه  و    گویدی م ره  می بت  باطن  تهذیب  و  الار، )سپهس«  پردازد فس 

قون   (ق.ه)   ۶۷۲وی در سال  .  ( 27:  1388 او می   يه وفاتدر  آثار  از  مثنوی، دیوان  توایافت.  به  ن 
کلي  غزلي   یا  رباعي  ات  شمس،  مجاات  و  مافيه  فيه  مکتوبات،  سبعات،  کرد اراشه  لس  )همان:  ه   »
31)  . 

به بع  مولانا  معنوی  عرفانی    ددليل  دخاصی  و  جمله  ا که  از  محسوب شته  که  می   شاعرانی  شود 
در  داستان  انبيا  نگاشتهای  و  جلوه آثار  وی  ویژه ه های  و  خاص  بلندی  نر دا  ای  جایگاه  از  و  د 

  اهری نيستند و مطلقاً ب ظسباا ه  از نظر وی اعجاز انبيا به هيچ گونه وابسته ب »د.  هستنبرخوردار  
بخشش   و  و  می   بندگانش ه  ب  دخداونفيض  اباشند،  م در  قابلي  يین  هيچ ان  بندگان  و    ت  جایگاه 

مولانا به دليل اینکه      (.34  :1392  وند،)صفری و عبدهندارند   عطای خداوند  طی از نظر مولانا در شر
بر کتب و روایات اسلامی    ایهرد عالم دینی و انسانی عارف مسلک بوده است احاطه بسيار گست

داستان   داشتو  )فرانبيا  است  بهمهمقد    ،۱۳۶۲وزانفر،  ه  و  عرف علاقمن  سبب ن  يمه   (،  و  دان  ان 
های و زیرا که نگاشته »  ،دهای بزرگی کردنجستند و استفاده   های زیادیثار وی بهره آاخلاق از  

 (. 39:  1386)ذوالفقاری، آثار وی ریشه دینی و اسطوره بسيار عميقی دارد 

 نگاهی به زندگی جواهری . 3-2
شاعر وج  قر  اهری  چهاردهم  معاصر  دنيا  ( ق.ه۱۳۱۷)  اشرف نجف  در    ( ق)ن  )محبوبه،  آمد    به 

حافظه » (،  136:  ۱۹۸۶ دارای  گونه بود  شگرف ی  ااو  به  قر  آیاتی   که  ای،  و  از  خطبهآن،  از    یک 
  البيان والتبيينای از  قطعه و  ،  بی تندیوان م ای از  قصيدهامالی مرتضي،  هایی از  قطعه البلاغه،  نهج 

يه نجف درس خواند و  لما در حوزه عجواهری ابتد  .(289:  ۱۹۹۹ميشال،  )  «کرد می را از بر    جاحظ
ی داشت. دیوان اشعار  های خاص اندیشه  آراء و.  ورد آجتماعی روی  های ابه صحنه فعاليت   سپس 
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معاصر  وی  بزرگ  اجتماعی  و  تاریخ سياسی  زبکه  است،    شامل  مش   ر عش  ان با  و  کلات  مسائل 
ج  اجتماعی  و  عموم شکلبه  را  هان  سياسی  گذرای  و  کشورنکمی   بيان   ی  به  و  عربی د    های 

جه عراق  وص صخ به     (.211: ۲۰۱۱رادیان، ن، مالدی)بهاءه است داشت ایویژه تو 
ر عرب آخرین بازماندۀ شاعران کلاسيک عرب نيز از آن دسته شاعرانی است که  ر معاص وی شاع
یژه  ه ونی بهای قرآاستان ر زمينۀ د پذیری او د رفته است. بخشی از اثرقرآن بهره گ  از ش  اردر اشع
 است.   تان حضرت موسی از داس

 بی . تعامل فرهنگی شاعران ایرانی و عر 4-2
اند. »پس  هم در تعامل و ارتباط بوده   به دلایل سياسی و اجتماعی، بااز دیرباز اعراب و ایرانيان،  

ایرانيان از فرهن و استقبال گس ن  راایم به  از ورود اسلا   در بسياری از   این تعاملگ اسلامی،  تردۀ 
ت  رش  ادبی، گست  های فکری ونهزمي و    ساخت   نزدیکتر  یکدیگر را به  چشمگيری یافت و دو مل 

جانبۀ    نظران، تأثير دو  به اعتقاد صاحب   سياری منتهی شد؛ تا آنجا که این امر به دستاوردهای ب
ات (.  2:  1392،  رو)سبزیانپ  نظير است«ها بی در ميان همۀ فرهنگ ،  سی اردو فرهنگ عربی و ف ادبي 

از عه و مجم  ارسی ف دقينکته   ای  لطيف های  آن   ق،  معانی  درک  که  است  سنجيده  اشارات  به و    ها 
یابد.  و دقایق، در کاربرد مضامين دینی بروز می بخشی از این لطائف    های ویژه نياز دارد. آگاهی 

رگذاری  یی سبب اثند، از سووشگر می به اشکال مختلف ادبی جلوه   که ی  یثمضامين قرآنی و حد
ادب  می س فار  بر  و  ی  دینی   دیگر،   از سویی شوند  معارف  فهم  تأ  کليد  بررسی  ی  يرپذیرثهستند. 

متون عشعر و  احادیث  قرآن،  از  موضوعاا  مهمترین  از  یکی  مطالعات  ربی،  و  ات  ادبي  ت عرصۀ 
ن منابع  از مهمتری  به عنوان یکی داشتن متون ادب عربی  ظرن درشود، زیرا بدون تطبيقی تلقی می 

فرهنگ گسترده و غنی اسلامی  .  مکن نيست ن ادبی م ت متوکامل و درس   هم ی، فلهام ادب فارس ا
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ات فارسی بوده است یکی از پشتوانه ،  دو پيدایش زبان دری تا کنون از ب  و عربی، و    های مهم ادبي 
 را تحت تأثير قرار داده است. ی  رس فابه طور مستقيم یا غيرمستقيم ادب 

 نا مولاهای ه در سرود  )ع(ستان موسیبازتاب دا . 5-2
گيری از آیات و  ه ن با بهرنویسندگااست و شاعران و    معيار فصاحت و بلاغت ه قرآن  بر آنک افزون  
گذارند، با استشهاد به قرآن و سخن  خویش را در سخنوری به  نمایش می   مهارت   آنی قر  قصص 

ی و  نندگت قانع کخاصي  ارای  آن دشهاد به قرکنند، زیرا استخن خود را بيشتر می ر سثيأتمعصوم  
ر هر  جود هر کس و دپيامبران در ور این باور بوده که داستان  نا بمولا »طب است.  پذیرش مخا

عصای موسی برای مولوی نمادی از جسم انسان  (.  112:  ۱۳۸۵)پورنامداریان،    « شودزمان تکرار می 
چو می کی  خش   ب است.  گر  عرمعجزه  به  خاکی  جسمی  و  می شود  پرواز  ایش  و  کار  کند  ن 

 ت: سشق اسای عمو
تذره رهای  نوريره  در  کنيم  ا  روشن   او 

o   او  های  چشم روی  در  را  کنيم خيره   تابان 
o 

را ما  جسم  خشک  عصاس   چوب  مانند  به   تکو 
o  کنيم شعبان  معجز  عشقش  موسی  کف   در 

o 
 ( 157: 1381)مولوی،  

ره  اشا  اشعار مولانا   ت موسی در به اختصار به هفت مورد از بازتاب داستان حضر   بخش  نیادر  
بازتاالمثل بر. فی کرد   واهيمخ  مختلف    احوالاعر  شباشد،  ب اول که همانا بازتاب عشق می ای 

معش  و  عاشق  تببين  موسی  عصای  به  را  می وق  در  مختلفی  اشکال  به  که  است  کرده  آمده  دیل 
 (. 35: 1392 د،نو)صفری، عبده است 
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 بازتاب اول: عشق . 1-5-2
  بدین سبب ه است ساخت گون دگرو دنيا را  بر انگيخته  د ، گراز دریای عدم به معشوق،عشق نسبت 

 : سزاوار چنين معشوقی است يز  تبدیل عصا به ثعبان ن

 ــعشــق   رد برانگيخــت از دریــای عــدماو گ
o  ــدش ــان رس ــده ثعب ــا ش ــا و عص ــد بيض  ی

o 
 ( ۴۶۴ :1381)مولوی، 

 دماننن  احراای سبه مار و اژدههجران را  دیگر مولانا وصال را به عصای موسی و    ایده سرو در  
ران باشد را ببلعد و  ژدهای ساح ن مار و ااوصال آید هجران که هم  آن هنگام که   کند، چنانکه ی م 

 يان بردارد.  م  از

 ــ ــر از غص ــو قي ــالم چ ــود ع ــر ش ــو ۀگ ــران ت  هج
o   ــرد ــدر ننگـ ــه انـ ــوتی دارد کـ ــر نخـ  ــ مـ  ار راقـ

o 
 چون عصای موسی بــودآن وصــل اکنــون مارشــد

o  ــل مو ــدای وص ــی وش ان  ن مــار را  ا ایـ ـر ربـ ـس
o 

 ( ۷۳ :1381)مولوی، 

چه که  نچنا  که  کنددر دست موسی تشبيه می ند عصا و در جای دیگر عشق خود به معشوق را مان
 د: گرد ر ام ه تبدیل بعاشق به معشوق رسد عصا شود و چنانچه که از دست معشوق بيفتد 

ــت     ــدم و از کفـــ ــوبی بـــ ــاره چـــ  پـــ
o  ــته ــان  ام ایگشــ ــی جــ ــا  موســ  اژدهــ

o 
 ( ۱۷۴ :1381، ویول )م

اصبعي ميان  چون من  حقم  حکم   قلم       ن 
o  گاه عصا  موسی  کف  افعيستم  در  گه  و   ی 

o 
 ( ۵۸۵ :۱۳81)مولوی، 

 :دشبابی قرار است گویی ثعبان می در شب که عاشق آرام و ساکن مانند عصا و در روز 
ــه  ــب چـ ـهم ــودیم    ش ــاده ب ــا افت  ون عص

o  ــد ــو روز آم ــان  چ ــو ثعب ــی  چ ــراریم  ب  ق
o 
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 ( ۵۶۳ :۱۳81، لوی)مو

عون  و هستی را به فرکرده    تشبيه  وی  یعارفانه مولانا خداوند را به موسی و عصا سلوک سير و  در 
ا دارد کرده است و از خدا  مانند  د:هستی را نابود کنخود   عصای موسی وار  اکه ب  تمن 

 ر فرعون هستی حمله بــر    عشق، ب  ای کليم
o    زن   ری محــو، موســی واعصــااو تو  بر سر  

o 
 ( ۷۲۴ :۱۳81، )مولوی 

 م: بیان صفات خداوند بازتاب دوّ . 2-5-2
الهی می   ت حضرت از صفا بزرگ    د،اشبحق عطا و فيض  از عطایا و بخشش و فيض خداوند 

نه اینکه آن پيامبران قابليت    کرد؛  اره اش  د،هدمی پيامبران  توان به معجزاتی که حضرت حق به  می 
دارد. این  به پيامبران هبه می   دنبليت را خداو قان حتی  د چوباشنجزات را داشته  ن چنين معداشت

 د:کنگذارد و به ذهن مخاطب القا می یش می نا به خوبی در ابيات زیر به نماموضوع را مولا 

 ست    ــدليــای مبــطــاره آن دل عــچ 
o  قابليــــــت شــــــرط نيســــــت را او د دا 

o 
ت    ـــــاوست داد  ـــــرط قابليـــــکه شــبل
  

o 

 ــد دا   ت هســــت پوســــت لــــب و قابليــ
o 

ــود    ــان شـ ــا ثعبـ ــی را عصـ ــه موسـ  اینکـ
o  رخشــان شــود شــيدی کفــشهمچــو خور 

o 
 یف خداســت  ســباب، تصــرنيســت از ا

o   هــــا را قابليــــت از کجاســــت نيســــت 
o 

 ( ۶۷۶ :۱۳81)مولوی، 

زنده شدن    به ار  م   دن تبدیل ش و  الهی عصا  عنایات  از  نيز  )معج  مردگان  نظر  است  از  ا  مولانزه 
 يست(: ی مادی نو اسباب جهان سته به علل بوا

رضا به  کند  نظر  را  گنهی       عنایتت 
o  گنا دل  از  گنه  آن  طاعت  گردد چو  شو   ه 

o 
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عصا      مار  زنده  مرده  شود  پاک   پليد 
o    د د گرچو خون که در تن آهوست مشک بو   

o 
 ( ۳۳۷ :1381)مولوی، 

به  بدین گونه    در این ابيات  مولانا  ن را و ایحان وجود ندارد  خداوند سبهيچ قدرتی غير از قدرت  
 گذارد:نمایش می 

ــز ــزاران نيـــ ــد هـــ ــون را   صـــ  ه فرعـــ
o  ــت از موسـ ـ ــا یــک عصــادر شکس  يی ب

o 
ــدی،  ــين غالـــب خداونـ ــا چنـ ــی   بـ  کسـ

o    چــــون نميــــرد گــــر نباشــــد خســــی 
o 

 ( ۲۲ :1381 ،وی)مول 

می  نشان  ابيات  خ این  کردن  یاری  که  انس دهد  بندگان  ن اداوند  و  م را    صالحها  شود  ی باعث 
 دهند:لح کارهای شگفت و ما فوق تصور بشر انجام ی صاهان انسا

ــا ــک عصـ ــا یـ ــم بـ ــيی را دل دهـ  موسـ
o   ــيرها ــالمی شمشــ ــر عــ ــد بــ ــا زنــ  تــ

o 
 ( ۶۰۱ :1381)مولوی، 

خصلت  ز  ا  آدمی و فنا کند زیرا که    عجز خداوند احساس    برابر  درو در هر حال باید   واره هم   آدمی 
گاه  هر  ی به مار دو سری تبدیل گشت:سی که چوب دستعصای مو نندما ،نيست چيزی آ

حار پری  و  دیو  بگر  سپر  و  تيغ  با       اشد ی 
o   ح خدچون  باشد کم  زبر  و  زیر  آن  آید   ا 

o 
دستت     او  گيرد  کی  اميدستت،  چه  هر   بر 

o  ع شکل  و آ  صابر  باشد اید  سر  دو  مار     ن 
o 

 ( ۲۳۶ :1381)مولوی، 

 )ع( سیو عصای مبه  جهان اب سوم: تشبیه  زتبا. 3-5-2
ب به عصای موسی تجایی دیگر،  لخ در  حکيم  شبيه کرده است. همانند عصای  جهان هستی را 

اذن خدا جان می   موسی  به  و بی روح است  از جامدات است  تبکه  و  اژدها  گيرد  و  مار  به  دیل 
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  موسی است را به عصای    وح و جامدا نيز مولانا جهان هستی که همکنون بی رینجدر ا  ،دشومی 
ند و آبی و دریاها بی  شوگيرد و زنده می شر به امر خدا جان می وم الح ه در ی است ک  يه کردهتشب

د و اهل خود  آی ، و زمين به لرزه در می دهندخویش را از دست می ها فروغ  ند، ستاره شو کران می 
 :برد رومی د فام خو ک  دررا 

 ــ  اد     عـــالم افســـرده اســـت و نـــام او جمـ
o  ـ د ایجامــــد افســــرده بــــو   تاداوســـ

o 
 ــبـــاش تـــا خورشـــي  ان    د حشـــر آیـــد عيـ

o   تــــا ببينــــی جنــــبش جســــم جهــــان 
o 

ــد  ــار ش ــا م ــی اینج ــای موس ــون عص    چ
o   عقـــــل را ز ســـــاکنان اخبـــــار شـــــد 

o 
 ( ۳۲۷ :1381)مولوی،  

 و تفاوت در باطن  ظاهر رده بازتاب چهارم: تشاب. 4-5-2
بازتاب مولانا  مقصود   این  پيامِ    از  این  پيامب  ت سانی  عرفارساندن  اول که  و  دیگر  ران  مثل  الهی  يا 

به  پوشند و  ی خورند، لباس م می   طعام ها  ان انس  ام  ظاهر طبيعی دزندگی  ا در باطن از دیگر  ارند 
حق  مردما حضرت  به  و  شده  جدا  مانند  گردنمی   متصل تعالی  ن  عصای    ی موس   ی اعصد  و 

 :تندداش در باطن یک دنيا تفاوت ا در ظاهر یک شکل بودند ام    ساحران که
 جـــزه کـــرده قيـــاس   بـــا مع ســـحر را

o   ــر ــاسهـ ــدارد اسـ ــر پنـ ــر مکـ  دو را بـ
o 

ــاحران مو ــتســــ ــی از اســــ  يزه را    ســــ
o  ــا ــای او عصـ ــون عصـ ــه چـ ــر گرفتـ  بـ

o 
ــت ژرف  یـ ـز ــا فرقيس ــا آن عص ــا ت  ن عص

o  ــ   رف هــی شــگارل زیــن عمــل تــا آن عم
o 

 ( ۱۳ :1381)مولوی،  
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 عصا کمک  به  آدمی س : تشبیه حوابازتاب پنجم . 5-5-2
امولانا   ندارمعتقد  مانند عصای موسی هيچ اختياری  انسان  از صاحب دل  ست که حواس  د و 

به عصای ح برد خود فرمان می  ضرت موسی تشبيه کرده  ، لذا در بازتاب پنجم حواس انسان را 
 :است 

 ـهمچنــين هـــر   ــحـــس چــو  جنپـ  ایزه   نـ
o   ــایزه ــد جــ ــر دل شــ ــراد و امــ ــر مــ  بــ

o 
 ن   ردشـــاکـــه دل اشـــارت ک طـــرف هـــر 

o   ــی رود ــنج م ــر پ ــان ه ــن کش ــس دام  ح
o 

 دســــت و پــــا در امــــر دل انــــد مــــلا 
o  ــا  چـــوهم  انـــدر کـــف موســـی آن عصـ

o 
 ( ۱۳۴: 1381، لوی)مو 

 ضمیر  های پاکانسان بازتاب ششم: . 6-5-2
های پاک که کرامت مختص انسان   ر آن استوار است اینست نا بولا م   هیکی از عقاید و باورهایی ک 

 . های پاک تشبيه کرده است ه انسان موسی را بای حضرت لهذا عص  است،فس الن  مسليو ضمير 
 ــخود گر  ر دســت راســت   ن عصــا دفتــی ای

o  ــد   ت را دســـتان موســـی از کجاســـت سـ
o 

 عمرهـــا بایســـت تـــا دم پـــاک شــــد 
o   ــزن الافــــلاک ــا امــــين مخــ  ــتــ  د شــ

o 
 ( ۱۵۸ :۱۳81، لوی)مو

 بازتاب هفتم: نمادی از پیر و نفس . 7-5-2
اته از نفس و  های عارف این است کانسان   هایرین دغدغه گتبزر   یکی از  ر  ه  .عبور کند  مشتهي 

این موضوع   درک برای   ؛تر می شودسخت این گذر برای وی  دد،گر آدمی به کهنسالی نزدیکتر چه 
را  م  موسی  حضرت  و    رپي  شخص   از  نمادی ولانا  نفس  برای  نمادی  را  ساحران  مار  تشبيه    آز و 

 :کندمی 
ــع دا ــو طمـ ــا  ه اوری کــ ـتـ ــی جفـ     را بـ

o  بســـــته داری در وقـــــار و در جفـــــا 
o 
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ی  ــ  ــن تمن ــی را ای ــر خس ــی رســد     ه  ک
o  ــه ــد کــ ــيی بایــ ــااژ موســ ــد  دهــ  کشــ

o 
 ( ۳۲۹ :۱۳۸1)مولوی، 

 های جواهری ه بازتاب داستان موسی در سرود. 6-2
  اب زتباکه در    د،بزرگترین شاعران معاصر عرب زبان می باشری که یکی از  جواه  دیمه  محمد
دگوشه  از  حضرهایی  و  استان  موسی  کمعر  ت  فضایلفی  و  موفق    رامات  پيامبر  کرده  این  عمل 

ک و پرشکوه و  قدرتمند، تند و پرتحر  یی در قرآن گاه به عنوان رهنما )ع(ت موسی شخصي  »است. 
به عنوان شخص تی آرام و بردبار و مطن و م و هراسا  محتاط   ی تي  گاه  مئن نمود  نتظر و گاه شخصي 

است رک  داپي بجوا.  (67:  1386،  رضایی  )نظری،  «ده  بهره هری  و ا  تی  شخصي  چنين  از  با    گيری 
گاه  رضرت موسی،  و وقایع ح استفاده از داستان   سالت و خویشکاری خود را برای رهنمونی و آ

 رساند.  به انجام می سرزمين عراق   مردم وص خص سازی مردم روزگار خود و به
م وی         ف مع  ی ب انقلا  و  رزباشخصی  سرتر  که  شده  دری  را  خویش  عمر  با  راه  اسر    مقابله 

مرکزی  حکومت  د های  سروده   است.  گذرانده های  چيره  شاعر  برای  این  افکار  انتقال  ست  بيان 
و   آگاه ساختنخود  و  ویژه  عرب    ت مل    بيداری    ود مقص رساندن  ای  بر  یو  ؛ت س ات عراق  مل  به 
، تبدیل  ه سامری ل مردم، گوسالجه،  ورط  کوه   ،موسی داستان حضرت  صورت نمادین از  خود به  

به   استفا  هایسروده   در  ...و    اژدهاعصا  اخود  کرده  این  ست ده  در  به.  دابازت  بخش  ستان اب 
 وی اشاره شده است:حضرت موسی در سرودهای 

گاه ساختن ملّت ؤیت آتش برای  ور، ر ط وهکبازتاب اول: استفاده از . 1-6-2  عراق  آ
بزرگ   نب  دراین شاعر  آوک   ت،خس ازتاب  و رؤیت  برایه طور  نمادی  را  مردم عراق  بيدار  تش  ی 

 :  کنندمی برپا آتش بپا خاسته و انقلاب   آن  با رؤیت داند، که  می 
ــادُ     ــه الجَمـــ ــاهَضَ فيـــ ــرٌ تَنـــ  وَعَصـــ

o  اهضـــــونا دُ الن  هِ یَجمـــــُ  عَجِيـــــبٌ بـــــِ
o 
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ةً  ألا ــز  ــتثير ا هـــــ عتســـــ ــ   وبَ   لشـــــ
o  ائ ــزَةَ الث  درِكُ النهـــ ــُ ــد یـــ ــافقـــ  رونـــ

o 
 ــ لاأ عاع الکاً قبســـ ــُ ــن شـــ ــيم مـــ  لـــ

o  (  ق یــا )طــور ســيناتُعيــد علــی الشــر 
o 

 (۲۲۵ :1، 1974، هریجوا)  

ای کلی  د   نمعنی  تحابيات  جماد  که  روزگاری  اسر  شگفت  دارد،  جنبش  و  صاحبان  رک  که  ت 
بی   و  خاموش  ملت   د.نسته   رک تحنهضت،  که  جنبشی  از  وادارد  آیا  حرکت  و  انقلاب  به  را  ها 

آتش  توی از  بيان خيزش را دریابند. ای طور سينا! آیا دوباره پرانقلاکه    است   خبری نيست. اميد
    فرستی ی م ن ی کليم الله به سوی شرق موس 

ائيل را  راسی بنم آن بپا خواست و قوو پس از  دیدهمانگونه که حضرت موسی آتش را بر کوه طور 
آ  که  آنست خواستار  داد، این شاعر    رهایی زمان خود )فرعون(    بيدادگراز دست   برا تش  آن    دگر 

عراق   ملت  گردد  برای  ستو  ،  خيزندبپا    مردمو  افروخته  یوغ  زیر  آی   مکاران از  این  نبيرون  د. 
در    ی قدر  به  هاوده رس که  بود  تاثيرگذار  و  )العراق(  ۱۹۲۴سال  زیبا  روزنامه  يد س ر  اپچ   به   در 

 و توجه همگان را به خود جلب کرد. ( ۲۲۳: ۱۹۷4، )جواهری
قصيدۀ در  عراق   رکود ور،  مذک   شاعر  مخصوصاً  مشرق  می   سرزمين  قرار  انتقاد  مورد  و  را  دهد 

وی پس از به تصویر  دانسته است.  زمين را غرب    مشرق  دمرم های  روزی و تيره بختی ه امل سياع
کند که گویی آنها برای آن خلق  چنين توصيف می   ا ر رقمش ل  ای خود، اههکشيدن رنج و دغدغه 

برای بيدار ساختن ملل شرق و  گار بگذرانند. جواهری  روز  واریو خ   اند که همواره در ذلت شده
م نا بخشيغ به  وتف  وخود  فاهيم و رسالت شعری  دن  در    هيم  به کوه  تقویت آن  ذهن مخاطبان، 

يفروزد و آرزو  و حيات را در دل مردم ب  دميا  لۀشع کند؛ سعی دارد  آتش اشاره می   طور و رؤیت 
ه شد و سرانجام منجر به نجات بنی اسرائيل  شاهدور م وه ط کند ای کاش آن پرتویی که بر کمی 

 دد. خلاص ایشان گریی و رها  مایۀمشرق زمين بتابد و  مردمان  ربار بر گردید، دگ
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 مصردم  مر  یایرهآتش برای هدایت و   ه از شعلهم: استفادبازتاب دوّ . 2-6-2
والا    ان وی نههدف  مطابق قصص قرآنی، جاذبه و کشش وطن و دیدار خویشان و عزیزان در ورای 

ار  دا )ع( را ورعون است، موسی  و غضب فنه قهر  که همان رهایی قومش بنی اسرائيل از زیر تازیا
ی ش آتی  ایشن، روشودمی   سرگردان   کند و م می زد که راهی مصر شود. ولی او راه بيابان را گاسمی 

ج  تو  دور  می از  جلب  خود  به  را  او  یا    کند.ه  آتش  مقداری  آوردن  برای  ر، مسي  شدن   جویاپس 
م  وشجانب کوه طور روانه می   یدم. بهآتشی د  درنگ کنيد، منگوید:  کند و می خانواده را ترک می 

   برای شما بياورم. را  ای از آن د که پاره و امي
سر  . درختی سبز در حال سوختن و ندایی از  ت رف   آتش   ویبه س   ،یگاه رسيدآن جاکه به  اميهنگ

می  انداز  طنين  او  به  خطاب  اَ :  شودمهر  رَ »إنی  المقنَا  بِالوادِ  کَ  اِن  نَعلَيکَ  فَالَع  کَ  طُ ب  سِ  وی«  د 
ت نائل  به مقام نبو  از جانب خداوند   هنگام. در آن شودکوب می خيبر جای م  )ع((. موسی 12  / )طه
 .  (9-23)طه/ گرددمی 

  جرای های طه و نمل به ماالفاظی از آیات سوره در ابيات زیر با اقتباس  جواهری  دی  مه  دمحم 
، و  گيرد بهره می مصر  ری ملت  برای بيدا و رؤیت آتش در کوه طور اشاره کرده است.    ()عی  موس 

و    راه خود ادامه بدهند   ه بکند، که باید  می   مانندوفد را به حضرت موسی  و حزب ال   ملت مصر را 
  رهایی ش بروند، و آن آتش باعث بيداری و  به سمت آت  ند.رزه و تلاش برندارامبز  ا  ست دمی د

شد  روزگار   بيدادگران یوغ  از    آنها خواهد  از طور خود  پرتویی  ص   . شاید  پرسينا  و    حرای  بيم  از 
 : د روشن ساز  هراس ایشان را

ــِ   ــِ س ــادِ ی جِ ر ف ــَ  کَ ه ــَ  ل  ع ــابِ  ةَ ذوَ ج      س  ق
o   ِــ ــُ مـ ــِ  ورِ ن )طـ ــبِ ينا( تَ سـ ــ   سُ قـ  ءَ احرَ الصـ

o 
ـــةً قافِ  ـلَ  عــَـ ـلَ  وَ  ـــرُ سِ تَ  لــ ــَ القَ  يـ  ـری      ــهق

o   ِــيف  ــد  ا یُ هــــ ــَ  لُ بــــ ــُ يرُ ســــ    ءَ داَ ها حــــ
o 

 ( 1۶: 4، 1974، جواهری)
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 ام حضرت موسیسوم: الهامات شاعر مانند اله تاب باز . 3-6-2
 ی     نـــِ حُ نفَ تَ  ضـــرُ الخُ  روجُ المـــُ نی وَ أن  کـــَ 

o   ِــاتِ وحِ المُ ب ــرا ي ــن عم ــی ع ن()اب ــور   ل  الط
o 

 (۱۸۹ :2، 1974، جواهری)  

موسی    همانندکند،  می   هامی گونه به من الوح   ار اشع  سرسبز،های  من، در حالی که نسيم دشت 
 م. هست  کوه طور   ی بن عمران در بالا

قصيد از  بيت  الرستميهاین  )وحی  است ه  سال  (  در  شاعر  رو ۱۹۳۲که  وصف  راستای  ستای  در 
گریزی ظریف    (۱۸۷:  ۱۹۷4)جواهری،  ورده  آ  به نظم در  یگاهجا  ن آ ر  د های تدریسرستميه در سال 

عا  دا يه ميان خود و موسای پيامبر تناسبی را  در قالب تشبو    است   زده  ( )عسی به ماجرای طور مو
  .ها و برخوردهای خاصی دارد به موقعيت   يازر چه زیباتر شعر نشاعر برای سرودن ه .  است   کرده

ائمه بهتر و زیبا تر  تن به مجلس روضه یا رفتن به زیارت  رف ا  ب  اگر شاعری عاشق اهل بيت است 
  . کند  ف ص تواند آن را ون در طبيعت زیبا بهتر می ند، یا شاعر با بودکمدح  را    تواند آن بزرگان می 
رهری  واج  روستایی  در  می مدتی  تدریس  به  این شاعر  داپرستميه  بر  آنجا  زیبای  طبيعت  و  خته 

داشته،   اثر شگرفی  کو  ونهگان هم  و بزرگ  در  بر  که  زیبای    موسی ه طور  نازل شد، طبيعت  وحی 
ت  شاد.  ز شعر نازل شويعر نن شارستميه باعث شد که بر ای عر ميان رسالت شاعری خود و نبو 

  کند.قرار می بر  حی موسی نيز پيوندات درونی خویش و والهام  و ميان  ( ع)موسی 
یت و کاميابی در برابر دشمن به  دا ه  و   درحقيقت، شاعر آتش کوه طور را به عنوان نماد پيروزی

 گردید.ضرت موسی بر فرعون ح وزی پير رؤیت آتش منجر به کار گرفته است، همچنان که  

 م کافران در جنگ جهانی دو  مانان ولسبازتاب چهارم: رویاروی م . 4-6-2
با ورود کشوردر ماجرای جنگ جهان دوم  به    ان های غربی غير مسلمی  افریقا و ورود  به شمال 

ول  اح سو مسلمانان  لشگر  با  درگيری  و  شد،    تونس  آنها  کشتی  فروند  چند  سوزانند  باعث 
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موسی    به حضرت   ا استان حضرت موسی زده و لشکر مسلمانان رزی بسيار زیبا به دیی گرواهرج 
وم بنی  موسی و ق  سبب رهایی فت، و  کوه طور دید رن آتشی که در  وی آه س کند که بتوصيف می 

به زیبایی آتشی که  با مهارت خویش توانسته  شاعر  .  شد  یغماگران م  ظلز  ا  اسرائيل و خروج آنها
را  کشتی  م ه  ب  را  ندسوزا ها  این وگوسی در کوه طور دیده تشبيه کند، و می آتشی که حضرت  ید 

سوامه باعث  که  است  آتشی  شد،  ن  آنها  کشتی  مل  زاندن  که  است  اميد  در  و  مسلمان  ت 
 :شدميدان با فاتح رویارویی با لشگر کفر 

 ا   دَ ا حــَ مــَ   صــرِ حی والنَ  الــوَ   يشِ ن جــَ ا مِ دَ حَ 
o   َــِ بـــ  عَ و ــ  عَ  امـــَ  صـــرِ ن  البِ  مـــانِ الایِ  نَ ا مـ  ابـ

o 
ــَ کَ  ــنِ  ارِ ن ــرَ عِ  )اب ــِ ( ال  انَ م ــَ ت ــاً بِ اق اءَ ی ج     س

o   َا ب  ه شــــَ نِ فائِ ســــَ  ی فــــِ  ریــــقٌ ا حَ اهَ نَ ســــ 
o 

 ( ۶۳ :۳ ،1974، )جواهری

  نمود.ان به ظفرمندی را آنچه که باید، بسيج  میاو  د  ش برارتش وحی و نصرت را آنچه باید، به پي
 هایش شعله انداخت.ی کشت ن در آتش پور عمران که اخگر آ  بسان 

از قصيده )تونس( است   م ابيات مذکور بخشی  و  مناسبت ورود همپيمانان  به  تحدان جنگ  که 
فتن از  رگام  لهبا اشاعر    (.۶۱:  ۱۹۷۴)جواهری،  در آمده است  جهانی دوم در شمال افریقا به نظم  

صح می نه این  بيان  قرآنی  که دا های  کشتی شعله این    رد  در  آتش  ا  ی ناشها  های  ارادۀ از  و    یمان 
ز ب  آنان گردید. ودند و در فرجام منجر به پيروزی استواری است که لشکریان مسلمان به آن مجه 

   اله پرستی و جنگ اعراب واسرائیلبازتاب پنجم: ماجرای گوس. 5-6-2
حضرت موسی بر  جراهای زندگی  مانند سایر مابنی اسرائيل نيز  گوساله پرستی    و  ی رم ن ساداستا

سورۀ    153ر آیۀ  سورۀ طه و د   95-80)در آیات    ه است وده شاعر عراقی اثر گذاشتو سریشه  اند
 .  ته شده است(رداخ نساء به آن پ

     ب  هــَ ن ذَ مــِ  يغَ صــِ  جــلٌ ( عِ يونَ صــهِ ب )لِ رَ 
o   َــَ )مُ  بُّ رَ  و ــَ وســ ــَ  اح  ألوَ ی( کــ ــَ رِ  هُ لــ      مُ مــ

o 
 (۲۵۵ :5، 1974، )جواهری 
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های گفته )بر اساس ست و خدای موسی ده از طلا اه شتخ سا ایها گوساله پروردگار صهيونيست 
  سيده است.ان( مانند الواحی پوودی یه  تحریف شده 

جنگ    بحبوحۀ و در    ۱۹۶۷که در سال  است  قصيده )الخطوب الخلاقه(  بيت مذکور برگرفته از  
  ا و رم اای از داستان موسی و قوگوشه در آن    جواهری   کهوده شده است،  و اسرائيل سر  ب عرش  ارت
سطين و  ده و آزادی فلمبارزه کرتمام قوی  خواهد با  می بدالناصر  شاعر از جمال ع   شود. آور می یاد

شود، و  غان آورد، لکن جهل جماعت و سستی آنها باعث این امر نمی ئيل را به ارم بودی اسرانا
به گوسال خورند. شاعر جواهری صهيونيست می   این جنگ شکست   ر دب  رااع ه  های اسرائيل را 
رفته است را  آن زمان    دل مردمان که از ميان    گ و یگانه کند و خدای بزر ری تشبيه می سام   ی لای ط
یهب گفته  آن  ه  می ودیان  که  نيست  زمان  بيش  پوسيده  و  کهنه  الواح  موسی  خدای   مانندگفتند 

روی داده در دنيای معاصر و وضعيت کنونی  اتفاقات    ها و صحنه  قصيده  ن یا  در شاعر  کند.  می 
 ر کشيده است. را به تصوی ئيل اراس ن وفلسطي

ین جزه ششم: شعر و قلم مع  تاب باز . 6-6-2  موسی مانند عصای هآفر
جهانبينی و  با اقتباس از تبدیل شدن عصای حضرت موسی به مار و اژدها،  در بيت زیر ری جواه
ر  عش ه  ک  او بر این اعتقاد است   کرده است. را به عصا تشبيه    طه حسين، ممدوح خود  ملق   و   افکار

  ب سب ، باشدفرین  عجزه آو م گر  معجزه   )ع( ی صای موس مانند عد  توان می ممدوح    نافذِ   و فکر   م قل  و
و  بيداری   باشدنسل جوامع  گوناگون  می   .های  نویسنده  یا  شاعر  بزرگ  قلم  معجزات  تواند 

و بر جامعه و محيط پيرامون خود تاثيری    زده کشورهای شرقو احوال بحران   عضااوبيافریند، بر  
 رد: اذبگ  گرف ش

ــَ  ــتَ تَ  کــرِ ا الفِ أب ــلِ العَ  نَ ی مــِ وحِ س   ةً ذ  فــَ  ق
o   َابعـــَ الط   هَ بـــِ  ث  رَ اســـتَ  ضِّ الغــَ  بِ دَ الا ذَ  و 

o 
  ة  قعــَ بُ  ل  ي کــُ فــِ  ن  ی إِ وســَ مُ  حرَ یــا ســِ  وَ 

o   ِال ــَ ــِ جتَ تَ  مـ ــِ لـ ــَ ي مـ ــ  حَ  ة  ن آیـ ــعَ تَ  ةٌ يـ  ی  سـ
o 
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 (۹۳ :3 ،1974، واهری)دیوان ج 

کمک عقل و  خوش ذوق فرسوده و ناتوان شده است با    ادیب طبع  ای اندیشمند! تو در زمانی که  
ن  اشعار خرد،   و ای ج بی  استنباط می کنی.  نشانه    ادوی موسی! در هر سرزمينی ظير  و  آیات  از 

 ان قرار دارد(. ماری جنب های که ظاهر می سازی،
ه  پ شدامه )الرأی العام( چادر روزن  ۱۹۴۴( است که در سال  ت از قصيده )احييک طه يابان  یا

 (. ۹۱: ۱۹۷۴)جواهری، ت اس 

 هر سخاوت و بخشندگی ان مظه عنو بازتاب هفتم: ید بیضا ب. 7-6-2
که    رسيد  اپری به چ از جواهبا نام »تطویق«    ایلعام( قصيده در روزنامه )الرأی ا  ۱۹۴۱در سال  

ر  ا رداخته است، ظاهرا شاعر تحت کنف الطاف او قری پنورممدوح دیگر خود، یش  اتسه  ب در آن 
با    ممدوح خود   مدحِ   برای اقتباس از داستان حضرت موسی    با  قصيده شاعر ت. در این  اسه  شت دا

ممدوح را  سخاوت و بخشندگی    ميزان و    اده کرده است طه استفسوره    22« از آیۀ  ذکر »ید بيضاء
 : (۲۷: ۱۹۷۴)جواهری،  ه است د ره کبيتش اء به ید بيض

         ةً ر  ـــبَ ام مَ ــمَ ـحَ ــال وقَ ــي طَ ــنِ ــَقتو  طَ 
o   َــَ نَ  و ــِ  بتَ صــ ــِ لــ ــ  ن مِ ي مــ ــراَ  ة  نــ  کااشــ

o 
  رها  کِ شــُ بِ  قتُ ضــِ  اءَ يضــَ بَ  د  یــَ ن م مــِ کــَ 

o   َا اکَ دَ یــــَ  يقُ ضــــِ  تَ ت لَا اشــــَ عَ  رعــــاً ذ 
o 

 ( 27 :۳ ،1974، )جواهری

هن کردی  )مرا با  ها پها برای من دامنعمت   بر گردنم آویختی و از  رتو کبق  احسانت را مانند طو
. دستت  متوانستم سپاس گویهایی را که نختی( چه احسان ير خود ساو اس  بندهرمت  و ک  لطف

 د. عمتت افزون بامریزاد و ن
، او را اسير خود کرده و گویی  دریغشهای بی  به نظر شاعر ممدوح به خاطر بخشش و سخاوت 

 کمی بر گردن شاعر آویخته است.  حتس م  وقط
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 یر گینتیجه  
ا سراغ  ر شاعری ررسی به حدی است که کمتاشعار فا  ی برقرآنهای  موزه اسلامی و آثير فرهنگ  تأ
سروده ریم  دا در  خو که  زهای  از  و  د  نگرفته  بهره  پيامبران  انگيز  شگفت  رویدادهای  و  ندگی 

مولانا شاعر  های  سروده در این مقاله  ن  گانگارندد.  اشب  مضامين ظریف و دلپسندی خلق نکرده
عربی   ن زبافارسی   شاعر  جواهری  ب  ی اقعرر  معاص   و  تأرا  موسی  د  از   رثا  حضرت  مورد  استان 

ق دابررسی  گردید  مشخ    .نداده رار  دوص  رساندن    شاعر  هر  برای  موسی  داستان  از  خوبی  به 
خو مضامين  و  اس  یشاهداف  خود  زمانه  مخاطبان  ذهن  کرده اد تفبه  رساندن    د.انه  برای  مولانا 

داستا از  خود  عرفانی  استفاده مفاهيم  موسی  حضرت  گس ن  اس  تردهای  وص کرده  عشق  و ت.    ال 
، صفات حضرت حق  به عصای حضرت موسی   و تشبيهات آن   هجران، حالات عاشق و معشوق 

ن،  ساانالهی، تشبيه جهان به عصای موسی، تشابه در ظاهر و تفاوت در باطن، حواس    يض و ف
پ ا نسان ا  اک درون  نمادی  و  پير  ها،  ...  ز  بازتاب و  جمله  موس   هایاز  حضرت  در  داستان  ی 

    اشند.بلانا می وهای م ه سرود
است نيز  جواهری    ابا  داستافاده  اوضاع  ز  موسی  به  سن حضرت  را  اجتماعی عصر خود  و  ياسی 

  اشعار   هدفمندی در   و   حضرت بازتاب ویژه   این  ت خوبی انعکاس داده است. داستان و شخصي  
.  ست گيخته ا نبراتش  وح مل  در ررا    پویایی وج اميد و  از این داستان ا  یاری ر داشته و شاعر با  شاع

مردم مصر، تشبيه   رهایی و  مردم عراق، هدایت    یبرای بيدارش  آتت  طور و رؤی   عناوینی از کوه 
به الهام   ،  جهانی دوم  گجنحضرت موسی، رویاروی مسلمانان و کافران در  وحی  الهام شاعر 

ی  برا  و بخشندگی به عنوان مظهر سخاوت  عصای موسی و ید بيضا    ر و قلم به معجزه ه شعتشبي
   ده کرده است.دوح استفا مم
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ر  هر  در  ابزشعر  یک  رساندوزگار،  برای  است  تاری  و  مفهوم  مخاطب؛  ن  ذهن  به  محتوا  وليد 
ت  ا از این ابزار  ند و مولانکتفاده می سا  هامحمد مهدی جواهری از این ابزار برای برانگيختن مل 

ه زیبایی هرچه  و جدید ب  کهن  هر دو شاعر  ؛دجوینی و الهی مدد می برای رساندن مفاهيم عرفا
گيری از تبدیل مولانا با بهره اند.  لازم را برده  ستفاده کرده و بهرۀ موسی ا  ن حضرت داستا  تر ازتمام

هایی ای بيان اندیشهبر  او  ده است.خلق کر  نگيزا  دلعصای موسی به اژدها، تشبيه و تصویرهایی  
ت آنها  پذیرش  مشکل  که  عادی  افراد  می وسط  نظر  برسدبه  مع  ه ،  می جزاین  استناد  ا ام    کند.ه 

ب داجواهری  از  بيدار  ستايشتر  برای  موسی  دا   ساختنن  و  و  ملل شرقی  نشاط  و  اميد  روحيه  دن 
م  خصوص  به  شرقی  و  عربی  کشورهای  مردمان  و  مارد برانگيختن  عراق  استفادن  کرده  مصر  ه 

 ت.اس
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مجلۀ قرآن و ادب   .رسیشعر فا  رآنی برر معارف اسلامی و قصص قثیتأ  .( 1389عباس )  دی،زاه .6

 . 60-57. صص 74شمارۀ  .فارسی
و  .7 ف پیوندهای ادب  در کش  جستاری(  1392روی )ره خسميس   سبزیانپور، وحيد، صدیقه رضایی 

 .  105 -75ص ص . 7ش  .رم اه ل چسا .گاه سمنانلاغی دانشمجلۀ مطالعات ب  .فارسی و عربی
فریدون .8 )  سپهسالار،  احمد  مولازندگینا  .(1388بن  جلالمه  نفيسی  .الدیننا  سعيد  مقدمه   .با 

 تهران: اقبال.  
 اد. ان: بهزهرت .کلیّات .( 1390سعدی، مصلح الدین ) .9

غزنوی،   .10 آدملابواسنایی  مجدودبن  و    .دیوان  .(1366)  .مجد  مه  مقد  بدیع  با  فرشرح    . فروزانالزمان 
 .نگاهتهران: 

بند،داعبسيف،   .11 و موسوی  ضميمه    . نوی معنویدر مثرعون  ف  و  )ع(موسی  (.1381)نسرین    لرضا 
ات و علوم انسانی دانشگاه تهران.   مجله دانشکده ادبي 

فصلنامۀ    .مولانا  شعرهای عصای موسی در  جلوه  .( 1392وند، ابراهيم )عبده  و  ر  صفری، جهانگي .12
 . 46-29 صص .4ش  .يات دینیادب 
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جعف  .13 )محبوبه،  حاضره   .(1986ر  و  النجف  ل.2ط  .اماضی  دارلضواء  النشرلطباعه  بيروت:  و    و 
 لتوزیع. ا

 طلاعات.ان: اهرت .شرح کریم زمانی .مثنوی معنوی  .( 1381بن محمد )مولوی، جلال الدین محمد .14
خل .15 )ميشال،  حجا  ا الشعرالعربی  .(1999يل  شوقی  أحمد  من  محمود  الحدیث:    . درویشلی 

 رالثقافه. وده و داالع دار  بيروت:
رضایی، .16 و  علی  )  نظری،  عن  .(1386پروانه  داستحلیل  کهف تاصر  سوره  در  عبد  و  موسی   .ان 

 .83-61صص  .95ه ارشم .های اسلامی آستان قدس رضوینشریه علمی ترویجی بنياد پژوهش
 .تهران: بی نا .چاپ هشت .دگویمولوی نامه: مولوی چه می  .( 1374الدین )جلال  همایی، .17



 

 

 

 سي از قرن سوم تا پنجمدر برخي متون ادب فار  ن یشهر غزن ییجو  یپ
 یهجر 

 سمیه حیدري نده: ویس ن 
 عاطفه خدایي استاد ناظر: 

 چکیده
سامي مه¬ها، با اون ادبي و تاریخي و سفرنا مت،  هنگام خواندن آثار گذشتگان اعم از اشعار  رد 

مي مواجه  بسياري  از شهرهشهرهاي  یکي  دیربا شویم.  از  که  بوایي  دارد، قدمتي    ده،  ز  بسيار 
ستان واقع شده، روزگاري پایتخت سلسله این شهر که امروز در کشور افغان   شهر غزنين است.

تا   سندگان و شاعران  قرن سوموین  بوده است. در این پژوهش تلاش شده آثار  یان و عظيم غزن
ن پنجم . قر شد    اط بود  استخراجهجري بررسي شد و تمام نکاتي که با غزنين در ارتب   پنجم  

ف  ادبيات  در  غزنين  حضور  سع اوج  مسعود  چون  شاعراني   است.  سنایي ارسي  و  سلمان  د 
 .اند   داشتهشهر غزنين   بيشترین توجه را یه

 مقدمه
ا   ي شهرها ويا اف هاي شناخت جغر از راه   یکي  بررسي  و  مناطق،  آنوضاع اجتماعي  ها  فرهنگي 

ا متون  و  آثار  مطالعه  و  شاعرانبررسي  است.  ن   دبي  گ ویسن و  آن  اهدگان،  بدانند، بي  خود  که 
هرهاي افغانستان توان شدهند. براي مثال مي خي به ما مي افيایي و تاری عات قابل توجه جغر اطلا 

متون گذشته جستجو کرد.    را امروز   قرون گذشته  رهشع در  نثرهاي  و  اطلاعاتس حو مشا  از  ن 
در   است.  غزنين  و  هرات  و  بلخ  پيرامون  سف مفيد  بيهقي،  نا رنامتاریخ  در   صرخسرو؛ه  حتي 

اثر   کشف که  نام ي عرفاني است،  المهجوب  برميخوبه  گاه  هایي  که  دیگر وجود خارجي ریم 
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آنح  ندارند. اهميت  شهرها،  جغرافيایي  جمدود  گذشته،  زمان  در  مشاغل ت  عي ها  ساکن، 
 آید. در   دست مي  ان اطلاعات مفيد دیگر از خلال آثار و متون ادبي به ه و هزار ان آن خط مردم

ر مق   این  »غزنين«  شهر  سرگذشت  تا  برآنيم  قرن اله  ادبي  آثار  دربرخي  سوم    ا  پنجم هاي  تا 
 ه را بيان کنيمبررسي کرده، نکات قابل توج 

 تحقیق  پیشینه 
رهنگي شهر غزنين جتماعي و ف اقتصادي، ااوضاع سياسي،    رهباو مطالب متعددي در   مقالات 

تا به حال به مقوله حضور غزنين   اماد.  ن ا   شهر معرفي شدهنوشته شده است و شعرا و بزرگان  
ایم این امر را به   ردهاست؛ بنابراین در این تحقيق تلاش ک آثار  و متون ادبي پرداخته نشده  در  

   ده را ارائه دهيما   برسانيم و نتایح به دست  مسرانجا 

 ینغزن   شهر
تمایل رکزمدر م  ،ی کز استان غزن یا غزنين، یکي از شهرهاي قدیم افغانستان است که مر  ی غزن 

  .واقع شده است  ی ر رود غزن به  شرق افغانستان و  در کنا 
مس  ی غزن  در  کابل    ر ي که  موقندها   -تجارت  پارچه  پشم،  گوسفند،  بازار  دارد،  قرار  شتر،   ی ر 

شود. اکثر   یشهر ساخته م  ن ی ت گوسفند در اوسپ   ی معروف افغان   یاست. کت ها   ه و ي ذرت و م
در سال  ند.. هست  کي تاج  ی اهال  بخش  نی ا  1747..  پادشاه   ی شهر  ن شد. افغانستا   دیجد   ی از 
افغانستان به تصرف   یا جنگ ه   ان ی در جر   1842و    1839  ی اه   سالدر    ی ه مستحکم غزن قلع 

اصل   ی سي انگل  درآمد. شهر  جنگ    -بل  کا ه  در شاهرا   ی ها  در طول  به  قندهار،   کیافغانستان 
نظام قد   لی تبد   کی استراتژ   یهدف  شهر  غزن   ی م یشد.  شده  محصور  متعدد   یزارها با  با  ی و 

 .داده است  یرا در خود جا   ی ن غزنه باستا   یها   رانهی و 
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 ی سنگ نه ی پار   یمربوط به دوره  یها . ابزار رود یشمار ممناطق جهان به  نی تر از کهن   ی ک ی  ی غزن 
 ن ی شده است. ا   داي پ   ی در دشت ناوُر در غرب غزن   شي ال پ هزار س   ۱۰۰از    شي با قدمت ب   نی ری ز 

تع ابزار   س ابز   یداد شامل  کوارتز    ینگ ار  از  ت ساخته شده  شامل  که  ساطور،  است  رنده، راشه، 
ت   شه ي ت  ا ست ه   برو  نخست   نی ند.  بدست  ن ي آثار  دورهشواهد  از  در   نی ر ی ز  ی سنگ نه ی پار  یآمده 

 سيما(، خبرگزاري صدا و  1400تير   28) . افغانستان هستند 
، پکتيا و وگر ي ل ا ه   شرق با ولایت   جغرافيایي غزنين امروزي چنين ثبت شده است: از  موقعيت

هاي   دارد. در شمال آن ولایت   زگان و زابل ارتباطب با ولایت اررز است؛ از غرم  پکتيکا هم
 .جوار استهما ميدان و باميان قرار گرفته و در ناحيه جنوب با زابل و پکنيک 

ــادا   از  ــر اعتق ــذه نظ ــي ـ م ــکيل  ت دین ــلمانان تش ــزنين را مس ــت غ ــردم ولای ــر م بي، اکث
ایــن ولایــت زنــدگي    وها نيــز بــه عنــوان یــك اقليــت در مرکــز هنــد   ها و دهنــد، امــا ســيک مي 
 ( 40،  1382ادي، بآ   )دولت کنند. مي 

یخچه  غزنین  تار
معجم لغت   در از  غزنين  نام  توضيح  در  دهخدا  نقل    نامه  که»صه  شد البلدان  کلمه   ح يح است 

 ندی گو   آن را زابلستان  باشد و مجموع بلاد   یبه نون آخر است و غزنه تلفظ عامه م  ني ن همان غز 
 اني و آن حد مدر طرف خراسان است    یع ي وس   تی ولا   بزرگ و   ی قصبه  آن است . شهر   ن ي و غزن 

باشد،   یم  سرد   اري آن بس  ی هوا  نکه ی دارد جز ا   یار ي بس  رات ي که خ  یدر راه   ت خراسان و هند اس 
افر آن را روزه راه که هرگاه مس  کی است به فاصله  مسافت    ی آن گردنه ا  ی ک یکه در نزد  ندی گو 
دکن   ی ط  م  ی گرم  اري بس  یهوا   رد  حال   رد ي گ ي قرار  ا   ی در  از  سرما   ن یکه  .   یسو  است  سخت 
بسدا  غزن   ی ار ي نشمندان  بن   سته برخا   ن ي از  مقر  آن  و  که   ن ي محمودبن سبکتک   یاند  آنگاه  تا  بود 

 )دهخدا، ذیل غزنين( ند.« شد ض منقر
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گونه  مودح م به  آنندراج  فرهنگ  در  نام   پادشاه  تلفظ  متفاوت  مي   هاي  اشاره  ميکند  غزنين   و 
نام شهر پرتو  بر ورن  قندها  نویسد:»غزنو،  مابين  و آن در  باشد  واقع است... غزنين  کابل  و  ر 

 (3046،  تا )پادشاه، بي ن« غزنه و غزنين و غزني نام ولایتي است مشهور در زابلستا 
حتمالًا است. ا مبهم    ی غزن   ه ي اول  خ ی ا، ذیل واژه غزنين آمده است که » تار يک دانشنامه بریتان   در
شمسق از    داقلح هجري  دوم  هفتم]ميلادي[)قرن  در رن  گرچه  است.«)(  داشته  وجود  ي( 
مي ایره د  آمده،  وجود  به  شهر  نام  در  که  تغييراني  به  توجه  با  اسلام،  شکل المعارف   «: نویسد 

/گَنجَه  دی با   منا   نیا   یل اص ا  غنزک  در  حروف  متاخر  قلب  به  توجه  با  که  باشد   ران ی ؛ »خزانه« 
از   شي در دوران پ   زنه قبلاً دهد که غ   ی نشان م  یشناس   شهی ،  ر-zn- به -nz-/-ndj- از  ی قشر 

 . ي در اطراف زابلستان بوده است، کلانشهراسلام 
اوا   مازدهمی قرن    لیدر  زمان  در  هجري(،  پنجم  ا غز  ودحم)قرن  پا  نی نوي،   تخت ی شهر 

رن ان ق ر هم سلسله بعداً د  ن ی ا سلسله مسلمان افغانستان شد.    ني اول  ان، ی غزنو   ع ي وس   ی رراتو امپ 
غزن قدر  و  داد  دست  از  را  خود  غور  51–1150در    ی ت  ش   انی توسط  قبل  غارت  ا د.   نکه ی از 

سال   تا  ر   1221مغولها  ا   اآن  سر  بر  مختلف  مردمان  کنند،  جنگ   نی تصرف  تا   آنها  .د دن ي شهر 
ت   یزمان  فا   موري که  تر ،  قرن  تح  در  ا   14ک  بر  شد،  شهر  هجري(وارد  هفتم   طقهمن   نی )قرن 

که  یآن شهر حکومت کردند، زمان بر   1504او)تيمور( نيز تا سال    ناني شجان   حکومت کردند و 
  را تصرف کردند.)همان(  ی و غزن   ن ي غزن ول ها مغ 

 

 

 



 
 

 59  / ...در برخي   ني شهر غزن  یی جو   ی پ 

 م تا پنجمسو ن  در آثار برخي شاعران و نویسندگان  قر  غزنین 
آید   اب ميویژه در عصر غزنویان به حس  ساز به  فرهنگي و تمدناز مراکز   غزنين یکي سرزمين 

به   از    خاص   صورت و  غزنوي  محمود  سلطان  زمان  در  نظامي، تر  و  سياسي  لحاظ 
فرهنگي ـ ادبي نيز وضعيت   آمد. از نظر   شهر در ميان بلاد اسلامي به شمار مي  قدرتمندترین

دا  گيري  گونه؛  شتچشم  مدر   به  باب  هزار  که  شد  اي  آن ساخته  در  از سه  شاعر  چهارصد  و 
  .فت مي کردند دربار محمود حقوق دریا 

 جمله مي   ادبيان بزرگي بوده است که از آن  محل تولد و زندگي نویسندگان، شهرا و   هرش  ن ی ا 
ر د  ان چنين کساني چون فردوسي و ابوریح رد. هم توان به شاعر بزرگ، سنایي غزنوي اشاره ک 

 فتهاند. در ادامه یا  در این شهر به خاك سپرده شده  چون هجویري   اند و عارفي این شهر زیسته 
د ه کرده،  یافته¬هاي خوپنجم ارائ   هاي سوم تا   شاعران و نویسندگان قرن رخي  از ب   راهاي خود  

 .آوریم   را مي 

 نویسندگان و شاعران قرن سوم 
استفاده یك از اسامي شهر غزنه    هيچ   از د  قرن سوم هجري چون رودکي در اشعار خو   اعرانش 

از  نکرده اندکي  ابيات  است،  ذکر  به  لازم  البته  دور   اند؛  این  ب شاعران  جا ان  ماندهه  است.   ي 
رکزیت براي سلسله غزنویان است ر غزنين به دليل مت و معروفيت شه بر این اوج شهر علاوه  

 .هنوز در راس قدرت نيستند   نا که در این دور 
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 رن چهارمعران ق شا و  نویسندگان  
ق   از  چهارم  شاعران  ابرن  فردوسي،  عنصري،  دقيقي،  چون  شاعراني  اشعار  وسعيد هجري، 

 ردوسي و عنصري دیده شدن در شعر ف شد. موارد اندکي از شهر غزني  بررسي  يوقيو ع   ابوالخير
 .شود شعرشان دیده مي غزني« یا »غزنين« در که نام شهر به صورت » 

نام برده  ن ي از غزن   اریندان رستم واسف زده رخ وداست در داستان دوا مهنا مثال فردوسي درشاه   براي
 : است

ــداری ک ــی نـ ــه گيتـ ــالبـ ــی را همـ  سـ
 

 ســـت تـــا هســـت زاولســـتان راو ا کـــه
 

 ــ  مان بگـــذرد بـــه مـــردی همـــی ز آسـ
 

ــر بی   ــومگــ ــامور پــ ــرد نــ  ر زالخــ
 

ــت و  ــان بس ــتان  غزززنینهم  و کاولس
 

ــمرد  ــری نشـ ــتن کهتـ ــی خویشـ  همـ
 

 108-106 ، ابيات224شاهنامه، ص 

 :ن بار از شهر »غزنين« یاد مي کند دح سلطان محمود چندیعنصري در شعري در م  یا 

 فراز آن سپس که بدو بود هند را مغ  داني م  ر در بفکند ب یه غزن سرش ب

بيتي    علاوه در  عنصري،  این  )احتم بر  پراکنده،  ابيات  غزنين از  شاه  را  غزنوي  محمود  الا( 
 :نامد مي 

ب   غزنین شاه   او  نزد  اندر    شت گذچو  بگردش  دویزه   گشت چون 
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 گان و شاعران قرن پنجمبرخي نویسند   
ني چون اند؛ در اشعار و نثرهاي بزرگا   سته ی ز  مي جم  پن   ن بسياري در قر و نویسندگان    شاعران 

ت  اسدي  روني،  عبدالله وسيابوالفرج  خواجه  هجویري،   ، سنایي  خسرو،  ناصر  منوچهري،   ،
سياري ن شاعران ب یم. همچنا ه( گشته¬ا نين )و غزني و غزنغز ر  و ... به دنبال نام شه انصاري  

اند؛ از این جمله مي توان به خيام و   ده نبر   خود به کاري  ها   اشعار و نوشته   ر نام این شهر را د
و ناصرخسرو)در اشعارش( اشاره کرد. سایر نویسندگان و اجه عبدالله و بابا طاهر، غزالي  خو 

ام این شهر ن   موارد استفاده از  اند و البته تعداد   پرداخته   ام ن   حدودي به این شاعران این قرن تا  
افزایش یافته است. )مسعود سعد، بيست   جهيشکل قابل تو  و مسعود سعد به   ایيدر اشعار سن 

 سنایي، سي و شش بار (  بار و

 :کرده است  فيتوص  گونهنی غزنه را ا  قه« ي الحق قة ی در »حد  ییسنا   مي حک 

 بهشــت  بــاغ چــون  مملکــت  عرصــه
 کــــافور شـــده مملکـــت  کخـــا
 ــ ببينـــی  گـــر  غـــزنين مملکـــت  وتـ

 

 خشــت و  گل  با  سرشته  اذفر  مشک 
 دور لی حـــوا از بـــاد بـــد چشـــم

 ــش ن بـــاز  بـــرین بهشـــت  از ی ناسـ
 

 12ـ 10، 637، الحقيقهحدیقه 
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نویسندگان  و  شاعران  ع   غالب  به  استفاده فقط  اسامي(  سایر  غزنين)یا  واژه  از  شهر  نام  نوان 
 :شواهد زیر توجه کنيد شهر غزنين نداشته¬اند. به   بهي کرده¬اند و توجه بيشتر

 سفرنامه ناصر خسرو _ 
دست هررر اند بر دو مصراع در زده چنان که فرستاده نينزغ بزرگ که ازدو حلقه نقره گین »

                                                                                        )صرررررررر ت ک  رررررررره .« کرررررررا کرررررررره   اهرررررررد برررررررردان نرسرررررررد

 59سفرنامه، ص 

 قابوس نامه   ـ

ید هر روز بدر  رسب ينغزنبه  ت چ نپیش گرفت و می رف  غزنين مرد دیگر باره راه»...

آمد فریاد برداشت و  ن می عاق ت یک روز سلطان از باغ بیرو سرای سلطان محم د رفتی تا 

                                                                                                         « ...از عامل نسا بنالید سلطان دیگر باره نامه فرم د

 170مه، ص س ناقابو

 المجحوب   کشف  ـ
را به لقب مرید گ یند،  ت الی، که وی  حرسها اللّه    غزنينپیری هست به    و اندر این وقت  »

              «.اندر آن حدیث درست استو  د  رضی اللّه عنه ورا در ل اس ا تیار و تمییز ن اش
 72کشف المحجوب، ص  

 ستایند  دشان یا ممدوحشان بوده، ميولد خاینکه محل تو ي شهر را به دليل ـ شاعران گاه 
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 بوالفرج روني ان ا دیو   

شهرا   ابزرگوارا  غزنين  شهر   ست که 
خود  رودش  خشک  ز  صغری  عالم  آنکه   از 
کرد  دنيا  عزیز  را  او  تربت   خدای 

                                                1608-1606، 9و148دیوان ابوالفرج روني،ص 

کب  شهرچه    ب عالم  عا ری  صغری ه   لم 
عضوی از  کمينه  عضوی  الا   نباشد 
دنيی  خسرو  ميمون  مولد  فر   به 

 

 الحقيقه  حدیقه   ـ
است  غزنين  ز  مرا  مولد   گرچه 
حکيم نزاد  من  چو  غزنين     خاک 

 17و16، 707 ص ه،الحقيق حدیقه

ن   چو  شعرم  است نظم  چين  ما              قش 
و   خوار  باد  ندیمآتشی   آب 

 

اه اجت ي،  س ا به لحاظ سي شهر غزنين   به حدي  فرهنگي  دارد که برخيماعي،  از   ميت  شاعران 
بزرواژه    « یا  کرده»حضرت«  استفاده  این شهر  براي  معترضه   گوار«  جمله  از  هجویري  و  اند 

 .کند فاده مي ستا   االله« براي آن »حرسه 

  غزنين  که حضرت رخومي  چو سلسبيل
                                                            

در  اردیبهشت  چون  گشت   مرداد بهشت 
 

ه نایي به ساکنان شهر غزنين نيز پرداخته شدعراني چون مسعود سعد و س ابيات شا در بعضي  
 است

 بر  ی بار و باشد کشتها ب   ی ب   زها يال بود پ                        یر و جفاکا  یرا ز شوم ني دگر تا اهل غزن 
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 ماه  ک ی  یرا شد   شي که گفت  ده ي آن قص   هر                                 ه کردکه بنده تو چ  یدان  گانا ی خدا 

 ن ا مهم بز   ههی گفتم زان بر بد   جواب                               زبان ره ي ان چشاعر با    ني به شهر غزن 

 391ن مسعود سعد، ص ا و ید 

، ثبات مي کندتوجه درباره شهر غزنين، تحقيق توفيق سبحاني است که ا   نکات قابلـ یکي از  
مسعو نا   ندان »ز  که  معروفي  زندان  آ ي«،  در  سعد  بد  زنداني  کن  هندوستان  در  نه  در وده،  ه 

 ت نظامي عروضي سمرقندي، ابوریحان بيرونينزدیکي شهر غزنين است. سبحاني مدعي اس 
زندان  ب   و  دیگر  کنار    رارخي  »وجدر  دانستهمنطقه  غزنين   يرستان«  شهر  حوالي  در  که  اند 

 ( 1380  اني، از سبح   .)تلخيص است

 یبلندجا   نی ز  همت منگرفت    ی ست                            یمن اندر حصار نا   ینالم ز دل چو نا 

 503دیوان مسعود سعد، ص    

 ادبي از نام شهر غزنین گیري   بهره

  :کند ت بزرگي به غزنين تشبيه مي فرج روني شهر لاهور را از جه لوااب   ـ

           ن ي مز  ه ا ش  م ود لاهوار از ق                                                    ني شد بزرگ چون غزن  یحضرت 
 1530،  145، ص دیوان شعر  

 .کند سنایي در حدیقه غزنين را به بهشت تشبيه مي   ـ
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   ني شده چون خلد مُلکت غزن                                        نی زر  ینکو اعتقاد و را  زان

 1،  616ص الحقيقه،    حدیقه    

 بهشت را ماند ن ي غزن   ملک                                                              ت ظلم را خانهخا اند بر   تا 

 راند یدرو خواجه کار م تا                                                               رانهی در ملک غزنه و ستي ن 

 12و   11،  605همان،ص       

 .سازدر غزنين، حسن تعليل مي ر دصنوی رویيدن  براي   عنصري    ـ

 صنوبر  ی از کوه غزن   زدي ازان خ                                                    بر صنوبر عدو را شدک   ی غزن   به
 496  ، 43دیوان عنصري، ص 

 غزنين آرایه تشخيص براي شهر    ـ

 د دا ی ر ی صفت وز  ن ی که ورا ز                                                       چه کرده بود از داد  ني غزن   شهر
 13،  606الحقيقه، ص   هیقحد 

 تناسب ه  آرای    ـ

 ار ا خ ب  و  د ن ق ر م س و   ني ن زغ از مکه و                                    دستي تو صد نامه رس   مان ي و پ   عت ي ب  بر 

 23، 3ص   ير معزي، دیوان ام 
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 نتیجه
 نی باتر ی و ز  ن ی ده و از جمله آبادتروب ان  بزرگ در خراس   یشهر   ز يدر دوران پس از اسلام ن   یغزن 

مبه   اي آس   یها شهر ا   آمدهیشمار  تجمع   نی است.  مرکز  و  است  داشته  مدرسه  باب  هزار  شهر 
بس ابور  یار ي دانشمندان  ب   ، ی فردوس   ،ین ور ي ب   حانی مانند   ،ی زی گرد  یالح بد ع  ،یهق ي ابوالفضل 

عنصر  ،ییسنا  سلمان،  سعد  فرخ   یدامغان  ی منوچهر   ،یمسعود  ه ودب  ی ن ستا ي س   یو 
بز  یان مسعود غزنو سلط   قصر  ،ی است.آرامگاه سلطان محمود غزنو همچون   ی رگان و آرامگاه 

 .است  تی ولا  نی در ا   زي ن   یغزنو   یی و سنا   یهق ي ابوالفضل ب   ،یرون ي ب   حان ی ابور 
 نام این شهر در شعر فارسي قرن   تاریخ ایران، توجه چنداني بهوجود اهيمت بسيار غزنين در    ا ب 

پنج سو   هاي  تا  ن م  سو   شده م  قرن  نویسندگان  و  اثار شاعران  در  این شهر است.  نام  از  اثري  م 
نام شهر به نيست اما   به مرور شاهد حضور غزنين در آثار ادبي هستيم. در غالب موارد فقط 

در  رد رت  ضرو  مثلا  آمده است؛  نثر  و  براي جنگيد   شعر  که سلطاني  از مواردي  با سپاهش  ن 
  .است  شهر غزنين خارج شده

ا  سه  يانم  از  براي  که  »غزني«  و  »غزنين«  »غزنه«،  بيشترین نام  شده،غزنين  نوشته  شهر  ین 
مي بهره  شعرش  در  اسم  سه  هر  از  که  است  شاعري  تنها  دارد.سنایي  را  تنها   کاربرد  و  برد 

در ي است کعر شا  » غزنه«  نام  از  استفاده کر   ه  و شعر خود  برخي شاعران  آثار  در  ده است.  
شهر وجود دارد   سعد و هجویري درجاتي از احترام براي این  عودمس  و  یي چون سنا نویسندگان  

« در کنار نام شهر استفاده مي¬شود یا از جمله معترضه دعایي براي این که از عنوان»حضرت
هایي چون تشبيه، تشخيص و حسن تعليل   ایهشود. از نام شهر در ساختن آر ي م  ادهمنظور استف 

  .هم استفاده شده است
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 نوشت ی  پ 

 زني غ   یت لاو  نقشه 
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 صفویانغزنویان با دوره  عصردبی یت اتطبیقی وضع مقایسه
 1عامری  زهرا :ویسندهن

 2فاطمه حاجی رحیمی: ظرد نا استا 

 چکیده 
سياسی   دلایل  به  غزنوی  شاهان  نخستين  غزنویان،  آمدن  کار  روی  ا اقو  با  مجتصادی  ال  بتدا 

ی  های ومحمود، در پی لشکرکشی   ی مانروایرفا، از  م  جه به شعر و ادب نداشتند انی برای تو  چندا
خلفاین دوستانه  به شيوه  به  با  ،  دربار  پرشکوهی    بغداد  و  کردند  بعظمت  برای  نا  و   تبليغو 
ر آمدن ابا روی کن،  چند قرپس از  د.  شاعران و دانشمندان پرداختنو تشویق  به جلب  آوری  منا

جز شعرهای مذهبی به دیگر انواع    ن صفوی ، شاهاعهشيو رسمی شدن مذهب   ت صفویوم حک
ع درباری،  عشعر  و  برفانی  این  توجهی  ی اشقانه  و  ک   سبب کردند  انحصار   شعر ه  شد  در  دیگر 

  ویه به مان صفزز  ا  پارسی نظم  طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم به شعر روی آوردند.  
صورت    تطبيقی -ه تحليلی و برپای  ایابخانه به روش کت پژوهش حاضر که  .بعد رو به تنزل رفت 

اده است. نگارندگان  و صفویان را مورد مقایسه قرار د   ن ع ادبی در عصر غزنویاوضاست اگرفته ا
رۀ  نجش با دو س  در فارسی در عصر غزنویان   شعر و ادب اند که  به این نتيجه رسيدهدر این تحقيق  

باشی را  و خوش  تساهلحيه  است و رو  شاد و پرنشاط   باصلابت و دارای شکوه و  شعری   ه،صفوی
ط   .دکنعکس می ا را مندرباره   و اوضاعت  اسگرشعری واقع .  کندمی  تبليغ در    قالب شعری مسل 

در دربار سلاطين صفوی  بدان سبب که  .  ت اسو در عصر صفویه، غزل   قصيده،  زنویان عصر غ

 

ات فارسی دانشگاه المصطفی، قم، ایران. ات فدبي  دانشجوی کارشناسی ا 1.  ارسی، گروه زبان و ادبي 
ات فارسی دا ا .2                                                                            .  .F.hajirahimi2015@yahoo.com راننشگاه المصطفی، قم، ایستادیار گروه زبان و ادبي 
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ی بود. در  ان ترک به زب  م غالباً ه  ات القاب و عناوین و حتی محاور  ، شدجه چندانی به زبان نمی تو  
عر بی  ه ش شد ک ا و عدم اعتناء به شعرا سبب  هلما و فقت گرفتن عهر حال وجود این شرایط و قو  

   بد. شاعری نزد عامه رواج بيشتری یاو  آورند ه به فقه و علم رویمستعدان زمان بها گردد و اکثر 

ی : واژگان کلیدی اتخ ری ، تاان اوضاع ادبی، غزنویان، صفو   . ادبي 

   مهمقدّ  
لح به  پارسی  ات  ادبي  در  غزنوی  شعصر  رونق  درباراظ  و  مدحی  به  عر  عطفی  نقطۀ    ر شمای 

که وع مجم  رود.می  دوره  این  مدحی  شعر  شاعران    ۀ  ادبی  ذوق  اسحاصل  بيانگر  بسياری  ت، 
  رم هاخاندان غزنویان که از اواخر قرن چ »های فلسفی و فکری آنها است.  ها و اندیشه جهانبينی 

ل  يکخراسان بزرگ تش   ه خصوص درهای شمالی و شمال شرقی و بنجم در قسمت و اوایل قرن پ
ب را  غزنين  دادند،  خود   وان عن   ه حکومت  فرمانروایی  شهرت    برگزیدند  مقر   به  طریق  این  از  و 
د این  یافتند.  دست  و  جهانی  سابقه  با  فرهنگ  و  ن  تمد  وراث  حکومت،  به  رسيدن  با  ودمان 

ت استانی بر اسااین سرزمين ب  رد   که درخشانی شدند   وجود    و ایرانی   های اسلامی س رسوم و سن 
پرورش    سامانيان مروی ایران و تحت حکومت  ل قر  دغزنوی نيز از آنجایی که  طين  داشت. سلا 

 . (112: 1385«)صفا، انی و اسلامی قرار گرفتندداً تحت تأثير فرهنگ ایریافته بودند، شدی 
ی  و اقتصاد  ممتد که از جهت سياسی و مدنی دورۀ  »این    دوازدهم  رن ق  از آغاز قرن دهم تا ميانۀ  

نيست.    مهم لم و ادب چنانکه باید  ث ع حي  زا ست  رانر بسيار مهم تاریخ ایو هنری یکی از ادوا 
عهد  ادبي   در  فارسی  ج ات  بعضی  از  در  صفویان  پاره هات  از  و  ترقی  از  در  مراحلی  جهات  یی 

. (89:  3، ج1385)صفا،  د«  شتر بوآن بي  نقاط ضعف م  ه  کرد و بر روی انحطاطی عجيب سير می 

ای  ره شع، شاهان صفوی جز  شيعه مذهب  و رسمی شدن   حکومت صفویآمدن    روی کار  اب»
 شعرعث شد که  دند و این باتوجهی کرشقانه بی انواع شعر درباری، عرفانی و عا  گردی مذهبی به 

https://fa.wikifeqh.ir/حکومت_صفوی
https://fa.wikifeqh.ir/شیعه
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ا در  طبقدیگر  آوردندنحصار  روی  شعر  به  مردم  گوناگون  اصناف  و  نباشد  خاصی  )شميسا،  «  ه 

افی  فو ص   هدعسخنوران  (.  792:  1375 بيان  و خيالادر  به دقت کار  نهایت  بی  باریک    ت خود  و 
نها  در ایجاد آ  مين دقيق و تازه و ابتکار مضا  بيان ری  نظر اصلی آنان در شاعاندیشی متوجه بودند،  

ت و  شد اهمي  ریکی و دقت آنها در آثار شاعری افزوده می قدار این مضامين و بابود و هر چه بر م 
باریک اندیشی  انی بدین  در هندوستان و در دربار عثمیژه  و   بهبيشتر بود و  ه  ورمقام او نيز در آن د

شاعران و    دیوان اینگونهنگریستند و معمولاً تری می ش ن بيتحسياعجاب و    ۀپردازی با دیدو خيال  
 د.  عثمانی و گورگانی فرستاده می ش جمله صائب تبریزی به رسم تحفه و هدیه به درباهای از آن 

حاضر کته  ب  پژوهش  برپااابخانه روش  و  تحليلی ی  گر   تطبيقی -یه  است صورت  هدف  .  فته 
انج از  و نویسندگان  این تحقيق تحليل  و  اوضارسی  بر   ام  غزنویان  ادبی خاندان  بع  آن  ا  مقایسه 

 است.  ویان بر سرزمين ایران دورۀ فرمانروایی صف

 پیشینه تحقیق  
اوضاتاکنون   مقایسه  و  بررسی  به  کتابی  و  مقاله  ادهيچ  و  د   بی ع  پنجم  قرون  هجری  ر  دهم 

 .بدیاق می ت که تحق  اس بارث برای نخستيناین حي حاضر از ق است و تحقيخته نپردا

 ری پژوهش نظ انیب م. 2

 ی غزنو  خاندان با آشنایی . 1-2
بودند که  زنویان غلامان  غ و آوسيا  آاز  ترکی  د   رده شده بودند  به    بار سامانيان رشد کردند و ردر 

عروف به  زنوی م دولت غ .دنبه غزنویان مشهور شد  ،ددادن قرار  مرکز خود راه  غزن دليل اینکه شهر
بود. این دولت    ی رسی زبان نظامی اسلام ت فادول   لدین، یک اصر یا دولت آل ناصردولت آل نا

و  نژادی  مل    خاستگاه  اعتلاء  پایگاه  مدت  در  اما  نداشت،  خواست  تا    –ی  چهارم  قرن  اواسط  از 
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ت بغداد  یيد خلافات  جه ومورد تو  و ناشر اسلام    به عنوان مروج  باالغ  –  اواسط قرن پنجم هجری 
  ولت غزنوی »پایتخت دد.  هند محدود ش  نه و ن به غزانآقلمرو  لطان مسعود  پس از مرگ س د.  بو

ع در  که  بود  غزنين  پرشکوه شهر  شهر  به  تبدیل  محمود  سلطان  امارت  و    هد  شد  عظمتی  با  و 
  عالم گی در شرق  ه یک مرکز فرهنکرد و آن را ب  شش کویت  محمود برای توسعه و آبادی آن ولا 

درسه ای در آن  ود م محم  شت و خودمدرسه دادوره هزار    شهر در این  بدیل کرد. اینمی تاسلا
فتح هند توسط محمود غزنوی  (.  131:  1372ث،  سور)بای کتابخانه عظيمی بود«  ه داراساخت ک

قی دو حوزه  ر غرب موجب تلاد   جماق عدر شرق موجب گسترش زبان فارسی در هند و فتح عر
  ز هند به اری که او ثروت سرش   زنوی از شعر مایت سلاطين غشد. ح راق  و ع  نگی خراسان فره 

شعر فارسی و شکوفایی آن    شاعران می دادند، موجب رشددح به  ازای م ده بودند و در  آور  دست 
 (.138)همان: شد« 

ا نسبتاً باشکوه و پرآوازۀ دو  ل خراسان،  ا در ایران شام ان، قلمروی آنهویزنلت غدر دوران کوتاه ام 
شی از نواحی  ا بخزی بتان امرول افغانس ز ایران شام و در خارج ا، ری، اصفهان  گرگان ان،  سيست

 باشد.هند می   ی برال غشم
. زیرا دوره آنان  بود  آنان، محشون به وجود شاعرانی بزرگ   ر دوره اول حکومت »دربار غزنویان د

جم شهرت  از قرن پنربيت شده و در آغعهد سامانی تد که در اواخر  بو ر  وردااز وجود کسانی برخ 
مانن بودند  و  یافته  عنصری  و  فردوسی  سيس د  ج  1385)صفا،    تانی فرخی  م    ه »دور(.  191:  1،  دو 

لحا از  غزنویان  د حکومت  فارسی  ادب  و  زبان  اشاعه  زیرظ  است،  بيشتری  ت  اهمي  لًا  ارای  او  ا 
بيشتر  رسی در آن نواحی  بان و ادب فاند سبب شد که زه  لی شما  ادامۀ حکومت آنها در نواحی 

س ریش  از  و  یابد  رواج  و  کند  پاده  از  برخی  دیگر  ای وی  دو شاهان  نن  و  ره  ابراهيم  سلطان  ظير 
  داشتند و شاعران بزرگی همچون مسعود می قه بسياری ابراز  به شعرا و فضلا علاه نسبت  بهرامشا
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غ مختاری، سيدحسن  عثمان  ابو سن،  زنویسعد سلمان،  غزنوی،  و ایی  رونی  در    الفرج  دیگران 
نثر فارسی  (. 268: 1370 ،پکا)ری د«  ناشاهان را مدح گفته ت و آمد داشتند و این پادایشان رف  دربار

فبه تدریج از حالت سادر این دوره  د از  پيچيده که    ه قدیم بيرون رفت و اندک اندک به نثر متکل 
 ردید. گ بدیلکرد، ت لغات عربی نيز استفاده می 

غز دوره  فردوسی در  عسجدنوی  بلخی،  عنصری  س،  فرخی  _و ی،  سرخسی  _وبهرامی    يستانی 
را  ی _ش راز  ایری منوچهری _عنصری _غض ابو  عر پارسی سبک خراسانی  و  به کمال رسانيدند 

 ن نویسنده مکتوبات درباری سبکی بدیع در نثر پدید آورد.نصر مشکا
که  این است  جه  تو  درخور  و  جالب  عف  لابرخ   نکتۀ  در  دوره،  خيل  صر سامانيان  این  وجود  با 

ر مداحی  روزگاآن    ، در و بلعمی   مچون رودکی، دقيقی ه  ایو نویسندگان بلندپایه   دۀ شاعران گستر
نبوده است، پيشينۀ   به نشر دانش و فرهنگ و توسعۀ  زیرا ترغيب و تش   آنان  ویق خاندان سامانی 

در   دانشمندان،  به  نهادن  حرمت  و  علمی  م ا  ای راستمراکز  یا  شخصی  صورت  غراض  قطعی 
م است پادشاها  ام    (.56:  1380هروی،)رفت  نميگ پس  هان  با پادشاان غزنوی در مقایسه  آنچه مسل 

یعنی سلاطين سلا آگاهجوقی ز خود  اشخاصی  ادارۀ ،  به  و  بو  تر  آشنا  دند، چنانچه سلطان امور 
وشته  زبان فارسی مينه  ب   ود و خود درس خوانده ب   -تدر ترین پادشاه غزنویان مق  -محمود غزنوی

   (.123: 1370)بيهقی، است 
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 ی صفو  خاندان  نایی با . آش2-2
و مدنی و اقتصادی و  جهت سياسی    ممتد که از  ۀ این دورزدهم  ا و ن دقر  ۀآغاز قرن دهم تا ميان  زا

با  ز حيث علم و ادب چنانکه باید مهم نيست.  نری یکی از ادوار بسيار مهم تاریخ ایرانست اه
می شدن تشيع  بال آن رس ه.ق و به دن  906در سال  شاه اسماعيل  صفویه توسط    ۀ لسلس   تأسيس

ایران   اشاعدر  جهت  در  که    مذهب این    ۀاقداماتی  گرفت  مهمترین  صورت  ااز  دعوت  ز  آنها 
رواج عربی گرایی در نظم و  ل به ایران بود که پيامدهای بسياری از جمله  علمای شيعه جبل عام 
از ویژگی  پيروی  و  زبان عربی ی  هانثر  فویان  از سوی دیگر فشارهای مذهبی ص شت.  دا  نحوی 

ثاری  ر و گسترش آو در پی آن نش   دهن  ی به ن ایرانیشمندان و ادیبامهاجرت بسياری از اند  سبب 
در همان زمان ت.  های ارزشمندی در آن سرزمين گش ی ترجمه نان و خصوصاً شکل گيرتوسط آ

  مردم افتاد که سواد ادبی چندانی مۀ  اادبيات به دست ع  ی در داخل ایران، نثر فارسی و به طور کل  
و  نداشتند   و   ۀزبان خاص طبقو مضامين و موضوعات  را  در حالی که در    د،مودنننثر  ارد  خود 

و مقا آراسته  نثر  آن  درباری  بل  دوران    متکلف  یادگار  )که  به حيات  قبل  بود همچنان  تيموریان( 
 .  اشت د  داد و مخاطبان خاص خود راخود ادامه می 

  ۀ ن دوره لهجحطاط بود. در اوایل ایر طریق انره مانند دوره ی تيموری ددر این دو   زبان فارسی 
از  که  قلهج  آذری  آذربایجان  ایر  دیم ات  در  دانست  جز  و  رفت  ميان  نقااز  از  برخی  باقی  ر  ط 

قبایل ترک و مغول در آنماند. علت این امر تمادی سکونت ترکان و تسل ن  ط امراء و بعضی از 
کز  از مراسياری  خر قرن نهم در باوا مر در  این ا  ۀ ، و در نتيجبه بعد بوده است   ناحيه از قرن ششم

ابر  ی بنصفو  ۀ آغاز دورل شده بود ليکن در  ترکی معمول و متداو زبان    هلم بن تکآذربایجا  ۀعمد
 آید تکلم به ترکی عموميت کامل نداشت.  از شواهد و مدارک بر می  یی آنچه از پاره 
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  اصطلاحات دیوانی و  وره غالب در این دسبب شد تا به زبان ترکی   ویصفسلاطين  و توجه ه علاق
ت و  تکلم به ترکی رواج داشو در ميان رجال دولت    د شو  ليف أت  کی تربه زبان  و نظامی  اری  درب

سر و    ۀسلسل  حتی  دارد  ترکی  دیوان  بوده  متوسط  شاعری  که  اسمعيل،  شاه  خطائی« »صفوی، 
 کرد.  تخلص می 

ت  نتيجه طبيعي سياس  رو این ام مول بود  دین بسيار معه سرایي و مدح  دوره صفوي مرثير  شعدر  
شدت و با سختگيري  ران به  د بر ایله از آغاز تسلط خوسلس   این  پادشاهان صفوي است.هبي  مذ
اي شروع به ترویج در ایران کردند و در این راه از هيچ گونه مجاهدت سياسي و نظامي ه سابق بي 

کلام و  به ویژه  و   علوم دیني دند چنان که در نتيجه همين توجه،  کردبي هم خودداري ن ا  و علمي و 
ي در این ابواب ظهور کردند.  گر ه فراوان یافت و علماي بز توسعنان  عه در دوره آو حدیث شي  فقه 

نبود و    ست که این سياست دیني در افکار گویندگان عهد و در شعر فارسي نيز بي اار  آشک اثر 
  (ع)کر مناقب آل علي ي که به ذ سازان یا کسان رثيه سازي و مرثيه  م   شویق پادشاهان ازت  ترویج و

 .ودافزن نوع شعر مي ج ایروا کردند، بر درجه رت مي ادمب

 ع شعر و ادب در عصر غزنویان اوضا. 3-2
مجال   ابتدا  اقتصادی  و  سياسی  دلایل  به  غزنوی  شاهان  نخستين  غزنویان،  آمدن  کار  روی  با 

وی  های  لشکرکشی د، در پی  ا، از پادشاهی محمو ادب نداشتند ام    جه به شعر وی تو  راچندانی ب
به شيهندوستان به   خلفا،  برای  وه  و  زدند  هم  بر  پرشکوهی  و  عظمت  با  دربار  بغداد  و   تبليغی 
ی، فرخی سيستانی، منوچهری  صرعند.  شاعران و دانشمندان پرداختن تشویقو  ی به جلب  آورنام

 از: ت ن دوره عبارت اسایهای شعر برخی ویژگی . اندو ناصر خسرو از شاعران معروف این دوره 
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بی  ران عواژگ  قبل نجش با دورۀ  س  در د. شو ای پخته می زه و تا اندافخيم و استوار » کلام سخنوران 
واژه بيش  ميزان  از  و  شده  می تر  کاسته  فارسی  مهجور  آغاز  قصيدهشود.  های  تعزل  با  اغلب  ها 
،  نپيشيدورۀ  برعکس    اتتشبيهد.  شوها پيدا می ها و مضمون شوند و معشوق ترک در تصویرمی 

 استعاره کاربرد  د.  گرفتنتأثير می  ب رعامانی و شعر  ات دورۀ سد و از تشبيهگرد کوتاه و موجز می 
با   سنجش  م دو در  زیاد  قبل  معار اشاره و  ود  شی ره  اسبه  می   ی لام ف  افزایش  به  شه، )انو  دنهرو 

1376 :793) . 

 در عصر غزنویان بک شعر مختصات س .  1-3-2

 مختصات زبانی .1-1-3-2
دوره   این  در  فارسی  یعنی گویندگری  ماد زبان زبان  است؛  دوره   گویندگان   ان  برخلاف   این 

زبان ایشان   روز این وختند؛ اآم دبی پيش از خود نمی ا  ارزبان فارسی را از روی آثبعد  های  دوره 
ای از  ل بر مجموعه نيست. شعر این دوره مشتم  هامباو  تعقيدطبيعی و ساده و روان است و در آن 

 د.  روی سره از بين م شود و یا یک های بعد کم می سامد آن در دوره است که بلغات 

 مختصات فکری .2-1-3-2
کند و از  می  تبليغ باشی را  و خوش  هل تساست و روحيه  پرنشاط ا  عری شاد و دوره ش   ینشعر ا»

و  محيط و گردش  اشرافی  می  حتفریهای  واقع   گوید.سخن  دربارگراسشعری  اوضاع  و  را  ت  ها 
ه  از این رو تلميح ب آشنا هستند و   اسلام ا معارف پيش از  شاعران در این دوره بند.  کمی   نعکس م 

ش و  قهرمانان  به  اهااسم  نوشيروان  چون  مقام   اشعاردر    ورد.خ می  مش چ نی  معشوق  شاعران، 
فراق. وصال است نه   از  رو هميشه صحبت ین زاام او پست است و اوالایی ندارد و حتی گاهی مق

اراده  و   اختيار  ت ازصحب  است. اندرزو   ليمع تحاکم است و فضای شعر،   شعر  ی بر حماس ح ور
 . «ت اسه بر شعر سایه نيفکند رایی هنوز است و جبرگ انسان 
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دل  متعا هجوو   مدحق چيره است، مثلًا  های احساسی و اغراهنب بر ج ادل  قلانی و تعهای عجنبه
در   قرآن و   حدیث اسلامی و  ه به معارف  رشود. اشاد دیده نمی های بعبه صورت دوره  غلوست و  ا

ست؛ ولی این  و اندرز خالی ني  ز پندره ان دونيست. اشعار ای  چه هست عميقآن کم است و آن
 د. ارنمی و ساده د شتر جنبۀ علا بيپنده

 مختصات ادبی .3-1-3-2
ط،  ز زمان  عای تأیيد اشبيت و مدح و شریطه و دکامل با ت ت. قصایدس ا قصيدهقالب شعری مسل 

مر م ت. غزل  اسم  سورودکی  خ به  اعنای مصطلح  است  کم  است.   رباعی ما  يلی  رایج  مثنوی  و 
از  است معتدل   بيان و   بدیعفاده  و  طبيعی  صورت  کتاب  بلاغه«  الترجمان »  .است به  نخستين 

صنایع  »  امر است.  ز اینا  ملای کاونه فارسی در صناعات ادبی در قرن پنجم تاليف شده که نم 
 شرنو لعجز و لف و ردالصدر الی ا اشتقاقو  موازنه قبيل  لفظی است؛ ازبيشتر ره  دو  بدیعی در این
و مراعات   تضاد چون  ای  بيشتر به موارد ساده   وی شاعران ز صنایع معنو تجنيس و ا  و انواع سجع

بی پيرایگی، یعنی خالی بودن از صنایع بدیعی همراه با سادگی لغات و روانی   .ه دارندالنظير توج 
به مشخصه شعری این دورترین  ها مهمترکيب  به سبک شعر خراسانی  تواکه می طوری ه است  ن 

 .  (66: 1375)شميسا، « سبک ساده گفت 

 ن ویاادب در عصر صفشعر و ضاع او . 4-2
به  از زمان صفویه  رو    نظم پارسی  تنزل رفت. سبک نظمی معروف عصر صفوی سبک  بعد  به 

مع نيز سبکی  آن  از  و قبل  به وقوع مرسوم  هندی است  ميان شعر  روف  بود  بود که خود برزخی 
لفظ و  ، سادگی  رواج تك بيت ها، تشخيص، کاربرد تمثيل،  ی و هندی تنوع سبکورران تيمدو

کاربرد صور خي در  افراط  زبان،  ه تازگی  رواج سبك  در  ندی، چيرال،  مبالغه  لفظ،  بر  معنی  گی 
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مثنوی و  غزل  )بيشتر  شعر  قالب  قافيه،  تکرار  ترایجاز،  مضمون  ابهام،  تناسب  (،  )وجود  اشی، 
   های شعر این دوره است. نظير( از ویژگی ت و مراعاميان کلمات شعر  

آنکه ص    تربه سبب  از ویج مذفویان  را  بودند، خود  اساس سياست خویش کرده  را    هب شيعه 
نمی  شاعران  مداحی  به  محتاج  سلطنت  و  دولت  مبانی  تقویت  در جهت  سویی  از  و    دانستند 

تدربا نمی ج و  ر سلاطين صفوی  زبان  به  اه چندانی  و  و شد  حت  اوی عن  لقاب  و  محاورات هم  ن  ی 
ت گرفتن علما و فقها و عدم اعتناء به  و قو  شرایط  جود این  و  بود. در هر حالبه زبان ترکی    غالباً 

دوره  شد که شعر بی بها گردد و اکثر مستعدان زمانه به فقه و علم روی آورند. در این    ب شعرا سب
مانن علماء  از  فقيهبرخی  ميرداماد  و  بهایی  شيخ  م د  شعر  مثل  سی انه  شعرا  از  بعضی  و  رودند، 
مح بافقی،  مسيوحشی  و  کاشانی  نتشم  کاشی  قصاح  مدح  يز  در  حکام یدی  و  سلاطين 

دربار و رجال عنایت چندانی به شعر و شاعری نداشتند و عامه مردم    این، سرودند، با وجود  می 
مانند که  ب  سابق   بودند  بودند،  غزل  روطالب  عامه  نزد  شاعری  ترتيب  بيشتری دین  و  یا  اج  فت 

ی سواد نوشتن نيز  اهی حت  دند که گم عادی و کاسب بو بسياری از شعرای این عصر از طبقه مرد 
موجب گشت که عبارات خاص و سنگين قدما منسوخ شده و    طبقهنداشتند. رواج شعر بين این  

عام  مخصوص  ترکيبات  و  اتعبيرات  و  در  ه  بازار  و  کوی  کههل  این شيوه  و  یابد  رواج  نزد    شعر 
ب خسرامير اعتدال  حد  در  بابافغانی  و  جامی  دهلوی،  بينو  در  بعدها  شع  ود،  به  بقيه  افراط  را 

رد که شعرشان بيشتر بر خيال بندی، مضمون  د آود و سبك موسوم به هندی را به وجو کشيده ش
از شعرای این دوره نيز بر    ار بود. عده معدودیاستو  سازی، بيان مضامين نامأنوس، معانی غریب 

آشنایپ بایه  می ی  شعر  قدما  روش  و  آثار  ص ا  مانند:  کليگفتند.  تبریزی،    عرفی،   کاشانی،   مائب 
در ایران، هندوستان در سایه حمایت    وضاعفيضی، محتشم کاشانی و حکيم شفایی مقارن این ا

و مجمع شعرای پارسی  اکبرشاه( مرکز ادب  اه و  شاهان هنردوست )بابر و جانشينان او همایون ش
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گشت  ش  زبان  اغلب  می اعرو  مهاجرت  هند  به  ایرانی  ذوق  صاحب  دکردنان  عهد  د.  اواخر  ر 
سب هندیصفویه  ا  ك  استيلای  افتاد.  رونق  از  اندك  اندك  ایران  ظهور  فغان در  و  اصفهان  بر  ها 

فرصت شعر و شاعری  و هم  نادرشاه و کریم خان و هرج و مرج و جنگ باعث شد که هم ذوق  
ایند با  برود.  دست  از  ایران  کسان  ر  کهمه  می ی  پيدا  شاعری  و  نظم  مجال  خيال ه  از    کردند 

نی  کسا  دان شدند و به سبک قدما رجعت کردند. در خراسان ی روگرسبك هند  های پيروان بندی
شعر  قانی  مانند شهاب ترشيزی سبك صائب و کليم کاشانی را رها کردند و به روش انوری و خا

عرا در  بيگدلی سرودند.  آذر  و  هاتف  و  مشتاق  صباحی    ق  در  در  و  و  حافظ  و  سعدی  از  غزل 
 د.  دنکرکمال پيروی می قصيده از ظهير و 

 ی(هند سبک صفویان )در عصر ختصات سبک شعر م.  1-4-2

 مختصات زبانی . 1-1-4-2
ۀ  ر راه یافته و دایربه شعروی آوردن طبقات مختلف مردم به شعر باعث شد که زبان کوچه و بازار 

حوی که  ت ادبی قدیم از صحنۀ شعر رخت بربندد؛ به نلغاسياری از واژگاه شعر گسترش یابد و ب
در آن   اسانی سبک خردید فارسی است و از مختصات  ن دوره زبان ج شعری آفت زبان  توان گمی 

مداد کرد؛ زیرا زبان حقيقی مردم آن دوره  قل   گراواقع   زبان این سبک را باید زبانی   خبری نيست.
 ت.سا

 صات فکری مخت. 2-1-4-2
آنان به  د.  توجه دارناز زبان  بيشتر    گرا؛ و شاعران به معنا ندی شعری معناگراست نه صورت شعر ه

ات سبک هندی  . ادبي  کنندهن استفاده می یا ذ  سازی از هر چيزی در عالم طبيعت دنبال مضمون 
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انياتورمي  اتی ادبي   طول  ی  و  یک  ست  از  معنا  عرض  نمی  بيت و  تحس بيشتر  فوقش  و  و رود  ين 
برمی  بيت  یک  حد  در  را  فلس زد.  انگياعجابی  مطالب  ترجمۀ  هندی  سبک  شاعران  و  کار  فی 

گذش غنایی  و  بيان عرفانی  به  اس  تگان  هندی  دودر  ت.  سبک  لره  این  و  به  افکار  مربوط  غات 
 د.  شومی  شعر وارد م هندوان نيز به  مذاهب و آداب و رسو

 مختصات ادبی . 3-1-4-2
ا اساس این سبک است ام   تشبيه»البته    شود. يان چندان توجهی نمی در سبک هندی به بدیع و ب

ر  ندی شعرا سبک هدفی خبری نيست زی دیعی و بيانی جز به صورت طبيعی و تصامور بر ااز دیگ
اعجابمضا رابطهمين  ایجاد  و  اانگيز  غریب   ست. های 

ر  بيشت تلميح نایع  همه ص   ت ولی از خالی نيس  تعاره ساشبيه و  و ت کنایه زبان شعر سبک هندی از  
می  قرار  توجه  مضمون مورد  در  زیرا  کهساگيرد  است    زی  سبک  این  دارد اساس  فعالی  «  نقش 

 ت.ر شعر اسدبی دشناسی و نقدامهم دیگر وفور اصطلاحات سبک  کتهن. (69: 1375)شميسا، 

 ب شعر  قال . 4-1-4-2
ورت در یک بيت  ین ص به ا  یابد و می  غزل   ل بيت« است که شکدر سبک هندی، »تکقالب شعر 

در  شاعر  سازند.  گيرند، قالب غزل می کنار هم قرار می   ت وقتی درشود. منتهی این ابياکامل می 
راست می این  ب مصرعست  بایا  او جدید  مطلب  تا  کند  بيان  تازه  با مضمونی  را  امر د.  اشاول  این 

د روابط تازه محدودتر شود و آنان به سراغ  ابرای ایج  که روز به روز امکان شاعران   شدباعث می 
. به  آید  بوجود  ر شعدر   ابهامافتند و   اغراقکم در ورطۀ تعقيد و  و کم ر بروند  دورت  ط دادن امور رب

 (. 287: 1375)شميسا،  جود دارد وگویند در سبک هندی ابهام این جهت است که می 
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 موضوعات شعر . 5-1-4-2
حماسه حماسه  تاریخی،  داستان دی   یهاهای  )دا نی،  قصيدہ ستان سرایی  عاشقانه(،  و    یی گوهای 

ميخانه(،  ذکره  مانند ت)  نامهانی، ساقی های حکمی و عرف سرایی، قصاید مصنوع، منظومههمدیح
مذهبی   اشعار  دیگر  و  شاعر  مرثيه  ساختن  )مهمترین  معماسازی،  است(،  کاشانی  محتشم  آن 

)در وصف شعری که    ز و هزل و هجو، شهر آشوب نماده تاریخ )با استفاده از حروف ابجد(، ط
 (. ی ان حالات عشق و عاشقع )بيد( و مکتب وقوشده شده بابه هجو سرو

 شاعر   مجهولیت. 6-1-4-2
به ردیف شعر    در  دراز و خ این دوره توجه  ابتکار وش های  رایج است؛ تک آهنگ  ها جنبۀ  بيت ی 

ثلی،  المسبب جنبۀ ارسال   ت. »بهن عنصر ادبی این دوره استریم مه مثيلتدارند و   المثلارسال
می  دهان  به  دهان  اسم  بيت  و  می  شاعر گردد  به طوری فراموش  می   شود  م اتوکه  عروف  ن گفت 

و   بيت  شاعر  مجهول بودن  اسم  اس  بودن  هندی  سبک  شعری  مختصات  از  )انوشه،  ت«  یکی 

1376 :795)  . 

 ی غزنو  دوره در    . اوضاع نثر5-2
در طی این دوره زبان فارسی،  ت.  اس  مانده   برجای  وی غزن   نثر از دوره   به   متونی بر شعر،    افزون 

ادارزب و  حکومت  فعالان  و  روهايت ه  زمانه  این  در  فارسی  نثر  رو  همين  از  و  شد  فکری  نق  ی 
نث ساده    رگرفت. »نثر این دوره ساده و روان و دور از تکلف و پيچيدگی است. تمام خصایص 

ب تنها  که  می ابتدایی  کار  به  مقصود  بيان  این  د،رورای  دیده    در  از  می دوره  استفاده  شود. 
علمی  امثا  اصطلاحات  و  اشعار  در و  عرب  مشهورترین  داین    ل  است.  نبوده  معمول  وره 
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غز عصر  ابوالمعالی  نویسندگان  و  بيهقی  ابوالفضل  بيرونی،  ابوریحان  مشکان،  ابونصر  نوی 
ن، ت« سنصرالله منشی ا  (. 23: 1381)مبي 

 صفوی دورۀ نثر فارسی در  اوضاع . 2-6
از  الک عثمانی، و مم ان و هندوافر خود در ایررسی در زمان صفویان در عين رواج و انتشار فا  نثر

  تأليف مختلف آثار متعدد    هایموضوع در این دوره در  حيث ادبی وضع خوشی نداشت. با آنکه  
باید  ،شده چنانکه  آنها  غالب  بلا  در  و  ادبی  و  لغوی  است،    رعایت   غی موازین  درواقع  نشده 
منثور این  آثار  روی هم    مرد. بر ممتاز ش   ی بارز و اهد را از لحاظ نثر فارسی دوره ین عاتوان  نمی 

ت، اگر به طرف سادگی متمایل شود مقرون به کلمات  دوره خاصه آثار منثور ادبی فاقد ارزش اس
می  عاميانه  ترکيبات  و  عبارات  رود د  وشو  تصنع  طرف  به  اگر  همراه   با  و  ذوق  از  دور    تکلفات 

و کم    اندک   ی عباسی( د )مثل عالم آراکه حد وسط و ميانه در آن رعایت شده باش  اثری   گردد.می 
تيموری هم بيشتر است و در    ۀ صفوی از دور  ۀ راست. به طور کلی سستی و کم مایگی نثر دوارز  

دی پر از القاب و تعارفات  ح رسد و به  د تيموری نمی هنثرهای مصنوع هم حتی به آثار منشيان ع
شود.  نمی   و مفهوم  برد اد می ا از یاصلی رد و مترادفات ناوارد است که گاه مطلب  رتکلفات با و  

ت بيشتری دارا بود و چون در  همين وضع را با شد  ام رواج داشت نثر فارسی هند هم که در این ای  
  جه تو  از اصل موضوع  ید بيشتر  افات و زود داشت به تکل  وآنها قصد اظهار فضل و اطلاع هم وج 

   ت.ده اسش
تو   قابل  دوره  این  نثر  در  که  مهمی  مسائل  دق  از  و  ن جه  است  داست  منثور)رمان(  هتان وشتن  ای 

رمان »  است. که  از  فارسی  منثور  دورهای  از  در    ۀ پيش  آثاری  و  اطلاعات  باشند  نوشته  صفوی 
  ۀ درنام يوایی نوشته شد )غير از اسکنکه در قرن پنجم به نثر ش  دست داریم مانند داستان اسکندر
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نه منظر    ول ممع نامه  و متداول کنونی( و بختيارنامه و    و داستان سمک نامه  و داراب  و ابومسلم 
 ...عيار و حسن و دل و 

حبيب السير  د:  شو ر مسائل مختلف به ذکر این چند کتاب مبادرت می این دوره د   از آثار منثور
وی بوده است. و  ف غاز عهد ص ز مورخان آخر عهد تيموری و آ که ا  ياث الدین خواندميرغتأليف  

شاه طهماسب صفوی به    ۀ ذکرتت.  سا شامل اه اسمعيل صفوی رکتاب او تا حوادث آخر عمر شا
ت.  شاه اسمعيل که در وقایع سلطنت خود نوشته اس( پسر 984 -930قلم شاه طهماسب اول )  

حس  تأليف  التواریخ  وقایع    ناحسن  تا  که  روملو  را شابيک  صفوی  مل  سلطنت شاه طهماسب 
 .است 

اه عباس  شيات  پایان ح   عباس بزرگ که تاتأليف اسکندر بيک منشی شاه    «الم آرای عباسی ع»
صفوی به حسن انشاء  ۀ آمده و از ميان کتب دورتحریر در ۀرشته ( در آن ب1038 -985صفوی )  
دانش»ت.  ممتاز اس اس  «بهار  تهذیبی  و دم   ت که  به قلماز کليله  ابوالفضل دکنی وزیر    نه  شيخ 

 .باقی مانده است  ز ویا اب آیين اکبری تر شاه و کاکب

وره  جه بود تذکره نویسی است. از کتب تذکره در این دتو  مورد  این عصر  مسائلی که در    ۀ از جمل
  ایه دعشامل شرح حال    ، ( پسر شاه اسماعيل صفوی983سامی تأليف سام ميرزا )م   ۀیکی تحف 

   است. ن نهم تا اواخر قرن دهماز شعرای اواخر قر
د. در  انته سيراب گش علم و دین  چشمۀ  تأليفات بسياری فراهم آمده که از دو سرصفوی    ۀ در دور

 شود: ادامه به موضوعات مهم اشاره می 
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   تفسیر قرآن. 1-6-2
الخواص» از علماء  ح بناز علی   « تفسير زواری»یا    «ترجمة  ام و مشهسين زواری  قرن  امي  ر  در  ه 

صفونوزد  طهماسب  شاه  معاصر  هجری،  که  هم  است  سال  کی  به  را  خود  تمام    946تاب  به 
تأليف و ترجمه کرده است مانند شرح نهج البلاغه  فارسی  ی نيز بهدیگر  تب متعددرسانيد. وی ک

يخ  ات شدتقااع  ۀمکارم الاخلاق طبرسی به نام مکارم الکرائم، ترجم  ۀنام روضة الانوار، ترجمبه  
نام وس به  مع الهدی  م طراوة اللطائف و مجااووس به نطرائف ابن ط  ۀيلة النجاة، ترجمصدوق 

 ...الانبياء و معروف به قصص 
المنهج»ر  دیگمهم  تأليف   فارس   «خلاصة  ازو    ی به  قرآن است  تفسير  الله کاشانی    در  فتح  ملا 

  هم به فارسی دارد   یگری دنی  ( شاگرد علی بن حسين زواری. وی کتب دی 988)متوفی به سال  
الزام  الصادقين فی  منهج  پنج مجلد است و کتاب خلاص   ن المخالفي  مانند  قرآن که  تفسير  ة  در 

اختص از  المنهج  می آاری  که  بان  العارفين«  تذکرة  و  الغافلين  »تنبيه  کتاب  و  فارسی  شد،  شرح 
 .کتاب نهج البلاغه است 

هائی معاصر  عاملی معروف به شيخ ب   نتأليف شيخ بهاء الدین محمد بن حسي  «جامع عباسی »
الدین محمد    ف ناتمام ماند آن را مولانا نظامسبب فوت مؤل   چون به که  ست  ا  ه عباس صفوی شا

قب حسين  ساون  سال  جی  رشی  از  بعد  متوفی  تک 1038)  عباس  شاه  فرمان  به  این  (  کرد.  ميل 
فقهی شيعه د مهمترین کتب  از  و چندینکتاب  اخير شمرده شده  روزگاران  و    ر  آن شرح  بر  بار 

 د.اننوشته  حاشيه
مجلسی  ب   ملامحمدباقر  نف 1111سال    ه)متوفی  ذی  علماء  از  پایان و(  و  صفو  ۀ دور  ذ  شيخ  ی 

يز کتب متعددی در  خر عهد شاه سليمان تا اواخر عهد شاه سلطان حسين، ناز اوا  م ایران الاسلا
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آنهاست:    ۀو از جمل  عه به فارسی و عربی تأليف کرده است شرح مسائل مذهبی و اخلاقی شي
 ...، جلاء العيون، زاد المعاد، عين الحيات و نج المؤمنيرالانوار، مشکوة الانوار، معرا بحا

 کلام . 2-6-2
جمل  مع  ۀاز  ازکتب  مکنونه«  »کلمات  یکی  فارسی  به  عهد  این  کلامی  فيض    تبر  ملامحسن 

ینی داشته و شعر  ل دوی کتب دیگر در مسائ  ی است.شاگرد ملاصدرا به فارسی و عرب  انی، کاش
م  اشعاروده  سی نيز  دیوان  هدایت  د است.  را  او  ک  رر  تخمين  بيت  هزار  هفت  شش  رده  حدود 

ق بن علی بن حسين لاهيجی متخلص به فياض نيز  بدالرزاا یعنی عگر ملاصدرد دی شاگرت.  اس
که خلاصه تأليفا مراد است  او گوهر  کتاب  مهمترین  دارد،  و کلام  در حکمت  در اصول  تی  ای 

 ی است. د به فارس قایع
د،  جم هجري تاثير خود را بر نثر فارسي نهاده بونچهارم و پهاي  و ادب عربي نيز که از سده زبان  

دور این  اثردر  بر  نتيجهاختلاف  ه  در  و  عثمانيان  با  صفویان  سياسي  و  مذهبي  کوچيدن    هاي 
اجي بسيار یافت و  رو  عامل لبنان و شام عتبات عاليات به ایران،بسياري از علماي شيعه از جبل 

تاثيرپ نویس  بر  افزون  بسياري،  ص ندگان  از  آن،  رذیري  ترکيبات  و  واژگان  و  عربي  نحو  و  ف 
 د. دین و حکمت و فلسفه به این زبان نوشتنۀ  در حوز  ویژه به  اي خود را نيزهکتاب

دیگر  دوره  ویژگي   از  این  نثر  در  »هاي  بيشتر  این  و  است  مترادفات  تکرار  و  اسهاب  و  اطناب 
ونثر توصيفي  و  تاریخي  به   هاي  منشآت  در  سلطانیا  در  دیده  ویژه  بيشتر  ي م يات  در  شود. 

جا که در توانایي  خن را تا آن کتاب س  هايرفصل س  ۀ یباچه و هم هاي تاریخي، مؤلف در دکتاب
اند و هرگاه مقصودش تنها ذکر واقعه و رویدادي است، کلامش به سادگي  کش اوست به درازا مي 

 (. 558: 4، 1385 فا،)ص «کندميل مي 
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یخ و ادبیّات با . 3-6-2  عرفان  تلفیق تار
در    رنث آن   عهدفارسي  وجود  با  شاخهصفوي  در  مقوله هکه  و  و  تچون  هم مختلفي    هايا  اریخ 

و نویسندگان بسياري به خلق آثار خود به زبان    عرفان و حکمت و ادب به حيات خود ادامه داد 
نتو فارسي پرداختند، اما هيچ  جم  هاي پنویژه در سده شين را، به ت آن آهنگ و اعتلاي پيانس گاه 

 .ندم هجري، حفظ کتالي هش 
ن شيخ بهاءالدین عاملي، ميرمحمد  چوي هم کمایو ح   ار عالمان دینصفویه در ميان آث  ۀ در دور»

والقاسم فندرسکي، ملاصدرالدین شيرازي، ملامسيحاي گيلاني، ملامحمدتقي  باقر داماد، ميراب
ل وحدت  يایي از قبهبه عرفان و وارد شدن در بحث   حسن فيض کاشاني، تمایللام مجلسي و م 

و  مکاشف  وجود  و  عشق  به  مانن  عرفاني   ۀ گرایش  این و  مي د  را  م ها  غالبا  توان  اینان  کرد.  شاهده 
طریقت   با  را  حکمت  و  مي شریعت  بي جمع  و  آن کردند  بين  تعارضي  کنند،  آنکه  مشاهده  ها 

سيراب   با  را  تحقيق  سرچشمه   شدن عطش  این  تفاز  مي هاي  فرو  مياکر  این  در  ن نشاندند. 
اي خود  هکتاب اي ازره ر پاعرفاني د به مباحث  وی عارفان و وارد شدن يض کاشاني با فهمگامي 

پاره  و  البيضاء«  از اشعار از جمله »محجه  بدانجا  او  اي  به  ست که نمي ا  تا  او  منکر تمایل  توان 
 .(561: 4، 1385صفا، ) «ف شدعرفان و تصو  

این    ایبا وجود  آثار عرفاني  آثار    ۀ نثر و چه در حوز  ۀدر حوز   ن دوره چه باید گفت  شعر ارزش 
در    بهره مانده است.آنان بي   ۀو حال و عمق فکر و اندیش از ذوق  ندارد و  ا  رفان بزرگ گذشته رعا

ها و یا تکرار و اصطلاح ها  ها، تعبيرت ها و سن  آثار صوفيان و عارفان این دوره بيشتر به بيان آیين
شين شرح حال و اثرها و سخنان عارفان پي  در عضي هم  ست. بده اجه شهاي گذشتگان تو  طلب م 

 .ست متاخر ا ل مشایخ احوا ۀ و یا ترجم
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م » ابوالحسن  وحيدالدین  تاليف  البساتين«  نوشتریاحين  الخمس«  »الجواهر  شيخ    ۀ حمد، 
دالشکور تهانيسري،  الدین عبيد« از شيخ نظامتوح ابوالمؤید محمد بن خطيرالدین، »رساله في ال

الاولياسفين» »سکيه  سه  نه «،  هر  العارفين«  »حسنات  و  شا  الاوليا«  پسر  داراشکوه  جهان ه از 
هپ عبدالقادر، ادشاه  بن  محمدقاسم  تاليف  الانفاس«  »نفائس  »آداب    ند،  و  »زادالسالك« 

الده »بدایع  و  کاشاني  فيض  ملامحسن  از  دو  هر  بيدل   ور«السالکين«  عبدالقادر  ميرزا  از    از 
 د.انان نوشته شده ف با نثري ساده و رو عرفان و تصو    ۀ زحو وره در در این د جمله آثاري هستند که 

 م حدیث عل.  4-6-2
دوره  حکومت   در  در  مذهبي  علماي  نفوذ  دليل  به  و  صفویه  یافت  غلبه  طریقت  بر  شریعت   ،

ک  بنياد  بر  و  فراوان  با سعي  م وشش عالمان علوم شرعي  و فقيهان و  پيشين هاي محدثان  تکلمان 
ث و  آوري و تدوین احادی هاي مذهبي دست یازند. اینان با جمع نش داهایي  ه تدوین ن توانستند ب 

هاي بسياري  پرداختند و کتاب ي وجوه مختلف احکام فقهي به مطالعه  ا، درباره هیت ر و روااخبا
 .ها تاليف کردنددر این زمينه 

مجلسي  لایحضرکت  ملامحمدتقي  »من  ااب  الفقيه«  کتاببن ه  از  که  را  چهارگانبابویه    ۀ هاي 
ود، آن را  اي خ عه و آرالمان شيیث شيعه است، به فارسي درآورد و آن گاه با افزودن گفتار ع حد

وي،  فرزند  ناميد.  صاحبقراني«  حکومت    »لوامع  دستگاه  در  که  نيز  مجلسي  ملامحمدباقر 
بس  نفوذ  بود،  صفویان  یافته  »هاب کتاياري  »ح ی  الائمه«،  الحيوه«،  تذکره  »عين  اليقين«،  ق 

يامبر ار از پیث و اخبو »مشکوه الانوار« را به نثر فارسي در ترویج و بيان احاد  ن« »حليه المتقي
 .نوشته است   )ع(و ائمه اطهار )ص(اکرم

  هم سددو  ۀم برد که در نيماین آثار باید از »مجالس المؤمنين« قاضي نورالله شوشتري نادر ذیل  
ان و راویان احادیث و هداست. مؤلف در این کتاب به شرح حال مجت  دهم هجري تاليف شده
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و   متکلمين و متصوفه و شاهان  بر مذهب شيعه  زرا و شامرا و وحکما و  بر ظن وي  اعراني که 
 .است  اند پرداختهبوده 

  اب تاليف کرده کت  لام و حدیث چندیناي نيز در فقه و حکمت و کزین العابدین علي نقي کمره 
از  است   به  که  او  فارسي  الثواقب« مشهور  مس هاي »نامآن جمله دو کتاب  الشيعه« و »همم  ار 

فياض که در حکمت و کلام و منطق و ادب و شعر    ص بهخل  هيجي متاست. از ملاعبدالرزاق لا
د نام دست  به  کلام  در  کتاب  دو  »سرمایهاشت،  و  مراد«  »گوهر  یادگا  هاي  فارسي  به  ار  یمان« 
از  عيه« از ميرفندرسکي  ناداري و »ص الابرار« از حسين عقيلي رستم  کتاب »ریاض   ت.مانده اس

است  تأليفاتی  منزل   جمله  به  دانالمعا ره دای  ۀکه  در  ش رف،  را  روزگار  آن  متداول  و  مختلف  هاي 
 . دانبرگرفته 

 فرهنگ نویسی .  5-6-2
فرهنگ   ۀ در دور  در  صفویه  متعددي  و تهاي  معاني کناشناساندن واژگان  فارسي و  و  رکيبات  یي 

ي و هندي تاليف و تدوین شده است. در واقع باید گفت  انها توسط نویسندگان ایراستعاري آن 
تتبع نویسندگان هندي فارسي ي لغت اهافرهنگ بيشتر   با  زباین دوره حاصل ذوق و  ن است که 

گذشته و معاصر خود، به  ار منثور نویسندگان  هاي اشعار شاعران و آثدیوان وجو در  سير و جست 
 .ي که در زبان فارسي کاربرد دارد، پرداختنداتاي از واژگان و ترکيباهم آوردن گنجينهفر

اینجو، الدین حسين  وره باید از »فرهنگ جهانگيري« از جمال ي این د هافرهنگ از مشهورترین  
نوشت  قاطع«  الفمحم  ۀ»برهان  »مجمع  تبریزي،  خلف  سروريدحسين  »فرهنگ  یا  اثر  رس«   »

ي و »چراغ هدایت« از  تووري، »فرهنگ رشيدي« از سيد عبدالرشيد تمحمدقاسم کاشاني سر
 .الدین علي آرزو نام برد سراج 
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 گیریه نتیج 
با اضافه  ی ابتدایی دوره اسلامی و  هااز وقفه کوتاهی از قرن   پسارسی در دوره اسلامی  ات فدبي  ا

اسلام نداشت. شروع   ات قبل از ندانی با ادبي  گرفت و در اصل تفاوت چ کردن الفبای عربی شکل 
ادبي   این  دات  رسمی  داشت.  از  شهرت  دری  فارسی  به  و  بود  سامانی  آم وره  کار  روی  دن با 

یان،  غزنوی است،  که  فارسی  ادب  و  نظم  در  درخشان  ادوار  از  به  نخستيکی  غزنوی  شاهان  ن 
س چندادلایل  مجال  ابتدا  اقتصادی  و  وياسی  شعر  به  توجه  برای  ام    نی  نداشتند  از  ادب  ا، 

لشکرکشی   رمانروایی ف پی  در  ومحمود،  با  هندوستان   بهی  های  دربار  بغداد  خلفای  شيوه  به   ،
براند  نا کرد ب  عظمت و پرشکوهی  نام  تبليغ ی  و  به جلب  و  شاعران و دانشمندان  و تشویق  آوری 

قرن،  داختنپر چند  از  پس  آمدن  د.  کار  روی  صفوح با  شدو رسم ی کومت  مذهب  ی  ،  شيعهن 
جز شعرها صفوی  انواع شاهان  دیگر  به  مذهبی  ع  ی  و  عرفانی  درباری،  بی شعر  توجهی  اشقانه 

به  انحصار طبقه خاصی نباشد و اصناف گوناگون مردم  در    دیگر عر شه  شد ک  سبب کردند و این  
 .  شعر روی آوردند

حاضر  ویسندگان  ن پژوهش  ادبی در  و    صفوی   هدع با  را    ی غزنو  عهد در    اوضاع  بررسی  مورد 
قرار دادند.  مق این تحقيق  ایسه  نتایج  نثر تقسيم می به دکه  و  ابتدا در بخش  و بخش شعر  شود. 

زبانی  در سه سطتفاوت  شعر،   ادبی ذکر  ح  و  ابه  شود و سپس  می و فکری  و  نثر  وضاع  جایگاه 
ات منثور در هر دو عهد   گردد.اشاره می ادبي 

و   قيدتعساده و روان است و در آن    زبان طبيعی ون  غزنویا  ره در دو  مختصات زبانی:ر  تفاوت د
های بعد آن در دوره   از لغات است که بسامد  اینيست. شعر این دوره مشتمل بر مجموعه  ابهام
روی آوردن طبقات مختلف مردم به  ۀ صفویان،  دور  درد.  روی سره از بين م شود و یا یک می کم  

د و بسياری  ار به شعر راه یافته و دایرۀ واژگاه شعر گسترش یابچه و باززبان کو   شعر باعث شد که 
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زبان شعری آن دوره    توان گفت ه نحوی که می از لغات ادبی قدیم از صحنۀ شعر رخت بربندد؛ ب
در آن خبری نيست. زبان )دورۀ غزنوی(   خراسانی  سبک جدید فارسی است و از مختصات زبان 
 ت.ی مردم آن دوره اسگرا قلمداد کرد؛ زیرا زبان حقيقسبک را باید زبانی واقع  این

در  ت فکری: فاوت  دوره  شع  مختصات  روحي  غزنویر  و  است  پرنشاط  و  و   تساهل ه  شاد 
را  خوش  از  می  تبليغباشی  و  و  های اشرافی و گرد محيطکند  گوید. شعری  سخن می  تفریحش 

 اسلام شاعران در این دوره با معارف پيش از  ند.  کی منعکس م   بارها را گراست و اوضاع درواقع 
خورد. در  می  چشمبه    ن و شاهانی چون نوشيروان ه اسم قهرماناتند و از این رو تلميح بآشنا هس 

مقام اشعار ندارد و حت    شاعران، معشوق  و  ی  والایی  او پست است  مقام  رو هميشه  ازاین گاهی 
 اندرزو   تعليم حاکم است و فضای شعر،   شعر ماسی بر  ح  روح  راق.فصحبت از وصال است نه  

مدح    ت.است و جبرگرایی هنوز بر شعر سایه نيفکنده اس ن انسااراده  و   اختياراز    ست. صحبت ا
در  ور اصلی  مح می است،  گفته  طبيعت  و  معشوق  از  قصاید  مقاتشبيب  در  بل حکومت  شود. 

جهی   تو  ایدصفویه  بلکه  نداشت  دربار  مدحی  شعر  را  به  شيعه  پس  می ترویج  ئولوژی  کرد. 
قص به  نياوردند.  شاعران  روی  مدحی  شعر  و  ش همچنين  يده  بهایی  به  هم  زمينی  و  عاشقانه  عر 

جه شاعران به امور جزئی و پند و انداز این   ضاد بود، انی در تهای عرف داد و با آموزه نمی  رز و  رو تو 
مض به  کهن  موضوعات  تبدیل  و  طبيعی  امور  بيان  و  بازتوصيف  و  تازه  اامين  و  سازی  ندرزها 

شعری معناگراست و شاعران به  یه،  دورۀ صفوشعر  د. در زبانی جدید معطوف شهای کهن تمثيل 
سازی از هر چيزی در عالم طبيعت یا ذهن  ال مضمون ن به دنبآناد.  رنجه داتو  از زبان  معنا بيشتر  

 بيت ک  و طول و عرض معنا از ی ات سبک هندی ادبياتی مينياتوری است  کنند. ادبي  تفاده می اس
غنایی گذشتگان به    عرفانی وفلسفی و  کار شاعران سبک هندی ترجمۀ مطالب  .  رودبيشتر نمی 
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به مذاهب و آداب و رسوم هندوان نيز  افکار و لغات مربوط    بيان سبک هندی است. در این دوره 
 د. شوبه شعر وارد می 

در  ت ادبی:فاوت  طقا  مختصات  مسل  شعری  غزنوی  لب  غزل است  قصيده،  در عهد  م   .  عنای  به 
عی  به صورت طبي بيان و   بدیعاستفاده از  و مثنوی رایج است. عی ربامصطلح خيلی کم است اما 

معتدل   این.  ت اسو  در  بدیعی  قبيل    صنایع  از  است؛  لفظی  بيشتر  و   تقاقاشو   موازنه دوره 
لف  و  العجز  الی  سجعوردالصدر  انواع  و  به    نشر  بيشتر  شاعران  معنوی  از صنایع  و  تجنيس  و 

ح نيست. مطر ایهامالنظير توجه دارند و توجه هنری به انواع    تراعاو م  تضاد ی چون  اموارد ساده 
ترین ها مهم نی ترکيب ه با سادگی لغات و روابی پيرایگی، یعنی خالی بودن از صنایع بدیعی همرا

به مش  این دوره است    .به سبک شعر خراسانی سبک ساده گفت   توان که می طوری خصه شعری 
ط  در سبک هندی به بدیع و بيان چندان توجهی    ت.سان، غزل  صر صفویادر ع  قالب شعری مسل 

سبک تشبيهه  البت    ود. شنمی  این  ام    اساس  بيانی است  و  بدیعی  امور  دیگر  از  صورت  جز    ا  به 
های و ایجاد رابطه انگيز  بمين اعجاطبيعی و تصادفی خبری نيست زیرا سبک هندی شعر مضا

خالی نيست ولی از همه صنایع   استعاره و تشبيه و   کنایه  زبان شعر سبک هندی ازت.  سغریب ا
می بيشت تلميح  قرار  توجه  مورد  مضمون ر  در  زیرا  اسگيرد  سبک  این  اساس  که  نقش  ازی  ست 

 ر شعر است.دبی د نقدا شناسی و  مهم دیگر وفور اصطلاحات سبک  نکته  د.فعالی دار 
 نامند. می سبک هندی  را ان ویصفو عصر خراسانی  را غزنویان سبک نظمی معروف عصر 

من ات  ادبي  اوضاع  و  نثر  طی    ثور: جایگاه  غزنویان،دوردر  فرمانروایی  زبان    ان  فارسی،  زبان 
ر  . نثرو نثر فارسی در این زمانه رونق گرفت   های فکری شد و از همينت حکومت و اداره و فعالي

ه ابتدایی که تنها  نثر ساد  ام خصایص این دوره ساده و روان و دور از تکلف و پيچيدگی است. تم
می  کار  به  مقصود  بيان  این    رود،برای  می در  دیده  و  دوره  علمی  اصطلاحات  از  استفاده  شود. 
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در  که  در دورۀ صفویه نثر فارسي با وجود آن   .ین دوره معمول نبوده است شعار و امثال عرب در اا
از آن صلابت و استواري    رفتهفته موریان رهاي پدید آمده از قوم تاتار و تيکامي پي حوادث و تلخ 

و هند  ا نویسندگان بسياري در ایران  م هجري دور شد، ام  الي هشت  هاي پنجم پيشين خود در سده 
فسير  د: تماننها و موضوعات مختلف  وجهي در شاخه آسياي صغير آثار قابل ت  و آسياي ميانه و 

 د.  از خود بر جاي نهادنقرآن، کلام، فقه و ... 
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 ه سرایی در عصر سلجوقیانحدح و مدیجایگاه م
 1ک گلتن ایپ: سندهوین

 2رحیمی فاطمه حاجی:استاد ناظر
 

 ه چکید
مه  ی  بخش  مدی م  فارسی،  ادب  ت  سن  است هحاز  م   سرایی  از  یکی  ح و  مدی همترین  ه حاميان 

است.س بوده  سلجوقيان  دربار  ستایشی    رایان،  مدحی  خود  شعر  ممدوح  از  شاعر  که  است 
ا، بخش بزرگی  بب که مدح و ثناز آن س   . د شمررمی سجایای اخلاقی وی را بکند و ضمن آن  می 

ا به خود  را  منظوم شاعران  آثار  در ختصااز  موضوع  مهمترین  پيشين »مدح«  ادوار  در  داده،    ص 
ای مشهور مشرق ایران  که درباره از آن  پس. یافته است  ر ها استمراکه قرن   ای فارسی بودههسروده 

نحوی    هر یک به   « جوقی سل»و    ی« غزنو»و    «زیاری» و    «سامانی »و    « صفاری»مانند درباریان  
به صورت کاملا رسمی در دربارها راه یافت و  شعر  گوی را بر عهده گرفتند،  حمایت شاه پارسی 

اعشاعر از  درباان  بل ضای لازم  شاهان  تنها  نه  شدند،  شمرده  ارها  و  شاهزادگان  و  که  مرای سپاه 
عده یک  هر  حکام  بيشتر  دستگاه حتی  در  را  شاعر  می هاای  نگهداری  خود  آنای  به  و  ن  کردند 

رتب  و  در   د.نکرد می عطا  خاص    ۀوظيفه  تحليلی تحقيق،    این  نگارندگان  روش  به  توصيفی  -که 
ای  هیافته   .اندرا بررسی کرده در عصر سلجوقيان  سرایی  هحمدی مدحی و  شعر  ضاع  انجام شده، او
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ان بوده  پادشاهمخصوصِ ایش ثنا و ستسرایان این دوره، سخن  غالب مدایحِ   نشان داد که پژوهش
اندیشهو    است  از  ندرت  موضوع به  و  بلند  متعالی های  معنوی  از    های  نيازهای  و  بشر  زندگانی 

ی  . شاعران ملازمِ دربار قصاید فراوانميان رفته است   آدميان سخن به یای روح  انسان و تحليل زوا
رزم  لشکرکشی دربارۀ  فتوحاتها،  و  اعيا  ،ها  تهنيت  در  بزم،  بزرگامجالس  ستایش  در  و  د،  ن 

قدرت سروده مقامات کشو و صاحبان  بدین وسيله ری  و  ش  اند  را  هرت  سبب  دربارها  و شوکت 
با مدایح پرمبفراهم آوردند ا،  نيکِ   بليغاتی خود را که نشرتستوار، وظيفۀ  الغه و  سلطان    خصال 

 ند.ز نه سااین سلسله را بر صفحه روزگار جاودا  نام حاکمانِ   وبی انجام دهند وخ ه بود، ب

 .، قصيده، سلجوقيان سرایی هحی مدمدح، : کلیدی واژگان 

 مه مقدّ  
بر زبان    و  یی به نيکو  ثنای به صفات جميله، توصيف معنای ستایش،    در ،  صطلاح ار  د»مدح«  

مدائح سخنوران قدیم از    . ، ذیل واژه(نامه دهخدا)لغت   ست ا  آمدهچيزی یا کسی    آوردن فضایل 
برای است،  شعر  کلی  طبق  نظر  و  نيست،  نثر  که  قيس  این  شمس  دیگران،    تعریف  و  رازی 

موز معنوی،  تب،  مر  است  «    ون،»سخنی   ... و  متساوی  رازی،  متکرر،    در  (.147:  1388)قيس 
آ  هایقرن  و ششم  اعپنجم  ت   اهمي  نشانۀ  از  متعدد،  و حضور شاعران  و شد  و  مد  دربارها  تبار 

می  شمار  به  قدرت  سلطنمراکز  دستگاه  آن  داآمد.  از  فزونتری  جمع  که  ادیبتی  و  و  نشمندان  ان 
تری داشت نسبت به دربارهایی که بزرگان و  بيش و شوکت    ت سخنوران بدان منتسب بودند، شهر

بودن کمتری ملاهنرمندان   کوشيدند  رو امراء مختلف در هر ناحيت از ایران می د، از این زم آنها 
ه  ایل سازند، البفارسی را به سوی خود متمکه به طرق گوناگون، شاعران، به ویژه استادان شعر   ت 

هزینۀ   نامی  شاعران  این  پرورش  و  زبانزد  سنگنگاهداری  دربارشان  شهرت  ا  ام  دربرداشت،  ن 
های  ار موجب رونق کار پادشاهان و آوازۀ آنان در سرزمينن در هر روزگا»شاعرت.  گش عموم می 

می  شرق  وپهناور  خرد  به  که  اعتقادی  سبب  به  مردم  با    شدند.  داشتند  شاعران  به  دانش  جه  تو 
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ی به فرمانروایان خود حسن نظر می   مدایح های سلطنتی دیگر نيز به  فتند و دستگاه یاآنان تا حد 
ممدوح  پادشاهانی ک می سراینان سخنچ ه  تکریم  دیدۀ  به  بودند،  مشهور  و  توانا  و  نگریستنان  د 

ی مرعوب می   ( 166: 1374)وزین پور، شدند« حت 

دند و بدان سان صفات و ملکات عاليه از  کرنحوی مدح می گان مدیحه سرا، شاهان را به  گویند 
ت  رشادت و رزم   ق نيک و خل ند که  داد ن نسبت می ی به آناپرورآوری و سخاوت و دینداری و رعي 

می  وجد  به  دفرمانروایان  اطراف  ملوک  و  می آمدند  هراس  و  بيم  قرن چار  و گشتند.  پنجم  های 
عالی  بود تریششم  سرایی  مدیحه  رواج  دورۀ  استاد ن  شاعران  و    ،  شکوه  عوامل  بهترین  عهد  این 

دربار ش جلال  به  می ها  قرن   آمدندمار  تا  شان  سخن  اثر  ی  حت  بکه  بها  ماندعد  و    اقی  و شهرت 
می نيک فراهم  سلاطين  برای  بزرگی  سدۀ آورد.  نامی  و    شاعران  خدا  برابر  در  را  سلاطين  ششم 

اعت از آنان را همچون نماز  دانستند و اطی دادند، از همۀ کاینات برتر م قرار می   )ص(رسول اکرم  
 مردند.  شمی 

غه در  مطالبی پرمبالاست از    باشد، مشحون های شاعران در قالب هر نوع شعری که  مهناستایش 
ده و تنها به یاری هرج و مرج حاکم بر این  وصف ممدوحانی که اغلب بویی از علم و ادب نبر

ا  سرزمين،   ه ویژه مدایح استادان سخن فارسی، در همين مدایح، ب   به فرمانروایی رسيده بودند. ام 
اف نکات سودمند  قرن ششم،  دارای  ادبی،  فوائد  بر  دینی افيایی،  تاریخی، جغرزون  و    اجتماعی، 
های های بلند، موضوع ندرت مطرح شده، اندیشه اند. آنچه در این اشعار مدحی به جز اینها بوده 

معنوی متعال نيازهای  و  بشر  زندگانی  از  تحليل   ی  و  است.    انسان  آدميان  روح  از  زوایای  ه  البت 
انتهنامهستایش  بزرگ  افکار  و  نباید سخنان دلاویز  ز ا  مدای ظار داشت،  هایی  ح در حکم کالایرا 

الدین  جمال آورد.  مزد برای خواستاران پدید می بودند که صاحب هنر یا صنعتی در برابر دریافت  
  کند، مردمی بی قدر سان را که مدح می داند بسيار کی هانی شاعر مشهور دربار سلجوقيان م اصف

 د:دهله سر می رو، از بخت بد خود چنين نا اند، از این و بی منزلت 
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 مثقال  یک تر که ستانم زر ازو ش آنش خو  گر دهمش صد دشنام علم بود،  ی ب  کآنکه
o 

 هدف پژوهش 
راء و صدور  و فرمانروایان و ام دنظر و بررسی است، بيشتر، مدح سلاطين  آنچه در این مقاله مور

ابتدای امر تاو صاحبان قدرت،   نه سایر    از  ت عصر سلجوقيان است،  ها، زیرا این گونه  شخصي 
برای رت که نشانمدایح اس فرمانروایان  به درگاه  انتساب اغلب شاعران  و ثروت  ۀ  به جاه  سيدن 

آميز   . این مدایح مبالغه شاعری شده است   راز جامعه و وظيفۀ خطي  بوده و سبب دور شدن ایشان 
ل داده و درنهاویندگان را از مرو پرطمطمراق است که گ یت، سبب ندامت و پریشانی  تبۀ والا تنز 

فآ را  کرده نان  مد  است.   راهم  اشعار  بررسی  حاضر  پژوهش  در  نگارندگان  در  هدف  عصر  حی 
کشورگشایمی سلجوقيان   دورۀ  که  خاندان   اهی باشد  این  سلاطين  عظيم  فتوحات  و    ؛ است   و 

ص گردید که در دیوان اشعا درنهایت مش  فراوانی  دوره، اشعار پرآب و تاب    سرایان اینر سخن خ 
سابقه این دودمان به چشم  های درخشان و کم  کاميابی فتوحات و  ها و  شی ها، لشکرک دربارۀ رزم 

ج و شورآفرین است و در می   ت.  اس یخ ادبی ایران کم مانندرنوع خود در تاخورد که بسيار مهي 

 ش پیشینۀ پژوه
علاوه بر نگاه دقيق به خاستگاه  نژادی و تاریخ  ام«  جوقيان از آغاز تا فرج فروزانی در کتاب »سل

فتو سيا و  نظامی سی  سلسله   حات  گيری  شکل  چگونگی  به  سلجوقيایشان،  محلی  و  های  ان 
می  نيز  سياتابکان  ساختار  و  اوضاع  پردازد  حکومتی،  تشکيلات  اجتماعی اسی،  و    مذهبی، 

د علمی  و  آن ر  فرهنگی  فرمانروایی  می   دوران  بررسی  را  مقالۀ  د.  کنسلسله  در  نژاد  دبيری 
به فارسی«  ادب  و گسترش  زپيشرفت    »سلاجقه  قی  تر  فارسی  و  ات  ادبي  و  تسلط   ازبان    ابتدای 

مقالۀ »روابط سلجوقيان و عباسيان« به  ن شهواری در  س ابوالح  کند. اشاره می   ایان جوقيان تا پسل
رام آزادیان در مقالۀ  شهاسيان پرداخته است.  دان سلجوق و خاندان عبارتباطات ميان خان  بررسی 
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ای که حاکمان سلجوق برای پيشرفت ده امات ارزناقد« به  »سلجوقيان و حمایت از زبان فارسی 
 کند.می  اند، اشاره ارسی انجام داده و تکامل زبان ف

جه به مطالب مذکور، با   خته  در عصر سلجوقيان نپردابررسی مدیحه سرایی  ای تاکنون به  مقاله   تو 
 برای نخستين بار است که تحقق می یابد.پژوهش حاضر است و 

 ش مبانی نظری پژوه
غُز  ودمانی  د  ، سلجوق  دودمان  ترکمانان  سده سنی از  در  که  تبودند  پنجم  هجری  های  ششم  ا 

،  ایران نظير   آسيای صغير  و  آسيای غربی   های پهناوری در بر بخش ری  ک امپراتوا ایجاد ی قمری، ب
و  ( شام،  ن افغانستا فلسطين(  و  می امروزی   ارمنستان سوریه  ایفرمان  مؤسس  سلسله  راندند.  ن 
،  سلطان مسعود غزنویدادنِ  بود و با شکست   سلجوق نام داشت که خود از نوادگان   يک طغرل ب

تسلط سياسی بر خلافت    ی، سلجوقيان با ایجادت سلطنت وشست و تحبر تخت ن نيشابوردر  
د  به دست عباسی  را  رهبری جهان اسلام  بغداد،  دو  »د.  گرفتن  ر  ایران  دودمان سلجوق  سلطنت 

 ارسلان  آلب ، طغرل ی  ه پادشاه نخستين آنان یعنره اقتدار که عصر س تمایز داشت، یکی دودوره م 
گردد.  ی و انحطاط که پس از مرگ ملکشاه آغاز م را شامل است و دیگر دوره ضعف   ملکشاهو  

بود، و بعدها   ری برقرارهجری قم ۵۵۲بود تا سال   خراسان شان سلطنت سلاجقه بزرگ که پایگاه 
رود، و در  ميان می نی ميان شاهزادگان، اقتدار مرکزی از  در نتيجه بروز اختلافات بر سر جانشي

قس  به چند  آنان  م نتيجه سلطنت  تقسيم  و  تجزیه  ترتيب ی مت  بدین  تا    گردد:  سلجوقيان سوریه 
تا   ای کوچک آسيتا اواخر سده ششم و سلجوقيان   ان کرم و   عراقششم و سلجوقيان    قرن   اوایل 

 (.  14: 1393نی، )فروزا تند«انی داشاواخر سده هفتم در قلمرو خود حکمر
سلطان  »  زمان  سلجوقی در  ق  ملکشاه  تا  این  شرق  از  محدوده  این  رسيد.  اقتدار  اوج  به  لمرو 

لجوقيان عراق سداد یافت. واپسين شاه این سلسله از  امت دریای مدیترانهو از غرب تا   وراءالنهرما
رار دادند و وزیران  درباری ق  ن رسمی ورا زبا زبان فارسی سلجوقيان  د.  نام دار سوم   طغرل و   عجم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D8%BA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85_(%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%B9%D8%AC%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%BA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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به این   توسی   الملکاجه نظامخو و   عميدالملک کندریویژه  این دوره به  ن و  زباخدمات مهمی 
دانش  و  فنون  و گسترش  آبادانی شهرها  و  نموعمران  )دب ددنها  نژاد،«  از (.  57:  1384  يری  گروهی 

هم  دوره  این  معزیاميراچون  شاعران  ا نظامی و   خاقانی و   انوری،  لشعرا  شمار  و  در  ستادان 
گری که در این  سرایان و نویسندگان دی تند و سخنوتان بزرگ شعر و ادب فارسی قرار گرف پيشکس 

ابوالفضل بيهقی، خواجه  د از:  د عبارتن جوقی برخوردار بودندوره از پشتيبانی شاهان و وزیران سل
جماعبدالل سنایی،  ام،  خي  عمر  ناصرخسرو،  طوسی،  اسدی  انصاری،  الدین  ه    و اصفهانی  ل 

در آن   قی سبک عرا ای به نام و سبک ویژه   هایی کرد ارسی در این روزگار پيشرفت دیگران… شعر ف
 (. 60)همان: پدید آمد

 ر فارسی »مدح« موضوع نخستین شع 
ن مطلبی که در شعر فارسی  تریادب فارسی در شعر معمول بود و شاید قدیمی آغاز  »مدح« از  

باشد.  مور موضوع  همين  گرفت  قرار  جه  تو  که  د  آنست  امر  ت  د عل  به  دری  فارسی  ربارها شعر 
دستگاه اخت از  و شاعران  داشت  می های  صاص  و وظيفه  راتبه  و رجال  امرا  از  و  تا  دولتی  گرفتند 

د سازند« )صفاذکر    ا گویند وان را ثنآن در  (. 305:  1،  1385،  محامدشان را بر روی روزگار مخل 
اً  دوحان غالبشدید نبود، زیرا ممهای  مر یعنی در قرن چهارم و پنجم مدح همراه با مبالغه اوایل ا

جو و  لم یا پادشاهانی عادل و نيکوسيرت و یا مانند محمود جنگهای بزرگ و مردمی عااز خاندان 
ا برای مدح اینگونه مردم شاعر مضامين متناند.  بوده   ع و مبارز شجا   وع و مختلف طبيعی دارد، ام 

وحشی   مهاجمان  یا  نوخاسته  غلامان  مدح  بر  دایر  امر  م اگر  بلاد  بر  ب  متغل  باشدو  ،  سلمين 
از   طبيعی  مضامين  این  از  می بسياری  حقيقت  ميان  از  دور  مبالغات  به  را  خود  جای  و  رود 

 دهد. می 
ه  ميران در مشرق ایران بودين شعری که به زبان فارسی سروده شده، مدح یکی از انخستوضوع  م  

شاره  نکته ان مأخذی که به این  تریرسد. یکی از قدیمی سال پيش می   1163است و زمان آن به  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%DA%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C
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در این مورد تحت عنوان »رفتن یعقوب به هرات و گرفتن  سيستان است که  تاریخ  دارد، کتاب  
آوردههر سيستان،  )ر.کاست    ی«  تاریخ  آنچه(.  208-210:  1314:  به  جه  تو  تاریخ    با  کتاب  در 

ن بودسيستان  پادشاه  یک  مدح  فارسی  منظوم  کلام  کاربرد  نخستين  شده،  است  قل  موضوع  ه  و 
لين شاعر و احتمالاً چند شاسخن   او  به سرودن شعر روی  عری هم که پس از  به متابعت از او   

  »مداحی و ستایش سلاطين و بزرگان و ليث( بوده است.    عقوب ير )ی همان ام   اند، ستایشآورده 
صلی  های ای آغاز شد، اندک اندک یکی از موضوع رهج  251اً از سال  ارباب زر و زور که ظاهر

. گاه در  به نهایت اوج خود رسيدها  منظوم فارسی گردید و در برخی زمان کلام    و مهم و گستردۀ 
ک آن  رونق  از  تاریخ  شد،طول  این   استه  ا  دست    ام  فارسی  ادب  و  شعر  گریبان  از  گاه  هيچ  بلا، 

ی تا روزگار ما رسيد ها ادامه یافت اشت و قرن برند  (. 34: 1374)وزین پور، « و حت 

نگذاشته بودند و    يزی از مضامين طبيعی مطبوع را در مدح باقی چ   ن قرن چهارم و پنجم»شاعرا 
یا برای  آمدند  آنان  از  پس  که  م شاعرانی  د ضام فتن  جدید  چاين  مدح  ذهن  ه رر  به  توسل  جز  ای 

مبال برای  خود  ق  اغغه خلا  و  شقراها  نداشته های  باشد،  همراه  جدید  ات  تصور  با  که  «  داندید، 
ی  د که شاعران اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ شکرباید اعتراف   .(306:  1385صفا،  ) شم مانند معز 

رسيده و این نوع از شعر را که برای    غایت کمال به  مدح    و انوری و ظهير و مجير و اثير و ... در 
ات ما ار ت کشانيدهمراحل تازه زش فراوان دارد، به ادبي   . اندای از اهمي 

 ی  »مدح« شعر دستوری قالب
فشاعر درباری م  ن، در مدح سلطان و و   وظ  ابستگان وی اشعار زیبا، استوار  بود که در مواقع معي 

ای  ها، سفره ام خاص از ماه و سال، در بزم ها، ای  جشن   اعياد،  فرارسيدن بسراید، مانند  و پسندیده  
غيرجن و  ت جنگی  قبيل  از  مختلف  وقایع  بلاد،  و تسخير  فتوحات  آمدن  پيش  به هنگام  ولد  گی، 

یل دیگر، وزیران، بزرگان، یا وفات یکی  افراد دربار، دیدار با سران کشورها و قبا  اه و فرزندان پادش
هرگونه    پل، کاروانسرا، آب انبار یا عمارت باشکوه و خلاصه   بازار،   سم احداث خاندان، در مرااز  
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ازی، به نخجير  ایی که با پادشاه و علائق او مرتبط باشد همانند اسب سواری، چوگان بهموضوع 
 باده گساری و ...  تن، رف 

ر شهير آلمانی مفهوم »شعر قالبی و طب  : 1347کانت،  )  به آن اشاره کرده   ق نمونه« که کانت متفک 

های  ن وجود رسوم و قالب د و دليل آکندر مورد مدایح و مدیحه سرایان ایرانی صدق می ،  (402
به پيروی و متا آمده  ، چنانکه لازم می اندبوده   بعت از آنهامعينی است که شاعران درباری ملزم 

در   سخنوران  که  و  نامهستایش است  الهی  صفات  انواع  خویش،  ممدوحان  به  خود  فوق  های 
آشتی،منتسب    بشری  و  صلح  هنگام  به  آنان  ملکوتی  اخلاق  از  قهر    دارند،  از  عذاب  و  و 

ع  در  را  سلاطين  بدهند.  سخن  داد  ناخشنودی  و  خشم  موقع  در  و جانسوزشان  کمال  و    لم 
ت پروری، داسخاوت و   ملکات فاضلۀ دیگر  دگری و بسی  شجاعت، دینداری، جنگاوری، رعي 

ر دهر  مادر  و  نشناسند  آفرمانند  در  پا  و  گزارند.  یدن  شکر  یگانه،  نوادری  چنين  شاعران  روردن 
اگر    سرایی و قصيده پردازی را، به ویژه های مدیحهقررات و قواعد حاکم بر شيوه یر بودند م ناگز

ت کامل رعایت کنندارای اميدربار    د.  رالشعرایی هم بود، با دق 

 لب اشعار مدحی قا 
قالب  از  شعریکی  در  معمول  شعری  و  های  سبک  به    فارسی  سخنوران  شعر  در  خصوص 

»قصيد است.  قصيده  اسخراسانی  شعری  خودستایی،  ه  مدح،  همچون  خاص  هدف  با  که  ت 
تی  یکی از قالب   د و در اصطلاح شده باشهجو، رثاء، «وعظه، تهنيت و ... سروده   های شعر سن 

که   سمعم است  نيز  بيت  دویست  تا  و  شده  آغاز  بيت  شانزده  و  پانزده  از  شده ولًا  «  است   روده 
 (. 105 :1386همایی، )
قوالب و تعبيرات آماده و با  با   شعر زیرا این نوع  »شد؛  تفاده می « اسبرای مدح غالباً از »قصيده 

 رذک ی بيان مناقب و  برا  الفاظ و روش خاصی که در خواندن آن معمول است  بایی زی فخامت و  
قصيده را با تغزل    . شاعر معمولاً است   ترمناسب و برتری ممدوح از هر نوع دیگر   فضيلت موارد  

https://fa.wikifeqh.ir/شعر
https://fa.wikifeqh.ir/زیبایی
https://fa.wikifeqh.ir/زیبایی
https://fa.wikifeqh.ir/زیبایی
https://fa.wikifeqh.ir/ذکر
https://fa.wikifeqh.ir/ذکر
https://fa.wikifeqh.ir/ذکر
https://fa.wikifeqh.ir/فضیلت
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می  و سپآغاز  وا کرد  مدح ممدوح می س  آن رد  و سرانجام  )تابيد( ختم    شد  ممدوح  دعای  با  را 
پو«  کرد می  در  .(38:  1374  ر،)وزین  جنگ  گاه  وصف  قصاید  چ این  به  نيز  ممدوح  شم  های 
قلعه می  از  این صورت  در  و  و چگونگی گشودن  خورد  دشمن  و  آن های  و   جنگهای  ن ميداها 
ع شعر از  همين نوشد و در  می د  های صعب و دشوار و وسایل نبرد و امثال آن نيز یا رکشی کلش 

گویند  های آنان و مجالس رسمی سلاطين نيز سخن می ها، کاخ مجالس بزم و سرور شاهان، باغ 
 د.  ون بپردازنگ و اشيا گونا طبيعت اوصافی از مظاهر مختلف  ذکر  ر ضمن بهو د 

اند مانند غزل، مثنوی،  ختهيده در سایر انواع شعر نيز به مدح پرداشاعران افزون بر قص،  از قدیم
ی   ز سلاطين از قالب رباعی بهره برده است:کی ادر مدح ی ترجيع بند، قطعه و رباعی. معز 

را  ی ا  يندبچو    يدخورش  را   یملک   تو 
o  آرا   ینو عالم  جمالِ  و  را   یفر    تو 

o 
جا   یندهجو و  بزمگه  را ت  یشود   و 

o  بر سجده  پا تا  کفِ  خاک  را   ید   تو 
o 

ی،    ( 39 :1318)معز 

 سلجوقی ه سرایان مشهور عصر حمدی 

 امیر معزّی الف(

ابواميرال» محمد  عب  شعرا  عبدالملک  دالله  ردیف  ر  ه.ق(  440)نيشابوری    معزیبن  در  باید  ا 
قصيد اول  طراز  درباره  استادان  کسلجوقيان    در  استا  رد.یاد  شاعران  از  زبان وی  و  از  آور  د  و 

دورۀ    تقریباً همۀ رجالممدوحان معزی  (.382  :1385حان نامبردار خراسان است« )صفا، فصي
گ ایرانست  اند. معزی یک از چند شاعر بزر اواسط عهد سنجر بوده تا  ملکشاه    او از آغاز سلطنت 

ع و  استادی  به  و  داده  قرار  گوی  پارسی  شاعران  م  مقد  صف  در  را  آنان  همواره  مقام  که  ظمت 
ت ارزش شعری  ت و، از یک سو، به علبيت اس18000دیوان بزرگ غزلياتش شامل، » اند.ه ستود
رویدادها و اشخاص و عادات    ۀ مطالبی که دربار  ۀسط وا  دیگر، بهری اشعار و، از یک سوی  و هن

https://fa.wikifeqh.ir/جنگ
https://fa.wikifeqh.ir/طبیعت
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العاده   آن  فوق  در آن هست حائز اهميت  از  زمان  بيان،  از لحاظ مضامين و شيوه ی  ای است. 
ر  گاه به گاه لحن اشعا  کند و اشعارشپيروی می   ی عنصری و فرخی سان، یعنحه سرایان خرامدی 

سادگی اصطلاحات شعر وی را ممتاز    ع وسهل ممتند. مهارت در وصف، بيان  منوچهری را دار
به    فارسی است.   ۀتطور قصيد  ۀ ذی قيمتی در سلسل  ۀ . دیوان معزی حلق(385« )همان:  دارد می 

هـ(  511) ماج تير سنجر، پسر پادشاه، قرار گرفت  نيست، آ  به درستی روشنعللی که ماهيت آن  
   ها رنجوری در گذشت.دتسختی مجروح شد و پس از م و به 

 روی ی هازرق ب(
اق   ابوبکر زین الدین از  »  .ن بزرگ قرن پنجم و اوایل قرن ششم است از شاعرا  یهرو  اسمعيل وَر 

رس طغانشاه و پدرش،  وله ابوالفواالدت شمس هایش ستوده اسنخستين کسانی که وی در قصيده
بارز  صات  قدر است. از مشخ  عالی   خراسان، هستند. ازرقی مدیحه سرایی آلب ارسلان، حاکم  

زنش رشيد وطواط شاعر و  تشبيهات غریب اوست که صد سال بعد به ناحق مورد سر  ارش اشع
ا تشبيهات  شد،  رایج  هندی  سبک  که  آن  از  پس  ولی،  گرفت؛  قرار  ارزش ادیب  را    زرقی  خود 

سلاجقۀ کرمان در    ه ازرقی اميرانشاه بن قاورد را از غير از طغانشا.  (349:  1385)صفا،  «  افت بازی 
 با او روابط نيکو داشته است.    ه ومدح گفت چند قصيده

 مسعود سعد سلمان ج(
م قرن پنجم و آغاز  »اميرمسعود سعد بن سلمان لاهوری شاعر بزرگ پارسی  قرن  گوی در نيمۀ دو 

ل  آید، از عما ه از تواریخ برمی ن استوار شعر فارسی است. پدر وی چنانک شم است و از ارکاش
  او زندگی    (.370:  1385)صفا،  ست غزنوی بود«  نخ  هور دورۀ صاحب دستگاه و از مستوفيان مش 

محممتلاطم   الدوله  سيف  دربار  در  بود.  فراز  و  نشيب  از  پر  شهزاد و  والی    ۀود،  و  غزنوی 
ساهندوستان،   کشایستگی   ۀ یدر  رسيدهای  جاه  و  ثروت  به  خود،  لشکری  و  چهل  .  شوری  در 

ن افتاد. شاعر، هفت سال، در  ندابه ز  د ونن روابط با سلجوقيان متهم ساختوی را به داشت  سالگی 
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هـ آزاد شد و  490نای، رنج زندان کشيد. فقط حوالی    ۀ سه سال، در قلعهای دهک و سو و، قلعه 
ب  و  بازگشت  لاهور  حکمبه  رسيد  ه  چلندر  سقوط رانی  و  نپایيد  دیری  شادکامی  این  ولی   ،  

پی خوداش  حامی  در  نيز  را  قلع  او  دگربار،  انگيز  ۀکشيد.  ن  دهشت  زندانی  زدیمرنج،  غزنه،  ک 
آزادی   دوباره  تا  گذشت  سال  هشت  سال شد.  بازپسين  همیافت.  وجود  با  را،  زندگی    ۀ های 

شده  تغيي حاصل  اجتماعی  اوضاع  در  که  مکانت بود،  راتی  و  آرامش  سال    در  به  و  برد  سر  به 
تر از  اش برصری بود، ولی ذوق و قریحه ی استاد بزرگ قصيده به سبک عنهـ در گذشت. و515

کندبو  آن  اقتفا  دیگر  شاعری  یا  عنصری  از  صرفاً  که  مطالب  اشع.  د  مدیحه،  شامل  مسعود  ار 
به طبيعت و    رزار بود و کم تران کا، مجادله، مناظره و وصف دربار و ميدآموزنده، شکوه، استهزا

 پرداخت. می  عشق

 غزنوی   سنایی د(
جایگاه قرن ششم و از    ند عارف بل  دود بن آدم سنایی شاعر عالی مقدار و حکيم ابوالمجد مج»

م شعر فارسی است.  این فن به عادت  او پس از رشد در شاعری و بلوغ و مهارت در    استادان مسل 
سلاطين   دربار  به  روی  غزنوینهزمان  دستگاه  به  و  آن  اد  معاریف   و  رجال  با  و  جست  راه  ان 

قدی حک کرد.  حاصل  آشنایی  دیوان  می ومت  در  وی  مدح  که  سلطانی  دی ترین  ميشود    دهسنایی 
-511و ذکر یمين الدوله بهرامشاه بن مسعود )( و بعد از ا508-492مسعود بن ابراهيم  است ) 

سنایی در آغاز  . (410: 1385« )صفا، کنيمه می هدالحقيقه مشا( را در دیوان وی در حدیقه 552
ان و  رف کرد به عاید کام خود را از روزگار حاصل نمی ولی چنانکه ب  اشتغال داشت کار به مداحی  

آورد.   در  تصوف روی  و  نهاد  بيرون  پای  با رجال مختلف علم و عرفان  از غزنين  بلاد خراسان 
هرات و نيشابور  شهرهای بلخ و سرخس و  ر  معاشرت یافت و چند سال از دوۀ جوانی خود را د

و کویا در همان  راه  گذراند  بود  بلخ  در  که  ام  پيش گرفت.    ای  را  باکعبه  از  بعد  به  سنایی  زگشت 
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و جهانياغز از جهان  نظم شعر خود  نين  به  و  کتاب حدیقه  ن گوشه گرفت  اتمام  به  و  داد  ادامه 
ت گماشت تا به سال    درگذشت.   535هم 

 ادیب صابر  ه(
ن نيمۀ نخست قرن ششم  از مشاهير شاعرا  بن اسمعيل ترمذی  صابرهاب الدین شرف الادباء  ش»

آن شهر شروع شد،  شاعری وی هم در    و   ترمذ بود اصل او از  .  است   )ادیب صابر(  و مشهو به  
بعد در بلاد و نواحی دیگری مانند مرو و بلخ و خوارزم گذراند و به مداحی  ليکن در روزگاران  

( را نيز  551-521غير از سنجر، اتسز خوارزمشاه )ادیب صابر  ختصاص یافت.  ا  سلطان سنجر 
تو   ت  مد  بود.  در  گفته  مدح  خوارزم  در  اختصاصاتقف  شعر  از  روانی  و  ا  مهم  و  آن  سادگی 

تسلطی که بر زبان و ادب عرب داشت، شعر فارسی را به  . به حکم  (424:  1385« )صفا،  است 
 کرد.عربی ترجمه می 

 ی انور  و(
دحدالدین محمداو» م قرن ششم هابيوردی از گویندگان نامبردار ني  وریان  بن محم  جری و  مۀ دو 

فار سخن  سبک  تغيير  در  که  است  کسانی  باز  اثر  دي  سی  آشکاری  و  به    ارد.ن  او  جوانی  دوران 
ات که در آن به غایت قصوی رسيد، به فلسفه  طوس در تحصيل  علوم گذشت، و او گذشته از ادبي 

جه داشت و در عين  يات نو ریاض  کرد. در جوانی    اشتغال به علم در شعر نيز مهارت حاصل يز تو 
پس از او  گذرانيد.    خدمت آن سلطان   ود را دردربار سنجر راه یافت و قسمت بزرگی از عمر خ  به

را   او  همه  ستوده شاعران  مقام  علو   و  استادی  )صفا،  اندبه  و  .  (434:  1385«  قوی  طبعی  وی 
دیک به لهجۀ  معانی دقيق و مشکل در کلام روان و نزو مهارتی وافر در آوردن  قتدر  اندیشه ای م 

و در سرودن قطعات نيز ید    طبوع است غزلهای این شاعر بسيار زیبا و م زمان داشت.    تخاطب 
بهترین وجه  مدح و هجو گرفته تا وعظ و تمثيل و نقدهای اجتماعی به  بيضا نموده و معانی را از  
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توار شعر و  عه سرآمد شاعران ایران و از ارکان اسوری در قصيده و غزل و قطت. انبه کار برده اس
 عر پارسی بدانند: شپيامبر  رسی شد و به مرتبتی رسيد که او را یکی از سه ادب پا

 يمبراننـــــددر شـــــعر ســـــه تـــــن پ
o   ــول ــه جملگــ ـا ی قـ ــت کـ ــد ی سـ  برآننـ

o 
ــور ی فردوســـــ ـ ــعد یو انــــ  یو ســــ

o  ــ   یبعــــــد ی هرچنــــــد کــــــه لانبــــ
o 

با مدیحه  خود رقصاید   به وصف طبيعت می کند  می آغاز  ا  به ندرت در مقدمه  پردازد. هدف و 
 . برد بهره می ل متصور یوسا  ۀ کليمدیحه گویی است که ضمن آن از   ،قصيده او در اصلی 

 ان به دربارها و مراکز قدرت»نیاز مادی« علل انتساب شاعر 
جو اغلب   در  ویژه  به  قدیم،  روزگاران  از  ابتدسخنوران  و  تانی  و  عسرت  گرفتار  کار،  نگی  ای 

بوده  بسياری  معيشت  تا حد  که  اشاند  بوده  مولود عدم  ام کودکی  ای  از  کار  و  به کسب  آنان  تغال 
ی از دوران کودکی تا جوانی اهل علم و ادب مصرمزیرا قس   است، وف تحصيل دانش و  ت مهم 

موز و فنون مشاغل  درسه، از رشد و اینان پس از فراغت از درس و م لف می فراگيری علوم مخت
ت  ن فاقد آگاهی بودند.  گوناگو ۀ محرومي  رسد، از  ه بيش از یازده قرن پيش می ارباب دانش ب»قص 

مان و اندوه تب تذکره از شاعران پارسی گوی سخن به ميان آمده، حر کی که در  ترین زمانکهن 
ن عالم  و  خردمند  است«  مردم  شده  مطرح  پور،  يز  ر   (.141:  1374)وزین  از  و  شکوه  معاش  نج 

ور و دانشمند از فقر  سرای نام سخنی منحصر به یکی، دو شاعر نيست. صدها عسرت و بی چيز
آه از دل برآورده و و مسعود  اند. دیوان اوحدالدین انوری  یش آشکار کرده واندوه خ   و گرسنگی 

سلجوقيان   ان شاعرسعد   دربار  سروده ش م   پرمایۀ  از  است حون  فقدان   که  هایی  مایحتاج    نشانۀ 
د و به  نمنظوم بفرستهای  آن نامه را ناگزیر ساخته به خانۀ این و    یشان اوزانه است، به طوری که  ر

 . در طلب هيزم: دنطلب کن نحوی شرم آور و نامناسب چيزها

ــادم یا  ز دســـــــت تجاســـــــر خـــــ
o   رب  يدهل نوشــــ ـمـــــلا یهـــــاشـــــُ

o 
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 ــ ــن دارد  ی اختلالـــ ــال مـــ ــه حـــ  کـــ
o  ــت ن  ــ يســ ــو پوشــ ــاطر تــ ــر خــ  يدهبــ

o 
 ــ  ــجو يمنـــــ  دارم یگکـــــــی د يدهشـــــ

o  ــوش نان ــش گـــــ ــيدهيقلقلـــــ  وشـــــ
o 

 کــــــرد  ی کــــــرم تــــــوان یــــــقاز طر
o  ــ   ــبـــ  ــه دو چـــــوبش تمـــ  يدهام جوشـــ

o 
                                                                                                                                                             

 ( 718: 1376)انوری، 

 ســـت قـــرض خواهـــان ا یاز تقاضـــا
o  يمـــــارمهمـــــه انـــــدوه و رنـــــج و ت 

o 
 ــ  ــعــ ــخت و حــ ــالاجزم ســ  را ی ق تعــ

o  ــف ــر شـــ ــو مهتـــ ــه تـــ  ــ يعبـــ  آرمی مـــ
o 

ــه درِ  ــهکدنــ ــی یــ ــوبم ی مـــ ـه یــ  کــ
o   ـ یـــــی نـــــه دم عشـــــوه   دارم ی همــــ

o 
 ــ یروز ــور يمنـــ  ــخـــ ــبمی ده مـــ  طلـــ

o  ــذارم ــرده بگــــ ــدو وام کــــ ــه بــــ  کــــ
o 

                                                                                                                                                      
 ( 327: 1362)مسعود سعد، 

 و آن بـــــود آبـــــم یـــــناز کـــــوزه ا
o  ــفر ــنا ۀ از ســـ ــود یـــ ــانم و آن بـــ  نـــ

o 
 ــ يوســـــتهپ  یــــــنمنعمـــــت ا يراســــ

o  ــ  ــواره رهــــ ــم ينهمــــ ت آنــــ ــ   منــــ
o 

                                                                                                                                                                             
 ( 351)همان: 

 موضوعات مدح 
مداحی    غالب  نوع  همين  و  است  بوده  پادشاهان  ستایش  و  ثنا  متوجه  شاعران  که  مدایح  است 

مقاله است.  مورد بح این  در  ما  به دربارها منث  که  بودند،تشاعرانی  دا   سب  شتند که در  وظيفه 
ن قصایدی بسرایند. این   ی و استوار، توسط خود شاعران یا راویان  دقصایدِ ج مواقع و مراسم معي 

در مهتران خوانده می حضو  آنان  وزیران و  و  پادشاه  و در صورت جلب رضایت سلطان،  ر  شد 
و    شپادا »صله«مناسب  اصطلاحاً  که  می   درخور  عطا  شاعران  به  داشت،  از »برشد.  نام  خی 
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ایام  ه ای باشکوهعار سخنوران درباری در مجالس رسمی مانند اعياد، بزم اش ، مراسم مذهبی و 
ت افراد خاندان سلاطين، ورود سفيران ممالک  شلاد یا درگذت مي، همچنين به مناسبسوگواری

...    دیگر، پيش آمدن  و  و  شد، اسروده و خوانده می فتوحات  ا اشعار ذوقی، وصفی، عاشقانه  م 
و   طرب  م   انگيز  در  اغلب  شاعران،  خود  حضور  با  معمولًا  اینها،  عيش امثال  نوش    حافل  و 

ی موسيقی همراه شود تا بر شور و لطف مجلس  با نواگردید و گاه ممکن بود  اد می ش سلاطين ان
 (. 41: 1374)وزین پور، « بيفزاید

افزواغلب شاعا  دربارها،  ملازمِ  حقيقنِ  و  اصلی  ممدوح  که  سلطان  بر شخص  بو ن  افراد  ی  د، 
کرده  مدح  را  او  اطرافيان  و  وابستگان  در  اندخاندان،  یا  ساخته ت ،  متعدد  مراثی  آنان  و  عزیت  اند 

بهدشمنا را  کرده  نشان  هجو  بی اند.  سختی  افراد  و  وقایع  مطالب،  مورد  هدر  دیگر  که  شمار  م 
پاد به  بوابسته  او  سلطنت  دستگاه  و  سرشاه  بسيار  قصاید  شاعران  وسيله  به  شوده،  نظير  وه  ده، 

کردن شهرها و روستاها، دستگيری    و ویران   ها، تسخيرها، نبردها، قتل عامفتوحات و لشکرکشی 
ر  به دليل کم بودن حجم مقاله، د  کمان و مرزبانان کشورهای دیگر و ...دشمنان، حاو مجازات  

ه عنوان  قی بگردد و اشعار برجستۀ شاعران سلجو می   مترین این موضوعات اشاره ادامه تنها به مه
 شاهد مثالی ذکر خواهد شد.  

 ح پادشاه مد.1

 اتسزبن محمدبن ملکشاه  لاءالدین در مدح ع

چو    یرو  یا تو  لب  و  خلد  چو   ليسلسبتو 
o  سلسب و  خلد  سب  ليبر  دلم  و  جان   ليتو 

o 
هوا طاعت  آنک   ی در  از  دلم  آمد   تو 

o    طاعتست س   افتنیاز  و     ل يلسبخلد 
o 

ک   شيپ  ديناه تو   فروغ  دهد  یطلعت 
o   ک   ش يپ  ديخورش تو  جم  یصورت   ل يبود 

o 
ملک   ديخورش  که  خسروان  او   اتسز   ذات 

o  عل چون  علم  عق   یدر  چون  عقل  در  و   ليشد 
o 
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 ( 104: 1343)ادیب صابر، 

 لب ارسلان سلجوقی آ نشاه بن  طغا الدولهوالی خراسان شمس  در مدح 

فرمان  مدحت  اندر  بنده   تو    شهریارا 
o   ساحری معنی  ز  بنماید  کرد  تواند   گر 

o 
پند بيند  که  باد هر  سند  سودمند   های 

o   د باشد  نيک  دشوار  و  کاندر   شاعری انه 
o 

یاو را  او  معانيهای  دانمن  کنم ر   ش 
o   یاوری را  خاطرم  شاها  تو  بخت  کند   گر 

o 
                                                                                                                                                    
 ( 119: 1398هروی،  )ازرقی 

 

 دح یوسف بن احمد مسعود شاه در م 

ع  آنکسلما  گرد  بر  بخاصه   گرد 
o    چنو شهر  بهر   ست ين  یمشتهر کامروز 

o 
را   وسفی  نيزم   ديخورش  فلک  که   احمد 

o   دگ محامد  و  علم  گه  به  او   ست ين  یرچون 
o 

چنو علم  در  که  گهرپاش  ابر   یی آن 
o  ر چارگهر  زامر  گه   ست ين  یپسر   شیا 

o 
ش آن   باغ  در  که  بخش  عطا   عت ی رشاخ 

o  و تراز  نفع  جو  یبا  گه  بربه   ستين  ید 
o 

تن    یب در  او  عمل  ک یخدمت   ست ين  یجان 
o  د  یب او  دل  مدحت  فکرت  ک یر   ست ين  ین 

o 
                                                                                                                                                             

 ( 133: 1388)سنایی، 
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 هافتوحات و لشکرکشی . 2

سخن  ویژه  به  بزرگ،  شعرای  ملک سرایاناز  که  بوده الش   ی  دربارها  در  عرای  متعدد  قصاید  اند، 
پادش قرن فتوحات  به  مربوط  بيشتر  وضع  این  و  مانده،  یادگار  به  قرن  اهان  اواخر  تا  چهارم  های 

کشورگشایی ششم   دورۀ  که  فرمانروهاست  عظيم  فتوحات  و  غاا  سلجیان  غوری،  زنوی،  وقی، 
سلسله  دیگر  و  روزگخوارزمشاهی  در  است.  بزرگ  سلجوق های  سواحل  ان  يار  تا  ایران  حدود 

ف خود درآورد و حد  1055ه/    447ل  مدیترانه رسيد. طغرل بيک در سا به تصر  ود  م، بغداد را 
مقتدر سلجوقيان   ص امپراتوری  آسيای  تا  افغانستان  مصر،  از  فاطمی  خلفای  قلمرو  و  یعنی  غير 

رمان، عراق،  د کوب، از حدآسيای غربی و قسمتی از نواحی آفریقای شمالی رسيد و از جنو  تمام
متصرفات حکومت   از  آسيای صغير  تا  می سوریه  به شمار  از  سلجوقيان  نمونه  اینک چند  آمد. 

 شود: ذکر می  اند،که به این موضوع پرداختهاشعاری  

 

 د به دست ملکشاه سلجوقی فتح سمرقن 

هر بخدای  دهد  ظفر چه  و  فتح  ز  را   نده 
o  هن به  یا  عقل  به  یا  دهد  پاک  دینِ   ربه 

o 
را  دین  چو   عالم  شاه  داد  هنر  و  عقل   و 

o    ازو اندر  عالم  ظفربه  و  فتح  کرد   تازه 
o 

شر به  او  فتح  و  ظفر  از  که  غرب ببين  به  و   ق 
o   دليل اثر   هزارگونه  هزار  صد  و   است 

o 
مف . را  بنده  من  تو  فتح  شعر  به  است..   اخرت 

o  بر از  کنند  همی  شاهان  تو  فتح  شعر   که 
o 

درج   نگارم  تو  همی  ومدیح   روز   شب 
o  گهر درج  همچو  تو  مدیح  دُرج  هست   که 

o 
ی،    ( 277: 1318)امير معز 
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 سلطان سنجر های شایی گ در فتح و کشور 

 ـ  ا بقـــا ممکـــن اســـت آســـمان راتــ ـ یهمــ
o  ــلطان ــاد س ــا ب ــلطان نشـ ـ بق  ان راس

o 
ــت ــزود رتبـــ ــه بفـــ ــالم کـــ ــد عـــ  خداونـــ

o  ــتش زمـ ـ ــمان را را نيزتخ ــاج آس  ز ت
o 

 خنجــــربســــتد بــــه ســــنجر کــــه  شهنشــــاه
o  ــلان را ــب ارسـ ــاه و الـ  روان ملکشـ

o 
ــهان را ــاجز شــ ــرد عــ ــران کــ ــرز گــ ــه گــ  بــ

o  ــ   معجــزات اســت گــرز گــران را نيچن
o 

ــه زنج  ــبــــ  ــ ريــــ ــردنطاعــــ  ت درآورد گــــ
o  ــان ــان سرکش ــر سرفش ــدان خنج  را ب

o 
ــر  ــســـ ــرت همـــ ــجده آرد  یفتح و نصـــ  ســـ

o  را بــه رزم آن ســر خنجــر سرفشــان 
o 

ــه   ــبــ  ــ ک یــ ــاجز کنــ ــده عــ ــت اوبنــ  د دولــ
o  ــزار  ــ هــ ــزار اردوان را رياردشــ  و هــ

o 
 ــ  اســـت و حرمـــت کـــه فـــتح یپادشـــاه یزهـ

o  ــ   را ز حکمــت زمــان را  نيز ملکت زم
o 

 ( 307: 1343دیب صابر، )ا 

 . وصف مجالس بزم و مهمانی3

گذشت و  خواری می پادشاهان در مجالس بزم و عشرت و می ن، اوقات وقت  ن پيشيوزگارادر ر
نيز برای شعرخو چون ش خيره کننده  وصف آن مجالس  ميل شادمانی و همچنين  انی و تک اعران 

عران درباری، اشعار بسيار در وصف بزم  ین رو در دیوان این گروه از شاشدند، از افراخوانده می 
 ت:نده اسسلاطين برجای ما

 سلطان سنجر و رفتن او به بزم نزد امیر قیصر مدح در 

این ميمون  و  باد  منور  فرخنده   مجلس 
o  شهر گيتیبر  مظفر  یار   شاهنشه 

o 
رسيده شاهی   بلندشکجا  همت  از   ست 

o    گردون هفت  به  کشورتختش  هفت  به   عدلش 
o 

نام سلطانميران  بندگان  این   دارند 
o  چو یک  هر  طی،  حاتم  چو   زر رستم    هریک 

o 
خسرو و   تخت  پيش  در  زیبا  ميزبان   آن 

o  دیگ بندگان  چون  خدمت  به  ميان   ر بسته 
o 



 
 

 113  / ...سرایی   مدیحه  و  مدح  جایگاه 

ميرقيصر که  ف  شاید  بر  فرازد سر   لک 
o  ه که  ميرقصر زیرا  مهمان  سنجر   ست 

o 
                                                                                                                                                        

 هانیت اعیاد و جشن در ته.4

 جشن مهرگان 

مهر   ماه  و  مهر  فر   و روز   مهرگان خ  جشن 
o   مهرجو نگار  ای  بفزای  مهربان مهر   ی 

o 
 همچو روی عاشقان بينم به زردی روی باغ 

o  د روی  همچو  صبوحی  بر  باد   وستان باده 
o 

عروس نوباین  ابر  که  را  بهاری   هار ان 
o  ... بوستان  ميان  اندر  کرد  جلوه  جواهر   با 

o 
 ( 129: 1362)مسعود سعد،    

 لدین پیروز شاه به عماداروز در تهنیت عید نو 

باد  نوروز  همه  روزت   خسروا 
o  شبها طرب  باد   یوز  روز   عمرت 

o 
پ سرت   ی شاه  روزيافسر   بر 

o  آ باد سمان آفتاب   افروز 
o 

قضا ف  ی چون   روزگون يگنبد 
o    پهمتت کارها   باد   روزيبر 

o 
رو   شيپ و  پشت   ب آفتا  یقدرت 

o  هلال اشکال  با  ی همچو   د کوز 
o 

پ  ريش  تت یرا  ر يش  ش يگردون 
o  آهو چون  باد دست   یسخره   آموز 

o 
 ( 68: 1376)انوری ،  

 اه شوال در تهنیت فرارسیدن م

مه   شوال بگذشت  مه  آمد  و   روزه 
o  ساق و  من  م   ی اکنون  قوال   ی و  و  مطرب   و 

o 
بنتو نائب   که  بود   بمانند   کاري ان 

o  م   ی ساق قوال   ی و  و  مطرب  شوال   و   به 
o 

ع شب  قند  ديکردند  ز  نور   ل ی همه 
o  احوال   یسو  لیتحو شد  دگرگونه  و   جام 

o 
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  ( 91:  1318)معزی، 

یران، بزرگان و مقامات کشوری .5  مدح وز

یر آلب ارس  اجه نظامدح خو م  لان الملک طوسی، وز

 ز رشته های در  خوشاب شده ست باغ پر ا
o   توده از  پر  راغ  ...  شدست  ناب  عنبر   های 

o 
بحر  چو  سراب  شود  بهاری  سيل  ز   همی 

o    ود پيش جود خواجه سراب شچنانکه بحر 
o 

دین قوام  سلطان  دولت   رسول   غياث 
o   اولوالالباب رسيد  جهان  ملک   نظام 

o 
شاه  و هست زیر  که  زمانه  سيد  من،   ز 

o   ن چون پيمبر و اصحاببه داد و دانش و دی 
o 

 ( 62: 1318)معزی، 

 در ستایش سرهنگ امیر محمّد هروی 

امروای   تو  کار  نشود  چنگ سنایی  چو   ز 
o  خدمت    تا چنگ به  قامت  نکنی  و   نشوی 

o 
هروی  د  محم  سرهنگ  سرهنگان   سر 

o  سر را  او  مر  خوانند  سرآهنگان   هنگ که 
o 

شتاب آ چو  آمد  هشياران  همه  روی   نکه 
o   پشت که  درنگ   آن  چو  آمد  بيداران   همه 

o 
 ( 341: 1388)سنایی،    

 دح ابوجعفر علی بن حسین قدامه موسوی م در 

اس بمهر  د   ريتنم  و  فداست  بعشق   یل 
o  آ  ی هم من  ندز    دی بگوش  عشق   ی لفظ 

o 
 خلاص   یرو   دی شد و چشمم ند  ی دلم فد

o  ن بفد  عشق   ران ياس  ست يخلاص     ی را 
o 

توئ  و  خوبنگارا    ميمن  و  عشق   را   ی که 
o  ل نام  بر  ی لي ز  برون  مجنون   ی هم  میو 

o 
که قبل  آن  تست   از  لب  حلاوت  را   عسل 

o  شف  یخدا نهاد  عسل  در     ی عزوجل 
o 
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 ( 217: 1343ادیب صابر، )

 مدح قاضی، مستوفی و منشی.6

 اضی حمیدالدین بلخی مدح ق 

دولت   ازو  که  دینصدری  ثبا  و  است جفت   ت 
o  سلطان که  است  شرع  خواجۀ  است   آن   قضات 

o 
کمالش  به  وجود  که  مجرد  عقل   آن 

o   است ثبات  اصل  هم  و  جنبش  قاعدۀ   هم 
o 

آورد   کف  به  کفایت  ز   رکابشگردون 
o  چه است   آری  کُفات  کار  شرف  کسب   کند، 

o 
موصوف  تو  گهربار  کلک  وصفی  ای   به 

o    ص کان و  اوصاف  جملۀ  امعجزۀ   ست فات 
o 

 ( 53: 1376انوری، ) 

 ر مدح شرف الملک ابوسعد محمدبن منصو 

 یفا در عهد ملکشاه صاحب دیوان است

ع  به و  خ  فر  صواب فال  رأی  و  درست   زم 
o    و گزیدم  شتاب سفر  رحيل  سوی   کردم 

o 
هوا  بست  نقاب  شب  از  که  شام   نماز 

o   مشک آفتاب  آن  من  نزد  ...  رسيد   نقاب 
o 

ت  مباد  را  چهار  تو  از  د هی  در   ست چيز 
o   ز کلک و خاتم و زلف نگار و جام شراب 

o 
ی،     ( 57: 1318)معز 

 صاحبان جاه و مقام  مدح محتشمان و .7

 ر صدور زمان سنجمدح صاحب، اوحدالدین اسحق از اعیان و 

د دگریست ...  اُمتش  ز  خراسان   ر 
o  ا  که عاشق  او  عراق بر  ملک   ست 

o 
رکاب ایزدی  عنان   عصمت   و 

o   س سرمدی  جنمدد  و   اقتام 
o 
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است  اوحدالدین  کيست   آن   دانی 
o   م خلقت  ملک  اخلاق آن   لوک 

o 
 ( 269: 1376 )انوری، 

 مجدالدین ابوالحسن عمرانی در مدح صاحب  

ب  نميبیم  نکهیا خواب   ای ب  ر  ای  ستی داريبه   به 
o  عذاب   نینعمت پس از چند  نيچن  را در  شتنی خو 

o 
منم   ا  ایآن  در  به کف جزو مد  نیرب   ح یمجلس 

o  ک   ای  یی تو  وآن به  آن مسند   ف جام شرابرب در 
o 

ا آن  اناخوش   امیآخر  ز   ب يمش  امی تر 
o  روزگار آمد  و  شباب خوش   یرفت  عهد  از   تر 

o 
داشتند  تو  خدمت  فراق  در  دائم   گرچه 

o  و شاب  خياص و ش و خ  دی رکه بود از عمرو و زه 
o 

 ( 137: 1388)سنایی،  

 مدح پهلوانان و رزم آوران .8

ر نووزگاران  از  که  است  بوده  معمول  از  یقدیم  اعم  را  تاریخی  قهرمانان  شاعران،  و  سندگان 
رزمجویان، یا  در    فرمانروایان  مخصوصاً  و  یازیده  دست  العاده  خارق  اعمال  به  و  که  ترقی  راه 

 مهای استواری برداشته باشند، بستایند، و جان فشانيهای آنان را باشکوه تمام بيان عتلای ایران گاا
و پهلوانان دربار سلطان سنجر و بسيار معزز بوده    گ لدین اغل بيک از امرای بزر شمس اد.  کنن

 وده است.ابيوردی شاعری دیگر مانند عبدالواسع جبلی وی را ست است و افزون بر انوری 

 بیک، پهلوان دربار سنجر  شمس الدین اغل  مدح 

روی  گردون  سعد  آورد  تو   به 
o   آر خداوند  درگه  زی   روی 

o 
پهل   شمس  شاه دین  لشکر   وان 

o  اسلام احرار   پشت  قبلۀ   و 
o 

کفَش  که  آن  اغلبک  سلطان   خاص 
o   ب ابر  همچو  هست  سخا   هار در 

o 
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 ( 192: 1376انوری، )

یخی اذکر وق   یع تار

از   بسياری  به  آن    وقایع در دیوان اشعار سخن سرایان دربار سلجوقی  از  تاریخی اشاره شده که 
عقجمله  در  اشعاری  سياند:  معاهدات  کشورهای  اقاسی،  د  سران  با  مالياتی  و  مرزی  تصادی، 

و  خراج  تعيين  و  مغلوب  و  نشانده  دست  یا  ن   مقررات   مجاور  و  نيز  حمل  دیگر.  شرایط  و  قل 
جاده دقصای احداث  دربارۀ  پلی  سها،  و  بازارها  کاروانسراها،  و  سدها  و باغ اختن  ها،  ها 

انوری    است و اهميت وافر دارد.تاریخی  دارای جنبۀ   اینها  مها و بسيار اماکن دیگر که تماکوشک 
را    ابيوردی  زیر  ناصراقصيدۀ  که  عمارتی  و  قصر  توصيف  در در  ساخ   لدین  بود باغ  سروده  ته   ،

 است:

لاجورد دنمو  یا سپهر   ار 
o  ا سرد   منیگشته  و  گرم  از  سپهر   چون 

o 
رفع از  سپهر  خجل هم  سقفت   ت 

o  غ از  بهشت  درد   رت يهم  به   صحنت 
o 

ش  نیااشک   آب  توچون   سرخ   نگرف 
o  زرن  یرو رنگ  چون  زرد   خ يآن   تو 

o 
شده  حل  لاجوردت  چون   آسمان 

o  غب از  سرشک  لا در  سنگ   جورد ن 
o 

ماب  ی ساکن چه   فرق   و است    نيورنه 
o  ا تا  تو  گ  نیاز   نورد ی تيگنبد 

o 
خاص   ی جنت ملک   ت يدر  چون   زان 

o  ط و  خورد   رت يوحش  و  خواب  از   فارغند 
o 

 ( 267: 58، قصيده 1376، )انوری
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 گیری نتیجه
سروده  در  موضوع  مهمترین  »مدح«  پيشين  ادوار  قرن در  که  بوده  فارسی  یافته    استمرار ها  های 

ن سان  کردند و بداربار سلجوقيان، شاهان را به نحوی مدح می مدیحه سرا در د   گان گویند  .ست ا
ت پروری  آوری و سخاوت و دینداری و رع ق نيک و رشادت و رزم صفات و ملکات عاليه از خل ي 

می  نسبت  آنان  می به  وجد  به  فرمانروایان  که  و  دادند  بيم  دچار  اطراف  ملوک  و  هراس  آمدند 
پقرن گشتند.  می  عالی   نجمهای  این  تریو ششم  استاد  بود، شاعران  مدیحه سرایی  رواج  دورۀ  ن 

به شمار می بهترین عوامل شکوه و جلال دربارعهد   ی اثر سخن شان تا قرن   آمدندها  ها که حت 
می  فراهم  سلاطين  برای  بزرگی  نيکنامی  و  شهرت  و  ماند  باقی  ششم  بعد  سدۀ  شاعران  آورد. 

درسلاطي را  خ   ن  رسول برابر  و  می   )ص(رم  اک  دا  می قرار  برتر  کاینات  همۀ  از  و  دادند،  دانستند 
 شمردند.  ان را همچون نماز می اطاعت از آن

»ب از  غالباً  مدح  می رای  استفاده  اقصيده«  زیرا  نوع  شد؛  تعبيرات   شعرین  و  قوالب  و  با  با  آماده 
 ذکراست برای بيان مناقب و    در خواندن آن معمول   الفاظ و روش خاصی که زیبایی و  فخامت  

 . ر است تو برتری ممدوح از هر نوع دیگر مناسب  فضيلت موارد 
با بررسی سرو  نتيجه رسيدههای سخنوران سدۀ  ده نگارندگان  این  به  مدایحِ که  اند  ششم،    غالب 

بوده است سرایان این دوره،  سخن ای هو به ندرت از اندیشه   ثنا و ستایش مخصوصِ پادشاهان 
ميان نی بشر و نيازهای معنوی انسان و تحليل زوایای روح آدمتعالی از زندگاای  هو موضوع بلند  

شاع  است.  رفته  ميان  به  قصسخن  دربار  ملازمِ  فراوانی  ران  رزم اید  لدربارۀ  و  شکرکشی ها،  ها 
و  ها، در ستایش بزرگان و مقامات کشوری  مجالس مهمانی، در تهنيت اعياد و جشن  ها،کاميابی 
صاحبا  منشيان  سروده قد  ن و  و  رت  فراهم  اند  را  دربارها  شوکت  و  شهرت  سبب  وسيله  بدین 
استوار،  آوردند و  پرمبالغه  مدایح  با  خود  ؛  تبليغاتی  بووظيفۀ  نيکِ سلطان  خصال  نشر  که  د،  را 

اغلب سلاطين    بخوبی انجام دهند و نام حاکمانِ این سلسله را بر صفحه روزگار جاودانه سازند.

https://fa.wikifeqh.ir/شعر
https://fa.wikifeqh.ir/زیبایی
https://fa.wikifeqh.ir/ذکر
https://fa.wikifeqh.ir/فضیلت
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ا در هر صورت و به هر منظور  ک لطائف شعری و  در  ت وق و قدری فاقد ذسلجوق  ادبی بودند، ام 
قی زبان و ان از اهل علم و ادب منجر به پيحمایت آن  ات فارسی شد.ادبي  شرفت  تر 
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برد واژه ت های متفاو تبیین زبان فارسی معاصر ایران و افغانستان؛ کار
 برای معانی مشترک

 1مسجدي  مد نسیمحم:ویسندهن
 2عاطفه خدایي: ناظر استاد

 چکیده 
فارسی  زبا زبان ن  ایرانی غربی  زیر گروه  که  های  ایرانی شا  است  زبان گروه  ـ    خه  اروپایی  های 

تشکي را  می هندی  زبا.ددهنل  ااین  کشورن  از  وسيعي  بخش  در  و  مروزه  افغانستان  ایران،  هاي 
بخشتاجيکستان   دارد.هاو  گویشور  هندوستان  از  افغانستان   یي  دری  یا فارسی  گونه   فارسی 

که  افغانستان  در  فارسی ان  زب رایج  گویش  معمولاً   است  کشور   هاهزاره  و هاتاجيک به  این  در 
بل فهم  فا  هر دو ملت و براي    هر دو ملت افغانستان و ایران فارسي   گرچه زبان   شود.اطلاق می 
مي است؛اما   تفاوت تامروزه  ملاحظهوان  قابل  مردمهاي  زبان  در  کشور  ا  اي  دو  این  ین  یافت. 

ها تا تفاوت  برخي صامت « و حتي  بيان حرکت ها به ویژه »هاي  وت تلفظ مصها از نحوه  تفاوت 
کهن  ان  ها، واژگاوت تلفظ. در این پژوهش تفشوددیده مي ها  علف هاي اضافي و  ها و ترکيب هواژ

هاي دخيل در زبان مردم  ه هاي فارسي متفاوت با کاربرد یکسان و واژه موجود در زبان دري، واژ
 ایم.  ردهها را ذکر ک، تفاوت افغانستان را بررسي کرده 

کلیدی متفاوت واژه :  واژگان  مشترک   ،های  ایران، معانی  معاصر  فارسی  معاصر    ،زبان  زبان 
 افغانستان 

 دمه مق

 
 دانشگاه مجاری المصط ی  زبان و ادبیات فارسیدانشج ی کارشناسی  1.

 صط ی المدانشگاه مجاری  زبان و ادبیات فارسیاستادیار رشته   .2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
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  موسمی،   بادهای  با  هند   -  فرهنگی  و افيایی جغر  نظر از   متفاوت   سه دنياي   طع تقا   در  که  ان افغانست
  ار پي در پي استعم و شاهد تجاوز است، رفته گ رار ق - ایران  فلات  و هایشستپ ا با مرکزی آسيای

نيز    آن   گی فرهن  تاریخ   ،   بوده  استقلال  برای   دائمی   نبردي  آن   سياسی  تاریخ .  است   بوده  نوع   همه   از
 ( erCh. M. Kieff  ،1982)ت.هویت اس  حفظ یبرا ایبارزه م 

تفاو  ایران  مردم  نگاه  در  ملاحظهشاید  قابل  ایراني اي  ت  فارسي  زبان  اف   هاميان  ها  غانستاني و 
ب این  اما  ایراننباشد؛  که  گرفته  شکل  آنجا  از  افغانستان   هاي رداشت  شهرهاي  ساکنان  با  کمتر 

کرده بيشتبرخورد  و  م اند  دیدهاجراني  هر  آن که  اند  را  کنار  در  را  آموفارسي  جرات  اند.  ختهها  به 
از صد مي  بيش  نفر در سر  توان گفت  به  ميليون  فارسي سخزاسر دنيا  و   ن مي بان  گستره  گویند 

بنگال و مرزهای خاوری چين تا آسيای صغير را  روزگاری، از بخش های خاوری  زبان فارسي که
است  گرفته  می  بر  ما  رو  در،  در  در  زگار  عمدتا“  و  ،  ایران  تاجيکستان،  افغانستان  ازبکستان، 

 . ن یافت ي تواگویندگان زبان پارسي را م  شبه قاره هند نيز اطق دیگري چون است؛ گرچه در من
زیر گروه   فارسی  ایرانی غربی  زبان زبان  که  های  ـ    است  اروپایی  زبان های  ایرانی شاخه  گروه 

دهند می  تشکيل  را  ایرانهن زبا   .هندی  بهای  معمولًا  دوره    ی    تقسيم  نوین  و  ميانه  باستان،سه 
  مربوط   ن باستاره  دو   مطابقت دارند؛ بدین ترتيب که تاریخ ایران  یهادوره   با  هادوره   این.  شوندمی 

زب هخامنشی  مان ه  دوره  شاهنشاهی  ساشاهنشا زمان   به  مربوط   ميانه،  دوره   سانی هی    نوین و 
 .است  امروز به  تا ایران  به  اسلام ورود مان ز به   مربوط 

ت ایران فارس هستند. از نتایج سرشماری س ت  ارۀ ترکيب قودرب  ۱۳۷۵ال  بخش اعظم مل  می مل 
ایرا  ۷۵الی    ۷۳ها حدود  شود: جمعيت فارس صل می ایران این برآوردها حا ن  درصد جمعيت 

سال   سرشماری  آمار  می ن  ۱۳۷۵است.  که  شان  صحبت  درصد    ۸۳الی   ۸۲دهد  فارسی  مردم 
و  می  می   ۸۶/۲کنند  را  فارسی  فقط  آنها  از  در  اما    (؛16،ص1387)مطلبي،  فهمنددرصد 
رایيز  نان  انستافغ زبان وج فارسی  مادری ترین  از   زبان  نفر )  ۱۶بيش  از مردم  (  ۵۲٪–۴۸ميليون 

رود، در کل بيش از  مار می شبه  افغانستان نيز بان ميانجی ز به دليل اینکه فارسی . این کشور است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
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یا    ۲۵ نفر  تسلط    مردماز    ۸۰٪ميليون  بدان  کشور  این 
ب هااقایم و هاه هزار ،هاتاجيک .دارند هس گویشوران  افغانستان  در  فارسی   Nancy-.) تندومی 

-Hatch ،،1999Dupree)زبان هر دو ملت افغانستان و ایران فارسي و براي هر دو ملت   رچهگ
اما   است،  فهم  مي فابل  تتواامروزه  ملاحظه  هايفاوت ن  اقابل  مردم  زبان  در  کشور  اي  دو  ین 

ها  ان حرکت« و حتي برخي صامت ا به ویژه »هاي بيهتلفظ مصوت ها از نحوه  یافت. این تفاوت 
مي دی  واژده  تفاوت  تا  تها  هشود  و  رکيب و  اضافي  تفاوت هاي  این  به  بررسي  این  در  ها.  ها  فعل 

 رد. خواهيم کسي خواهيم پرداخت وجوه مختلف آن را برر

 حقیق پیشینه ت 
زیادي    گي آن مطالب ه فرهنآن، پيشينه تاریخي و جایگا  اه و خاستگاهدرباره زبان فارسي و جایگ

از   است؛  شده  که    پرویزنوشته  خانلري  زبان ناتل  محسن   خاستگاه  تا  کرده  بررسي  را  فارسي 
جنبه به  که  زرینابوالقاسمي  نيز  و  است  پرداخته  زبان  دستوري  و  نفيسي،    وب،ک هاي  افشار 

باره نوشتابرقاني چون لازارو زالمان که کتمستش  -در دایره   اند.هها و مقالات متعددي در این 
ایرانيلمعارف ا چون  مهم  و  هاي  فارسي،کا  زبان  به  نيز  و    بریتانيکا  ایران  مردم  زیان  دري، 

دامنه   ؛ افغانستان پرداخته شده است  و  زیان اما تحقيقات مفصل  در  موضوعات  و    دار درباره  آن 
بيافغاتس  کاستي  این  دليل  است.  کم  نابساماني تان  به  باشتر  کشور  این  سياسي  گزهاي    ردد.مي 
روز نيز مطالبي وجود دارد  ه زبان فارسي در افغانستان ام جایگاهاي آن و  زبان دري، ریشه   درباره 

د پيدایش و  رارود مهو فخراسان کهن   » ها را براي مطالعه بيشتر معرفي مي کنيم؛  که برخي از آن 
است پ دری  زبان  زبان و  «ـرورش  نب  »یك  از   » تاجيکي(  و  دري  نام)فارسي،  سه  الدین  جما 

معا  کاویاني،  فارسي  زبان  و  در »ادبيات  شاه    صر  پوهاند  از  شهرستاني،  علافغانستان«  اکبر  ي 
دری» فارسی  زبان  رویين  «افغانسـتان گهـواره  رزاق  از    «تان انس افغ  در  دری   فارسی   زبان   »،  از 

آنچه     مطالعات پژوهشگران افغانستاني است؛ اما  که نتيجه   هستنداز این دست    لله عبدا  شکرالله 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%82
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و افغانستان است.  دم ایران  رن و تلفظ در زبان م واژگاهاي  هش مد نظر است، تفاوت در این پژو
  نستان فغاا  در   فارسی   زبان   پالایش»مقاله  کساني چون محمد کاظم کاظمي در    نيزدر این مورد  

«  ستان اوت های واژگانی در فارسی ایران و افغانتف»  در مقاله   الله شریعتی سحر  حفيظ و    «  روزام 
افعانستان قابل توجه و  لعات ادبي از هر دست، درباره ه مطااند. آنچه دربارع پرداختهبه این موضو

در این   ست. ها و عدم دسترسي به کارهاي اندك انجام شده امشاهده است، تعداد کم پژوهش
منظ از  رشدیار  پژوهش  در دانشجویي  ساکن  و  تفاوت   فته  موضوع  به  شده  محيط،  پرداخته  ها 

و  ادبيات  ت این نوع تحقيق درباره زبان  ضرور  چند اندك نيز مد نظر باشد.ست تا تغييرات هر  ا
  افغانستان همچنان ملموس است.

 بحث و بررسی 
افغانستان  دری یا فارسی  رایج فارسی  فارسی  گونه  معم اس افغانستان  در زبان  که  به  ت  ولًا 

می  هازاره ه و هاجيکتا گویش اطلاق  کشور  این  رایج در  فارسی  افغانستاشود.  در  زبان  ن ترین 
مادری  و از   زبان  )  ۱۶بيش  نفر  است افغانس   م مرد از  (  ۴۸–٪۵۲ميليون  در  زباین  .تان  ان 

 .است افغانستان  می زبان رس  یکی از دو  پشتو  کنار
کتاب»تاریخ   در  خانلری  است  زناتل  آورده  فارسی«  مورخان بان  برخی  را  ف  ،که  بان  زارسی 

ن است و کسانی که در دربار شاه  ئهای مدا زبان شهراند؛ در حالی که دری  موبدان می دانسته  
لام نوشته  اسان که پس از  وط به زبدارد که در اکثر نوشته های مری  بوده اند. در عين حال اذعان 

و گاه هم معنی هستند.   مترادف  فارسی و دری  موارد هشده، دو اصطلاح  را  م  در بعضی  دری 
 می دهد. در واقع معنای فصيح  صفت فارسی دانسته اند که 

مقدسی   نوشته  اساس  بر  »او  التقاسيم   در  در    «   احسن  نویسيد:»مفدسی  التقاسيم  می  احسن 
ایر های  زبان  فهمه  را  معنی  و  ارسی خوانده  انی  به  را  دری  لفظ  که  آید  می  بر  چنان  او  بيان  از 
 ( 273، 1387لری، داگانه اراده نمی کند«)ناتل خانج  د و از آن زبانی فصيح به کار می بر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
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 یست؟ سي دري چفار  
در مورد    ي مي نویسد:»دهخدا در لغت نامه معروفش، ذیل کلمه دري و در باب علت نامگذار

  مفاتيح   در  خوارزمی   شود،   می   اشاره   آنها   اهم   به   که   است   شده نقل مختلفی   الاقو  آن    وجه تسميه 
  کرده   می   تکلم   بدان   شاه  رخانهد  اهل  نویسد  می   و   داند  مدائن  ایره شه  مردم  زبان   را   آن   العلوم

 برهان   لفرار کرده است . موالفهرست بنقل از ابن المقفع نيز قول بالا را تک  در   الندیم   ابن.  اند
  دری   نباشد   نقصانی   آن   در   که   لغتی   هر   و   اند   کرده   تعبير   يحفص   به   را   آن   ضی بع:  ویسدن  می 
 ( ري د  ، ذیل 1377دهخدا، )«دگوینمی 

آنندراج و غياث دراین مورد می    صاحبان انجمن آرا و   افزاید: »مي  هاي خود  در یاد داشت وي  
د  ده انکلم می کر ه بدان تیند که در روستا و کوهستان و درنویسند: زبان پارسی را از آن دری گو

 همان( )«.اندگفتهرا می   شهر   ،و آنچه به شهرستان می گفته اند پهلوی نام دارد زیرا که پهلو 
  گـــواهی   بــه   دری  پــارسی   ن زبــا:»است   معتقد   دری   زبان   ره دربا  ای  مقاله   در   کاویانی 

  در   معـاصر  هایهـشپــژو  و  باسـتانی   ماخذهــای  و  اهسـرچشمه  هـا،سـنگنـبشـه   و  شـواهــد
  در   رازی   شـمس  معـروف   سـخـن  به   و   اسـت   شـده   زاده  فـرارود   و   قـدیـم  خـراسـان   مـينسـرز

  اهـل   خود  که  مقــفع   ابن.  اسـت   شـده  گفـته"    بخارا  و  بلخ   اهل  لغت   دری   زبان "    حـجملمدرا
  ایشهره   به  خود  که  مقدسی   و ميداند  دری  را خبل  بویژه   و  خراسـان   مردم  زبان   تنها  اسـت،  فارس

  رازق   دکتر  نظر  هب .  دانـد  می   زبان   بهـترین   را  بلخ  زبان   اسـت،  کرده  سـفر   اوراءالنهرم   و  ن خراسـا
 ـ به مربـوط  واژاگـانی  گاهخـاسـت لحـاظ  از  دری زبان »  یينرو   می  بلـخی   اوسـتائی  زبان  واده خان

  ایــران   )   باخـتر  سـوی   به   هجری   پنجـم  قرن   از   عـدب   دری   زبان (4و3؛1381  رویين،...«)باشد
  غرب   در  اسـتانی )    روز   نيم  ولایت   در   کرکوی  آتشکـده   کتيبه .  اسـت   یافـــته   گــسترش (  امروز

 .« شـمرد  زبان  این  به اثر ترین  ـمی قدی  بـتوان   شـاید را ( ایران  لزاب   اسـتان  با  مرز هم  و انسـتان فغا
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  در   این  .کردند  مي   استفاده  پهلوي  زبان   از  فارس  و  اصفهان   ممرد  زمان،  همين  در  رسد  مي   نظر  به
  رات، ه  بادغبس،   بلخ،   چون   مناطقي   در  دري  پارسي   زبان  به  آثاري  بار  اولين  براي  که   است   حالي 

ارسي دري چگونه این اقبال را یافت  »این که زبان پ.  است   شده  ریده آف  بخارا   و   سمرقند   سيستان،
-، بهدر منطقه  عي و ...سته به رویدادهاي سياسي و اجتماکه عموميت و رسميت پيدا کند، واب

  نيز   غرب   سمت   به  مرور  به  دري  زبان   همين( بعدها  1398،186ویژه در خراسان است «)یسنا،
 . شد  استفاده  نيز عجم  عراق و  فارس مانند مناطقي  در   و یافت  رش ستگ

  عدم :  کرد   اشاره   برخي   یه  ن ميا  این  از   کند؛  مي   اثبات  را  فوق  ادعاي  که  دارد   وجود   متنوعي   دلایل
  تاریخي   سند  وجود  عدم  ميلادي،  هفتم  قرن   از  قبل  تا  خراسان   رب غ  در  دري  زبان   به  اثري     وجود
  اده خانو  به   دري   زبان   تعلق  امنشي؛هخ  دوره   در  خراسان   و  فرارود  در  ان باست  پارسي   رواج  بر  مبني 
»    مطلب   از   نلخيص )ساساني   پهلوي   به   تعلق  عدم  و  شناسي زبان   دیدگاه  از   اروپایي   و   هند   بزرگ 
  اینك   هم  (  2021  ژوئن  21  کابل،  صبح   روزنامه  عبدالله،  از  «تان افغانس   در  دری  رسی فا  زبان 
 . گویند مي  سخن آن  با ن افغانستا  و تاجيکستان  در  ردماني م  و دارد   وسيعي  ترهگس  دري  زبان 

 مردم افغانستان  زبان  
  و   پارسی،  ،هازبان   پشتو   فارسی،  ها عموما،آن   به  مربوط   اقوام  و  هاتاجيک  را  افغانستان   فارسی 
  شود،   لمتقاب   درک   مانع  که   حدی  در   نه  اما  است،   فراوان   گویش  واگرایی .  نامندمي   ری د  دولت 

  می  روشن  راحتی م به کار مي رود که آن ه به   گاه به گاه ي اصطلاحات  و  ها واژه  که   دیارمو در  مگر
  یافته   رش پرو  بتاً نس   گویشورهای  ميان   در   معمولاً   اهافغان   و  ایرانيان   بين  تماس   که   آنجایی   از .  شود

  ملت   دو  هر  صيقلی   گفتار .  ندارد   وجود   آنها  متقابل  درک   در   خاصی   مشکل   گيرد،   می   صورت 
.  است   مشاهده  ل قاب   عاميانه  زبان   و   محلی   های  لهجه   بين  زیادی   تفاوت .  است   ارچه کپی   نسبتاً 

  وجود   متمایز  شکاف  واژگان   در   گفتاری،   سطح   هر   در   افغانی،   و  ایرانی   فارسی   بين   این،   بر   علاوه 
 اصطلاحات  روزمره،  زندگی   موارد   مورد   در  بلکه  فنی   اصطلاحات  مورد   در  اتنه  هن   این.  رد دا
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  .Ch. M).دکن  می   صدق  نيز  کشور  از  خارج   امنش   یا  شده  وارد   اشياء   از  سياریب  نام  و  خانوادگی،
Kieffer ،19829 ) 

نو آ گویش دری یا زبان فارسی  نانيز می  پارسی درباری  یا فارسی دری  ن راکه امروزه  می نامند، 
شود و کاربرد آن از سده  گفته می  زبان پارسی  ت که واپسين گویش تاریخی و گویش امروزین اس

به يلادم   دهم بعد  به  در  ی  نوشته ،  استخری  همچون  عربی  یهانوشته طور گسترده  های پارسی  و 
 ( T LAZARDGILBER ،1994)ست ایق شدهصدت

 ـ  و  هالهجه  دارای   دنيا  یزنده   هایزبان   از  بسياری  انند م   دریفارسی   زبانِ    گوناگون   هایویش گ
  در   دری فارسی   زبانِ .  است   زیاد  زبانان رسی فا  ميان   در  هاگویش  و  هالهجه   نوع ت.  باشدمی 

 بلخی،   شی،بدخ   راتی،ه  مانند  ت،اس  گوناگونی   هـایگـویش   و  هالهجه   دارای  نيز  افغانستان 
  تمام   در   زبانان فارسی .  يرهوغ  باميانی   و  پنجشيری   گردیزی،   اریابی،ف  تخاری،   لغمانی،  کابلی، 
  هایتفاوت   از  نظرصرف   و  اگون گون   هایلهجه   یا  هاگویش   داشت نظر  در   بدون   زبان   قلمرو 

  نياز   جمان تر  به  و  ندفهممی   را  همدیگر  و  کنندمی   برقرار  ارتباط   هم  با  شان قومی   و  فرهنگی 
 ( 1396کاویاني،.)ندارند

  ساختار   و  دستور  سطح  در  تاجيکستان   و  انستان افغ  ایران،  فارسی   زبانِ   ميان   شناسی،ن زبا  نظر  از
  و   گویش  سطح  در   تنها.  شودنمی   دیده  اختلافی   یا  و  ناهمسانی   گوناگونی،  تفاوت،  چهي  ن زبا

  ایران   در  گویندمی   شفاخانه  فغانستان ا  در   مثلا.  دارد   وجود  هایی تفاوت   اصطلاحات  از  بعضی 
 است  صطلاحی ا تفاوتهای اینها خانه؛کسل  تاجيکستان  در   و بيمارستان 

زبان  »پار  در  عنوان  دو  هر  از  برسی«  فارسی  دری«  »پارسی  گاه  و  »دری«  زبان   ای و 
استفا فارسی  واژه   ادبيات پارسی  کنند. درده می امروزی    کار به   معنا   یک   به   را   دری   و  پارسی هم 

فشاعر.انده برد  چون  فخرالدین  اتي  سلمان،  سعد  مسعود  خسرو،  ردوسي،  ناصر  گرگاني،  اسعد 
ا  اند؛ اما کلمه »پارسي« رکردهاده واژه »دري« در شعر خود استفي، نظامي و ... از  انوري، حافان

بار از این لفظ در متن شاهنامه    100شعر غالب شاعران مي توان یافت؛ براي مثال بيش از  در  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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است.ه  استفاد قبادیانی  از   معروف   بيت   نه،نمو  برای   شده  خسرو  و  ناصر  شعرا  مداحی  که   ،
 : کندنکوهش می را   زنویمحمود غ ان سلط وصف در  عنصری  اشعار

پای خو در  که  آنم   نریزم   کان من 
                                            

لفظم   دُر   قيمتی  این   ا ر  دری  ر 
                             

 :کندر جای دیگر به دو دیوان خود به دو زبان پارسی و تازی اشاره می د و 

به   تازي   پارسي اشعار   و 
 

و  ب  یادگرخوان   ارم بدار 
 

 ها تحلیل داده 
مد. در این تحليل هم به  هد آخوا ه در ادامه  قابل نوجه است ک هاي اوليه، نکاتي  با توجه به داده

هيه شده را در به صورت  براي اطلاع بيشنر جدول ت زیم.پردااژه و هم چگونگي تلقظ مي معناي و 
مل براي این منظور از  کا  هيه جدولي است که تلازم به ذکر    1شت ملاحظه فرمایيد. نوکامل در پي 

 حظه نمایيد ، ملاد در جستجوگرهاتوانيحوصله مقاله خارج است و لغات بيشتر را مي 

 تلفظ واژه ها 
واژه آنچه   تلفظ  توجه  در  بيشتر  حرکت«  ها،  بيان  »هاي  تلفظ  نحوه  کند،  مي  جلب  خود  به  را 

پاست.   واژه  واج  از  برخی  نامه،  ایانی   « مانند  آش ها  لحخانه،  «  ظيانه،   ... و  پيوسته  ه، 
ها در  . این کلمهدمي نامن    «غيرملفوظ های بيان حرکت یا   » را، این گروه   می دهد  ــِـ  صدای

(، )خينه/   zina(، )زینه/ نردبان()  kila)کينه/ موز()   ال شود. براي مثخوانده مي     ـــَ  زبان دري،  
) ( bodana()بلدرچين)بودنه/(،   khinaحنا() کر ،  تلفظ    .(bura() بوره/  اینکه  به  توجه  با 

دارد   بيشتري  استرس  و  تاکيد  فتحه  در شکل  آخر  توجه  مصوت  با  توان  تلفظبه سایر  و  مي  ها، 
 . گویندشنري سخن مي زبان دري، با تاکيد و شدت بي  گفت گویندگان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
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ل اتفاق  هاي دخيتغييري است که در واژه حریف و  موردي دیگري که در آن تلفظ اهميت دارد، ت
غير  که  ریشه    ها تا حدي است هاي انگليسي. تغيير تلفظ در این واژه واژه ویژه در وام به  افتد؛مي 

وتر« اشاره کرد که در زیان  توان به کلمه »م براي مثال مي شود؛  ي آن به راحتي شناخته نمي فارس 
ان  مفَير ه:  ارتند ازهاي دیگر عبشود. نمونه لفظ مي ت   /otarmو در زبان دري /  / motorانگليسي /

/   botal/بوتلانگليسي،    // همان   /bottle/   /بالتي   /  Battery /  همان   / boltyانگليسي، 
پيلوت/انگلي همان/   pilutسي،   /pilot/   ترموز/انگليسي  ،Tarmoz   هم  //   /  thermosان 

 انگليسي / fireهمان/  //fair، انگليسي 

 های بیگانهاژه وام و  
ها  ها است؛ البته در زبان ه هاي وارد شده از سایر زبان واژ  ها،ن همه زبا   یکي از منابع واژگاني در

فرهنگ مختلو  متفاوتي  هف روش هاي  بهرهاي  واژه براي  این  از  مثال  ها  گيري  براي  دارد؛  وجود 
 ه لحاظ معنایي و ...  آن بواعد دستوري زبان مقصد بر واژه وارد شده یا تغيير کاربري اعمال ق
شوند، در زیان فارسي و دري موجود است.  اژه دخيل« ناميده مي ا »وژه« ی»وام وا  ها که این واژه 

-بندي جزئي افغانستان، تقسيمبرد آن در زبان دو ملت ایران و  واژه و کار  دریافت   بر اساس منبع 
 ایم. ري انجام دادهت

ر دو  ترك در ههاي دخيل مش در اینجا به واژه خيل هستند:  هایي که در هر دو زبان، واژه دـ واژه 
به طور مشت  زبان  که  ... است  و  مانند کنترل، سایز  منظور واژگاني  ر دو  رك در هکاري نداریم؛ 

  گيریم، در بي را در نظر نمي هاي عرادامه خواهد آمد، واژه شود. به دليلي که در  ستفاده مي زبان ا
 استفاده شده در هر دو زبان، عربي است. حالي که بخش وسيعي از واژگان 

هاي دیگر وجود دارد که در هر دو سو وام گرفته  ي واژگاني دخيل از زبان و درارسي  ر زبان فد
ترموز«  لاسك«و در زبان دري از واژه »براي مثال در فارسي از کلمه »ف  یکسان نيست؛ه؛ اما  شد
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استف معني  همين  مي براي  ااده  انگليسي  دو  هر  که  روسي»کاپشن«،  ست.  شود  کلمه  معادل 
 فرانسوي.  انگليسي،  » کراوات «  ایي« »نکت ادل کلمهمع»جمپر« ، 

واژه:  ـ   دریافت  که »منبع  است  مهم  یک    بسيار  از  ما  را  گرفته واژه  زبانی  زباایمچه  آن  با  و  ؛  ن 
رابطه اهالی  چه  داش  زبان  هایی  آن  موقعيت  و  است اریم  چگونه  فارسی  به  انسبت  فارسی  ز  . 

عربی نوعی خویشاوندی یافته است  مثل  انها  بعضی زب  لحاظ ریشه و یا ارتباطات اهالی خود، با 
سبب  همين  به  کلمۀ عربی و  یک  به ،  در  ویژه  ،  داراگر  ما  آن زبان  باشد،  سابقه  غریب  ای  قدرها 

ایا فرانسوی می ای انگليسی  نماید که کلمه می ن بان ، روابط فرهنگی اهالی زز آن گذشتهنماید. 
قوی  مذهبی  رابطۀ  هم یک  عربی  با  اس  فارسی  د ت بوده  حا،  جهاتی  ر  از  زبانهای غربی  که  لی 

 ( 1387«)کاظمي، آیند.برای ما مهاجم به حساب می 
اشغال  و نيز  ون هند و پاکستان و ازیکستان  افغانستان با کشورهایي چ   مرزهاي  سبب نزدیکي به  

ست.  ن کشورها وارد زبان مردم افغانستان شده اها، واژگاني از زبان مردم ایف روس کشور از طر
زميني(1لو کچا  نبه(،ام)ا هندي،  ،  )سيب  زبان  از   ... و  زبان متر)نخودسيز(  از  توي)عروسي( 

 ده است.  از زبان پشتو وارد زبان دري شگاه(، درملتون)داروخانه( و ... وهنتون)دانش زبکي، پا

 واژه های فراموش شده در ایران 
است و در زبان    ي قدیمي رس شود، فا  که اکنون در زبان مردم افغانستان استفاده مي ها  برخي واژه 

 د: شون ت بررسي مي حال . این واژه ها در دواست  مردم ایران به فراموشي سپرده شده
دري بيشتر است    هايواژه برخي  دمت  شود؛ اما قفارسي استفاده مي   ـ در ایران امروز هم از واژه 

ه قرن  ادبي  آثار  در  است و  داشته  کاربرد  گذشته  مي اي  جمله  این  از  به  ؛  (،  ار)ترشي آچ توان 
 اشاره کرد.  )سفره(، دیگدان)اجاق( و ......دسترخوان 
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 آچار:  

 

 4/ب1498غ /مولانا

 :نا  ردست 

 

 /ب 375/ ص3فردوسي/ ج  

 دیگدان:   

 

 :گندنا 

                                                                                             
 9735نظامي/ خسرو و شيرین/ب 

 

شود ولي معادل دري آن فارسي  وان یافت که در ایران از واژه دخيل استفاده مي ـ مواردي نيز مي ت 
شود.  اژه »موي خشك کن« استفاده مي ل به ازاي واژه »سشوار« در زبان دري از و مثا ست؛ برايا

دري  »کالا زبان  در  مي به  «  استفاده  رخت  ترک معناي  و  معادل  شود  هم  »کالاشویي«  يب 
هاي دیگر  اي فارسي و لباس عربي است. نمونه که کالا واژه حالي اسشویي« آمده است، در  »لب

           ترکي  فارسي و »بلدرچين«  دنه«»بو افت.توان ینيز مي 

         

 گشتم آچار در آن دوشاب چون     از ترس جهانی را من ترش دیدم 

  ها برو کرد یادگذشته سخن  نهاد بهمن پیش خواندستار چ 

نق  از  که  دی شنيدم  زد   گدان ره 
 

 لات خوان عنصریز زر ساخت آ 
                                                                                                                                                                        

      12/ ب 926خاقاني/ ص

 سر کيسه به برگ گندنا بند   بند در سخا    بزرگی بایدت دل
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 آن در ایران  فارسي نند واژگان پارسی در افغانستان و هما 

-، دو واژه فارسي استفاده مي حدکه براي معنایي واان یافت  تودر این بخش واژگان متعددي مي 
اشاره  نيز  ها و خوراکي و سایر اسامي سبزیجات توان به »خيار« و »بادرنگ« شود. براي مثال مي 

 ن« و » بزرگ« و ...»کلا ،»تار« و »نخ« رنگي و توت زميني، پالك و اسفناج و ...()توت فکرد.

 یل است  ل آن در زبان دري، واژه دخواژگان فارسي درایران که معاد  
واژه  با  بيشتر  این بخش  ایران  در  در  که  در اند.  سازي شدهمعادلهایي مواجه هستيم  مثال    براي 

ب بجو«،  ر«، »آیبراي واژه »بي رایانه« براي واژه »بودجه«، »یارانه«،  واژه »کامپيوتر«، »  رايایران 
ه در بعضي مناطق  ه»آیسکریم«، »بستني«.)البتبراي واژ  و«، » دستمال کاغذي« وبراي واژه»تيش 

شده    معادل سازي  ...     معادلي مناسب است(شود که  افغانستان از واژه »شيربخ« استفاده مي 
 است 

 کر یك نکته ذ
ای به نظر ضروري مي ذکر  به ازاي وان نکته  « از »بچه« استفاده  ژه، »پسررسد که در زبان دري 

شود.  ن از واژه »اشتك« استفاده مي زبادر زبان فارسي، در این   شود و براي واژه»طفل یا بچه«مي 
گویند؛ می   مه  زوزدا«»  مناطق  بعضی   و  »غرلی«  مناطق  بعضی   و  نلغه«»  مناطق  بعضی   درالبته  

باعث شده    ن تفاوت شود. ایتفاده مي اس  همان»اُشتُک«  عاميانه  و  »طفل«  رسمی   ادبيات  در   اما  
افغانستمر شود. ذکر  فرزندان محاسبه نمي   داد ان فرزند دختر کلا در تعدم ایران تصور کنند، در 

شتري براي  بيسازي  نگدو فرهنگ ایراني و افغانستاني نياز به فره این نکته ضروري است که هر  
 ن را نيز شناخت.ر دو زباها دبا زنان و دختران دارند، اما باید این تفاوت واژه مواجهه 
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 گیری  جهنتی
هایي دارد اما زباني مشترك  چه تفاوت اگر  ني در بخش از آسيا است که مردما  فارسي زبان مشترك 

-ان، شيوه جملهزبام صوتي  فهميدنش نياز به مترجم نيست. اساس دستوري، نظاست که براي  
و...   البته  در  سازي  است.  یکي  فارسي  زبان  قلمرو  کاهمه  که  گوید:» وهمانطور  مي    یاني 

 ارتباط   چندان   هم  با   ـه ک  سی سيا  جغرافيای  چهار  در  تاً عـمد  شان   یاراده   برخلاف  زبانان فارسی 
  ر سـي  ورهاکش   این  در   فارسی   زبانِ   که  شد  مـوجب   تقسيمات  ن ای.  شدند  تـقسيم  نـداشتند، 
  ینا  چنان هم.  شود  واحد  زبان   یک   در  مخـتلف   اصطلاحات  پذیرای   و  بپيمایند   را  متـفـاوتی 

...   و  ن کستاازب  تاجيکستان،  فغانستان،ا  ایران،  در   زبانان فارسی   که  شد  موجب   سياسی   مرزهای
ش  (. در این پژوه1396«)کاویاني،  .شوند  دور   دیگر   هم   از   مشترک   ادبيات  و   زبان   داشتن   رغمبه 

که    اي اي واژگاني در ایران و افغانستان شناخته شود. نتيجههيه شد تا بخشي از تفاوت تهجدولي  
دس به  بررسي  این  مي از  نشان  آمد،  تلفظت  سيستم  در    دهد،  زمان  در طول  ها    برخي مصوت 

شود که در  سوسي در دو زبان مشاهده مي کلمات تغيير کرده، به همين سبب تفاوت تلفظ مح
 کاملا مشهود است.   ت«بيان حرک تلفظ »هاي 

ن جایی که  از آ اژگان دخيل است.»وقابل توجه دیگر، استفاده بي رویه مردمان افغانستان از نکته 
ها سال  پاکستان  و  بو   هند  انگليستان  حاکميت  ا تحت  های  ده  واژه  کشور  دو  آن  طریق  از  ند، 

افغانستان شده اند. این روند در س اانگليسی بسياری وارد فارسی  با  خيال های  افغانستان  ر که 
با تروریسم هم خوکشورها و انگليس در جنگ  امریکا  بویژه  بيش  ای غربی  ن شده است رشد 

ييرات فراواني است که  ، تغکندبيشتر توجه را جلب مي ( آنچه  1387کاظمي،  «) یافته است   تری 
-پيدا مي ي  ه به سختاند تا جایي که گاه ریشه انگليسي واژدر تلفظ به وجود آورده  در گویشوران 

مي  نظر  به  مقابلهرشود.  امر شيوه  این  نک  سد  این  ذکر  است.  واژه  ورود  که  ت با  است  ه ضروري 
نهادي  متاسفا واژنه  ساخت  براي  افغانستان  ه قدرتمند  در  جدید  محمد    وجود هاي  نظر  ندارد. 
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  است. وي   افغانستاني فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي قابل توجه و تامل  کاظم کاظمي، عضو
درت  قارسي در دوره مغول چندان مخرب نبوده، چون زبان در اوج  عتقد است تهاجم به ربان فم 

اما » است؛  عو ف  بوده  به سبب  افغانستان  امروز  داخلی ارسی  و  بيرونی  از وجود  نان  ، همچامل 
 )کاظمي،( «.شود، لاغر می واژگان اصيل خویش واژگان بيگانه فربه و از 

دی  توجه  قابل  استفنکته  واژگادگر،  از  افغانستان  مردم  ایراني ه  که  است  فارسي  قدیمي  این  ان  ها 
اشعواژگا در  را  دیدهان  قدیمي  متون  و  شنيده  ر  فرهنگس اندو  است  شایسته  با  .  فارسي  زبان  تان 

 ي و استفاده از این ظرفيت تلاش کند. آورشناسان افغانستان، براي جمعن زبا  همکاري
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 نوشت پي 

 ادل فارسي آن معن دري و جدول واژگا.1
 

 وضيحات ت فارسي  دري 

   الف 

  ات ماتیک   ات مات

 دیگر   و  نشینان   کابل  و  گ یندی م  آچار  افغانستان  مالیش  مناطق ترشی   آچار

 ر آچا  هم  گ یندمی  ترشی  هم  ناطقم

  بایگانی    ارشیف

  ورزشگاه    استدی م

  و   لیغر  مناطق  ب ضی  و  نلغه  مناطق  ب ضی  در/oshtok/ بچه  ط ل،   اُشتُک

  و  ط ل  رسمی  ادبیات  در  و  گ یندمی   هم  زوزدا  مناطق  ب ضی

 گ یندی م  اُشتُک  همان  عامیانه

 فرانسه /skerench/   آچار اسکرینج

 هندی /am/ ان ه   آم

  آبسه  گیهپندید  آماس،

 /andival/ رفیق   اندی ال

 انگلیسی   بستنی آیسکریم 

 انگلیسی  اورژانسی  ایمیرجنسی 

   ب 

 گ یند می  هم  پکه  جاها  ب ضی/paka/ پنکه    کهپ  باد

 /badrang/  یار  بادرنگ 

  دری   زبان  در  هست Battery انگلیسی   در  که  نیرو  گاه  ذ یره باتری  بالتی 

 است   شده  رایج   تل ظ   اوتت  با  کمی

 

  گ جه فرنگی  رومی  جانبان

  بادمجان  سیاه   بانجان
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 /bays,kel/ دوچر ه  بایسکل 

  پسر  بچه

  ون شدن بیر برآمدن 

 /berek/ ترمز  رك ب

 /bargar/ دویچسان  برگر 

 /baranda/ بالکن  برنده 

 /botal/ ای ه شلی ان شی ب تل

 شده   گرفته  وام  تل ظ  تت او  اندك  با  انگلیسی  از سرمایه   ب دجه

 /bodana/ بلدرچین    دنهب 

 /bura/ کر ب ره 

  پیراشکی  ب لانی

 /beer/ آبج     بییر

   پ 

 پلاستیکی   پاکت

 

  هیسک  مشما،

 پلاستیکی

 

 /palak/ اس ناج    پالک

 /pakhta/ پن ه   پَخته

 پلاس    ر)ان  ان ر دستی  پلاس 

   پلُه

 

 ب    ذرت  ،فیل  پف

 داده 

/pola/ 

 panja/ گال چن   پنجه

 /pamper/ بچه  کپ ش    دایپر  پمپر،

 تل ظ انگلیسی تحریف شده مداد  پنسل

  کنم  فکر  گ یندمی  هم  اغن ن   حالا  گ تندمی  پ دینه  بیشتر  ق لا ن ناع پ دینه

 هست   مت اوت  گیاه  دو  و  دارند  فرق  ن ناع  و  نهپ دی

  دکنکاب پ قانه 
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 پشت  /pohantun/ ه دانشگا پ هنت ن 

  فنجان پیاله 

  آمپ ل  پیچکاری 

 /pich,kash/ گ شتیپیچ پیچکش 

 تل ظ انگلیسی تحریف شده /pilut/  ل ان  پیل ت 

   ت 

  نخ تار

  باك  تانکی 

 در  و   یگینه  ب ضی  س ال؛  زبانان،  دری  ب ضی/tokhom/ غمر  تخم م تخ

 دگ ینمی  هم  اسپیده  مناطق  بر ی

  گ یندمی  هم  هندوانه  لغمان  مناطق  در  بسیار  اندك  ادافر)   هندوانه ترب ز 

    ردن   س زی   کاریتر

 انگلیسی است.   thermosهمان    /Tarmoz /   سک فلا ترم ز 

 /tash,nab/ دستش یی تشناب

  آن   با  اط ال  که  مانند  گ ی  ای  شیشه  شی  همان  یا/teshla/ له تی تشله

 )بازی  تیله)  کنندمی   بازی

  مان سا تمان،آپارت ت میر

 یسی تحریف شده تل ظ انگل/teket/ تکت  تکت 

 /tekka/ ه پارچ ر ت   تکه،

  فرنگی  ت ت زمینی  ت ت

  کاغذی دستمال تیش 

   ث 

 /sar,navaali/ دادستانی    ثارن الی

   ج 

  زمینی   بادام  زه لغج
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 تل ظ   در  تغیر  اندك  با  هست  انگلیسی/jampar/ پشن کا جمپر 

   جنرال 

 نگلیسی ا/jus/ می ه   آب ج س 

  سردار  چ 

  گردو  چارمغز 

  شکلات    چاکلیت

  ری کت ش ج    چای

 همان   یا  مرچ  سُا چتنی

 کچاپ

/chatni/ 

 /chapan/ ع ا  چپن 

   زدن  چک

 

  دندان   گرفتن،  گاز

 گرفتن

 

 /chaka/ ککش   چکه

   ح 

  آهنگر    ساز  حل ی

   خ 

  ش یی   اتُ  ش یی   شکه

  کیسه  ریطه 

  گِل لای   ،ط ی

 /khina/ حنا   ینه

   د

  دا ل شدن  درآمدن 

  لپه نخ د   دال

 تل ظ انگلیسی تحریف شده /diraivar/ نده ران دیرای ر 

نیپشت )در ب ضی مناطق، دو /darmaltun/ دارو انه  دِرملِت ن  گ ته می  ز  ا انه 

 ش د.  

 /desterkhan/  ره س دستر  ان 
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  کشاورز  دهقان

 /du,kan/ مغازه  دوکان 

  قابلمه دیگ

  اجاق  ن دیگدا

   ر 

  نقاشی  رنگمالی 

  ك آژانا املا م املات   رهنمای

  فرستادن  روان کردن 

   ز 

  ه یج   زردك

 /zina/ نردبان،پله  زینَه 

   س

 /sajegh/ آداما  ساجق 

 ژه است اده می ش د. در زبان فارسی از هر دو وا ز قرم   سرخ

  جاده  سرك 

  آس الت  سرك قیر 

  ات ب س  با   ملی  ا،ی سرو

 تحریف شدهتل ظ انگلیسی  /cegret/ سیگار  رت سگ

 silencer, exhaust pipeهمان    /ncar/sala اگزوز  سلنسر 

 در زبان فارسی از هر دو واژه است اده می ش د.  مشکی  سیاه 

   ش

  طل ه رد شاگ

  بیمارستان  ش ا انه 

  چغندر  شلغم

  آبگ شت  ش ربا 
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   ص

 میش د   است اده  اشیاء   پاکاری  برای  م م لا  که  ای  رچهاپ  یا  کهنه  صافی

  کلاس  نفص

   ط

 )ت ی  / واژه ازبکی/toy/ ی عروس  جشن   ط ی

   ع

 گ یند.می  شهد  هم  شمالی  مناطق  بر ی  و  مرکزی  مناطق شهد    عسل

  روش ف  آرد علاف 

  جراحی   عمل عملیات

   غ

  افتادن غلتیدن

   ف 

 عربی/fas,la/ س ز   ل بیای هفاصُل

  به  که  گ یندمی  هم  پ حنزی  دانشکده  به  افغانستان  در  حالا دانشکده  فاک لته 

  کرده  پیدا  رواج  هم   دری  فارسی  زبان  در   و  هست  پشت   نزبا

  است 

  ج شکار  کار  فلز

 انگلیسی است.   fireف شده  ریشکل تح/fair/ شلیک کردن فیر

 /fis/ شهریه  فیا

 گ یندمی   نب قلم   نیز  در هرات • ب قلم ن  مرغ  فیل

   ق 

  ام و قرض 

 /ghurot/  شک   کشک   قروت

 /ghumandan/ فرمانده   ماندان ق

   امه  قیماق

   ک

  دفتر   کتابچه
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 /kartan/ مق ا  کارتن

  تکلیف   کار انگی

 گ یند. می  هم  هه مناطق ق  در ب ضی قه ه  کافی

  س ل ا   کالا

  ش یی  ل اس   ش یی  کالا

 /kamputar/ رایانه  کامپی تر 

 دیگر   رسمی  سمت  یا  جمه ری  ستریا نامزد    کاندیدا

 ش د. می  گ ته، کلان نیز  /kata/ بزرگ  هکت

  صافکار  کپی کش 

  زمینی  سیب آل  کچ

  عقرب  کژ دم

 /kampal/ پت   کمپل

 گ یندیم  قیمه  هم  افغانستان  مناطق  یب ض شده   چرخ  گ شت ک فته

  باشگاه ورزشی    ورزشی  کلپ

  نتیس  پنیر  پنیر  کلچه

 /kolcha/ کل چه   کلچه

 /kila/ م ز  کیله 

  یه، دو ت بخ ک ك 

 /kinu/ نارنگی  کین 

   گ

  زدن   حرف زدن  گپ

 /gor/ سیاه   قند گُر

 /gorop/ لامپ  گروپ 

 دیمی است اده شده است. ق  ر و مت ناین واژه در اش ا تره گندنه

  ج  ری  نیزگش

 انگلیسی  لی ان  گیلاس 
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  این واژه   میشود وگ ته    گیم  کامپی تری  های  بازی  هب  م م لاً   بازی  گیم 

 است.   شده  گرفته  امو  از

   ل

 /laitar/ فندك رلایت

  رژلب  لب سیرین 

  ل    ل ل  

 /left/ آسانس ر    ل ت

  مه  لنگ ته  و  سلّه  جات  هزاره   و  مرکزی  قدرمناط /longi/ عمامه  لنگی

  گ یندمی

 /lilitar/ رادیات ر    لیلیتر

   م 

 /maalta/ پرتغال  مالته 

  مرغ    ماکی

  آم ز   دانش مت لم

 هندی /matar/ س ز   نخ د متر 

  پماد    هممر

  مدرسه  مکتب 

  دانشج   محصل 

  سرا   داد   محکمه

  پماد  مرهم 

 /masaala/ پلاستیک  مساله 

 /mastery motar/ یکانیکی م م تر   تریمس

  پ لدار  م ت ر

 عربی  استاد دانشگاه  م لم

   گ یند.می  هم  م لانا  و   یشمالی م ل  در مناطق ند  آ   شیخ، ملا 

 /moli/ تربچه سر ک   یمُل
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  ترب یدس   یمُل

 انگلیسی     همراه  گ شی م بایل

 انگلیسی /mobloil,tabdily/ روغنی  ت  یض ت دیلی   م بلایل

 /motar/  یل  مات م تر 

   ت ر م   م ترسایکل

  سش ار     شک کن  م ی

   ن

  گلابی ناك 

  چی   نخ د   انیبر  نخ د

  آسم  یتنگ  ن ا

 necktieهمان واژه انگلیسی    /nektaee/ کراوات  نکتایی

  پیازچه    پیاز  نیش

   و

 /vaskat/ س تین  واسکت 

  ل اس   کننده  س ید وایتکا 

 

 

به »آل « اضان دیگر، از هند وارد زبان  گا بر ی واژکچال  مانند  .   1 ه  ففارسی دری شده؛ پیش ند »کج« یا »کچه« را 

هند که    از در بخش های    .ز ش دتمایین در فارسی وج د داشته م ا  « که نام می ه ایست و پیش از  کردند تا از نام »آل

یزی را که  یاد واضح نیست؛ و چیه آن ز سمکه وجه تگ یند،   کچال  را از طریق انگلیسی ها شنا ته اند به آن »آل « می

ی کنند. در  می ش د که آن را از کچال  تهیه  د به غذای  اصی گ ته منه نام کچال  می شناسیم، در مناطقی از هب ما  

  .، نام آن غذا روی این گیاه گذاشته شده است و تا هن ز در این کش ر به کار می رودستانواقع در افغان 
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